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  مقدمه

حمد و سپاس مخصوص پروردگار جھانیان است؛ حمد و سپاسی که شایستۀ شکوه 
زیبایی منزلت ذات ستوده و سلطنت عظیمش باشد. خداوند از ھر عیب و نقصی به 

اش باشد، عاجز و ناتوان است،  شایستهچنانکه  آن دور است و انسان از ثنا و ستایش وی
راضی باشد. و درود و سلام بی پایان باد! بر که  جایی و سپاس برای وی تاپس حمد 

پیشوای پرورش یافتگان، حضرت برگزیدۀ رحمت برای جھانیان، خاتم پیامبران و 
که تا روز قیامت از سیرت  و بر خاندان پاکش و تمام یارانش و بر کسانی صمحمد

 نمایند.  نیکوی آنان پیروی می
و اثال خود از نو آموزان نوشتم تا آن را که آن را برای خود  ای است این کتابچه

بخوانند و سپس در بخش عبادات از قبیل نماز، زکات، روزه، حج و عمره، اطلاع و 
گاھی لازم را کسب نمایند و احکام آن را یاد بگیرند.  آ

گرام که این کتابچه در بخش عبادات، موا سعی کرده اھی از آن دی که شناخت و آ
بخش عبادات را به  ست، دارای عبادتی سھل و آسان باشد.برای ھر مسلمانی لازم ا

ام به جز مواردی که مربوط به ذکر و دعاھای حج  صورت سؤال و جواب در آورده
 ام. ای بھتر از سؤال و جواب در آورده باشد که آن را به شیوه می

بخش اذکار و دعاھا را بخش فقھی کتاب را از کتاب شیخ الاسلام انصاری شافعی و 
 ام. از کتاب امام نووی اقتباس و اخذ نموده

امید و آرزوی ھمیشگی من این است که خداوند متعال آن را خالصانه برای خود 
دھد، نفع  گوش فرا می ن آنکه به خواند اش یا کسی قرار دھد و به سبب آن به خواننده

ت. و از خوانندۀ کتاب این برساند؛ به راستی که وی شنوا و اجابت کنندۀ دعاس
الم بزرگوار یعنی امام انصاری و امام و آن دو ع خواھش را دارم که برای این جانب

نووی و برای مسلمانان دعای خیر نماید. امید است که خداوند متعال آن را قبول 
 فرماید.
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است و کنم. او برای من بس  کنم و کارم را به وی واگذار می به خداوند توکل می
 ھترین پناھند و یاور است.ب

 عبدالواحد بن سلطان العلماء
ھجری قمری ١٣٧٥محرم سال   

 
 
 
 



 
 
 

 :بخش اول
 شرح مختصری از مبانی اسلام

 بدان نیازدارد مسلمانیکه هر بیان کلماتی
ھاست، و ستایشھا  ذات واجب الوجودی است که شایستۀ تمام سپاس الله:

ه و آفریدۀ اوست. خداوند متعال پروردگار و آفریدگار است و تمام موجودات دیگر پرورد
ای است که ھر مسلمانی باید آن را بداند. بعضی  نیکو و صفات بلند مرتبهھای  دارای نام
 و صفات عبارتند از:ھا  از این نام
یچ وقت صفت قدیم بدین معناست که خداوند ھمیشه بوده و ھست و ھ قدیم:

اند. پایداری است  نیست که نباشد و زمانی موجود بوده که غیر خودش و جود نداشته
 شود. رود و ھیچ حدوث و تغییری بر وی عارض نمی گاه از بین نمی که ھیچ

علم خداوند بر ھمه چیز احاطه دارد، خداوند به آنچه که بوده و آنچه که  علیم:
ماند و ھیچ  د، ھیچ نھانی از وی پنھان نمیباشد، علم کامل دار ھست و آنچه که می

 گردد. چیزی از علمش پنھان نمی
کلامش قرآن است، ھرگاه به چیزی بگوید: بشو! بی درنگ و بدون ھیچ  متکلم:

إِ�َّمَا قَوُۡ�اَ ﴿ فرماید: خودش میھمچنانکه  آید. گونه تلاش و خستگی به وجود می
ن �َّقُولَ 

َ
رَدَۡ�هُٰ أ

َ
ءٍ إذَِآ أ ھمانا امر و دستور ما «؛ یعنی ]۴۰[النحل:  ﴾٤٠ُ�ن َ�يَكُونُ  ۥَ�ُ  لَِ�ۡ

 .»شود برای چیزی که ھرگاه آن را اراده کردیم و به وی گفتیم: بشو! فورا می
 نیاز است و ھمه به او نیاز دارند. خداوند از غیر خودش بی غنی:
خداوند مقصود و مراد تمام نیازھای آفریدگان است وھمه رو به درگاه او  صمد:

 دارند.
تواند آن را اراده کند، آنچه را که اراده کند،  خداوند ھر چیزی را بخواھد، می :مرید

 اش را بگیرد. تواند جلو اراده دھد و ھیچ کس نمی انجام می
 شنود. او شنواست و ھمه چیز را می :سمیع
تواند او را درک کند، او  بیند. دیده و بصیرت نمی او بیناست و ھمه چیز را می بصیر:

گاه  دیده و بصیرت را می بیند و به آن احاطه دارد. به تمامی امور کوچک و بزرگ آ
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 است و به ظاھر و باطن ھر چیزی علم دارد.
فرق  ھر چیزی از بین رفتنی است جز ذات خدا. او به طور کلی با آفریدگان باقی:

 دارد؛ به این معنا که ھیچ چیزی ھمانند خدا نیست و او شنوا و بیناست.

ُ قُلۡ هُوَ ﴿واحد وأحد: خداوند یکتا و یگانه است؛  حَدٌ  ٱ�َّ
َ
ُ  ١أ مَدُ  ٱ�َّ لمَۡ يَِ�ۡ  ٢ٱلصَّ

ُ  ٣وَلمَۡ يوَُ�ۡ  حَدُۢ  ۥوَلمَۡ يَُ�ن �َّ
َ
 .]۴-۱[الإخلاص:  ﴾٤كُفُوًا أ

گانه است، ھمیشه و در حالت احتیاج و نیاز مخلوقات مراد و مقصود بگو: خداوند یکتا و ی«
است و خلق به او احتیاج دارند و او از تمام جھانیان بی نیاز است، فرزندی را اتخاذ نکرده و 

 .»ات و افعال، شبیه و مانندی ندارداز کسی متولد نشده است و در ذات و صف
 شود. ای است که از طرف خداوند پیامی به وی وحی می بنده نبی:

انگیزد تا مردم را به سوی  است که خداوند او را با شریعتی تازه بر می  کسی رسول:
 آن فرا خواند.

بنده و فرستادۀ خداست. دارای خصال و صفات فراوانی است که به خاطر  محمد:
گیرند.  سایر افراد مورد ستایش قرار میگیرد، بیشتر از آنچه  آن مورد ستایش قرار می

نی، بعد از وی پیامبر الھی با وی خاتمه یافته است؛ یعھای  کسی است که رسالت
 باشد. ید و کتاب او، کلام خدا یعنی قرآن میآ دیگری نمی

باشد. به این معناست که از تمامی  می صحضرت محمدھای  یکی از نام احمد:
در مورد حمد و » حمدا«آورد.  خداوند را به جای می ھا بیشتر حمد و ستایش آفریده

 صدر مورد ستایش خدا برای پیامبر» محمد«برای خداست و  صستایش پیامبر
 است. 

قرآن نام دارد که آخرین کتاب آسمانی است، باطل  صکتاب حضرت محمد قرآن:
 و ناروا بدان راه ندارد و از جناب خداوند حکیم و ستوده نازل شده است.

از جملۀ سنت  صعمال و تقریرات و تأییدات پیامبرھا، ا عبارت است از گفته :سنت
 باشد. احوال و شیوۀ زندگی وی می صپیامبر

یشان را از  ای میان خدا و بندگان عاقل خدا، تا دردھا عبارت است از واسطه نبوت:
 میان بردارد و راه خوشبختی را در دنیا و آخرت برایشان بیان نماید.

ای است که خداوند متعال آن را  باشد و برنامه خوشبختی در زندگی میه را دین:
برای عاقلان قرار داده است. این برنامه آنان را به قبول آنچه که فرستادۀ خدا آورده 
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کند، از آن جھت که  آن را بر امتش عرضه می صخواند. آنچه که پیامبر ست، فرامیا
و از آن جھت که » دین«گیرند،  می امت بر آن مورد محاسبه و بازخواست قرار

و از آن جھت که امت در احکام آن » ملت«نماید  آن را دیکته و عرضه می صپیامبر
 شود. نامیده می» شریعت«برنامه، یکسان و مساوی ھستند، 

 لصفات خداوند متعا
شود: صفات نفسیه، صفات ثبوتیه،  صفات خداوند متعال به پنج دسته تقسیم می

 صفات، سلبیه، صفات ذاتی و صفات فعلی. 
باشد؛ یعنی، خداوند متعال موجودی است  ھمان واجب الوجود می صفات نفسیه:

 که جودش از ازل تا ابد لازم و واجب است.
 گانۀ خداوند متعال است: تصفات ھف صفات ثبوتیه:

یعنی خدا، حیات ھمیشگی دارد و حیات ھر چیزی از اوست؛ به این معنا  حی؛ -١
که خداوند به آن چیز حیات داده است و ھر چیزی غیر از خدا، بعد از عدم و 

 ماند. رود و تنھا خداوند می می نیستی به وجود آمده است که سرانجام از بین
چیز، آنچه که بوده و آنچه که ھست و آنچه که  یعنی، خداوند به ھمه علیم؛ -٢

 باشد، عالم و داناست. می
 یعنی، خداوند بر ھمه چیز تو اناست. قادر؛ -٣
 یعنی، خداوند بر ھمه چیز بیناست. بصیر؛ -٤
 شنود. او شنواست و ھمه چیز را می سمیع؛ -٥
 خداوند گویاست و کلام وی قرآن و ھر کتاب آسمانی است. متکلم؛ -٦
دھد و  وند دارای اراده است که ھر آنچه را بخواھد، انجام مییعنی، خدا ؛مرید -٧

دھد.  کند، انجام می کند و آنچه را که اراده می ھر طور که بخواھد، حکم می
 شود. این ھفت صفت، صفات معانی نامیده می

 صفات سلبیه عبارتند از: صفات سلبیه:
نیست که نباشد  خداوند متعال قدیم است، ھمیشه بوده و ھست و ھیچ و قت قدم:

 و از اینکه در زمانی به وجود آمده باشد، منزه و مبراست.
 خداوند متعال پایدار است و از زوال و از بین رفتن، منزه و پاک است. بقاء:

خداوند متعال با سایر موجودات فرق دارد و از اینکه شبیه و  مخالفة الحوادث:
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ۖ وهَُوَ  ۦمِثۡلهِِ لَيۡسَ كَ  ﴿مانندی داشته باشد، منزه و مبراست؛  ءٞ مِيعُ َ�ۡ  ﴾ ٱۡ�َصِ�ُ  ٱلسَّ
 ]۱۱[شوری: 

 .»نند خدا نیست و او شنوا و بیناستھیچ چیزی ھما«
 ھا به وی نیاز دارند در خداوند از حاجت و نیاز به دور است و سایر آفریده غنی:

 نیاز است. خداوند از ھمگی بیکه  حالی
 ماند. ذات خدا که برای ھمیشه میرود غیر از  می ھر چیزی از بین باقی:

عبارت است از ھر صفتی که خداوند متعال به آن متصف است و به ضد  صفات ذاتی:
 آن متصف نیست؛ از قبیل علم، حیات، قدم و غنا.

عبارت است از ھر صفتی که خداوند متعال به آن و به ضد آن متصف  صفات فعلی:
و ھم به ضدشان ھا  آن د متعال ھم بهاست؛ از قبیل رحمت، عفو و إحیاء، که خداون

متصف است؛ یعنی، خداوند متعال نسبت به مؤمنان با رحم و مھربان است و ظالمان را 
گذرد و از کافران و ظالمان به  در می نکند، از گناھان مؤمنا به سختی مجازات می

 میراند. کند و ھم می گیرد و ھم زنده می سختی انتقام می

 سرمایه است بهتریندین 
بھترین سرمایه برای انسان دین است؛ زیرا دین بھترین واسطه میان بنده و 

کند، به  باشد. ھر آنچه انسان را به سعادت دنیا و آخرت ھدایت می پروردگارش می
آموزد که چگونه با خوشبختی زندگی کند؟ وی را  دھد. دین به انسان می انسان یاد می

 / سازد. جنید دور میھا  کند و از رذائل و بدی امر مینیکو ھای  به اخلاق و سرشت
آن را به من یاد داد: خدا » سری«فرماید: سه چیز به من نفع رسانید که دایی ام،  می

گاھی دارد؛ زیرا اگر انسان مسلمان  ابیند، خد مرا می با من است و خدا بر من اطلاع و آ
بیند و  زیند؛ زیرا خدا او را میگ یقین داشته باشد، از گناھان دوری میھا  این به

پیداست که خداوند به معصیت و نافرمانی از خودش راضی و خوشنود نیست. و از 
که احساس کند خداوند با وی است، از گفتن  کند؛ زیرا کسی ترس و بخل اجتناب می

به دل  ای ترسی ھراسد و به خاطر خداوند از سرزنش ھیچ ملامت کننده کلمۀ حق نمی
، تواند می ق مالی یا نصیحت و خیر خواھی تا آنجایی کهدھد و از ادای حقو راه نمی

داند که ھمانا  شود؛ زیرا می امید نمی ورزد. و ھرگاه با مشکلی مواجه شود، نا دریغ نمی
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گاھی دارد و او مھربان ترین مھربانان است و نسبت به  خداوند بر وضع وی اطلاع و آ
 است. تر وی از خودش و والدینش مھربان

انسان مسلمان بر ھای  این کلمات سه گانه، روح جھاد در راه خدا را در دل
اش، عمرش است و بھترین  انگیزد. بدون شک بھترین سرمایۀ انسان در زندگی می

باشد. پس دین بھترین  کند، ھمان دینش می چیزی که سرمایۀ انسان را حفظ می
 است:سرمایه برای انسان است. این دین دارای اصولی 

 دین اصول
 اصول دین کدامند؟ س:
 تاست: توحید، نبوت و معاد ھای دین سه اصول و پا یه ج:

 توحید
 توحید یعنی چه؟ س:
ھای قرآن این گونه تعریف کرده  ای از سوره خداوند متعال توحید را در سوره ج:
 است:

ُ هُوَ  قلُۡ ﴿ حَدٌ  ٱ�َّ
َ
ُ  ١أ مَدُ  ٱ�َّ ُ  ٣يوَُ�ۡ لمَۡ يَِ�ۡ وَلمَۡ  ٢ ٱلصَّ حَدُۢ  ۥوَلمَۡ يَُ�ن �َّ

َ
 ﴾كُفُوًا أ

 ]۴-۱[الاخلاص: 

بگو: خداوند یکتا و یگانه است. (این آیه انسان را به اعتراف به و حدانیت و یگانگی «
سازد؛ پس خداوند یکتا و یگانه است و در فرمانروایی و فریادرسی  خدای متعال رھنمون می

 »شریکی ندارد
مقصود و مراد نیازھای مخلوقات است، فرزندی را اتخاذ  خداوند بی نیاز است و

نکرده و دارای دختر و پسر نیست و از کسی متولد نشده است. (پس خداوند از صفات 
ھا که ھمان صفات حدو ثشان است، منزه و مبراست. صفات حدوث مخلوقات  آفریده

بعد از آنکه به و جود  اند، به و جود آمده و یعنی اینکه مخلوقات بعد از زمانی که نبوده
از طریق زاد و روند و بقایشان بستگی به و جود دیگر مخلوقات دارد  اند، از بین می آمده

شود و  شود و او از کسی متولد نمی ولد. پس ھیچ کس از خداوند متعال متولد نمی
شود؛ زیرا او خالق و آفریدگاراست و بقیه مخلوق و  صفت مخلوقات بر او عارض نمی

ه). و خداوند متعال در ذات و صفات و افعالش، ھیچ شبیه و نظیری ندارد. این آفرید
آیه انسان را به نفس مماثلت و ھمگونی و ھمسانی در بین خدا و غیر خدا رھنمون 
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نیاز است و بقیه فقیر و نیازمند او.  سازد؛ زیرا خداوند خالق است و بقیه مخلوق، بی می

ۖ وهَُوَ  ۦلَيۡسَ كَمِثۡلهِِ ﴿اش یکتاست:  ھا و صفات بلند مرتبه و در نام ءٞ مِيعُ َ�ۡ  ٱلسَّ
 .]۱۱[الشوری:  ﴾١١ٱۡ�َصِ�ُ 

به وی را این توحید در دل انسان مؤمن، ایمان عمیق به خدا و اطمینان و اعتماد 
چیز تو دھد که خداوند متعال بر ھمه  کند. این عقیده و یقین را به او می ایجاد می

به دست خداست، اگر شان  مرگ مند وی ھستند و زندگی ونیازاناست و غیر او ذاتا 
ھمگی جمع شوند تا به کسی نفعی برسانند، جز آنچه خداوند برایش تقدیر نموده، 

توانند و اگر ھمگی جمع شوند تا به کسی ضرری برسانند، جز آنچه خداوند برایش  نمی
انسان را بشناسد،  فرماید: ھر کس می /توانند. فضیل بن عیاض رموده، نمیمقدر ف

گردد؛ یعنی، اگر کسی بداند که ھیچ نفع و ضرری در دست انسان  راحت و آسوده می
نیست و تمامی امور تنھا در دست خداست، از حسادت مردم و خدمت آنان آسوده و 

گردد با این یقین که وظیفۀ او اعتماد و توکل بر خدا و به کار گرفتن اسبابی  راحت می
نھایت سعی و که  حالی برای تحقق یافتن کارھا قرار داده است، دراست که خداوند 

 نماید. تلاش خود را ھمراه با اطمینان به یاری و نصرت خدا، می

 شرح و تفصیل توحید
 آیا برای توحید، شرحی و جود دارد که آن را توضیح دھد؟ س:
 شود: می بله، توحید که اعتراف به یکتایی و یگانگی خداست، شامل موارد زیر ج:
 ایمان به خدا، صفات ثبوتیه، سلبیه، ذاتی و فعلی خدا. -
غ و حی از طرف خداوند به ایمان به فرشتگان خدا، که بعضی از آنان مأمور ابلا -

 ھستند. صپیامبر
نازل  صتا حضرت محمد ÷ھای خدا، که بر پیامبرانش از آدم ایمان به کتاب -

 شده است.
ای میان  یعنی، انسان مؤمن معتقد است که ایشان واسطهایمان به پیامبران خدا؛  -

 خدا و بندگان خدا ھستند تا دین خدا را به آنان تبلیغ نمایند.
 ایمان به روز آخرت. -
 ایمان به تقدیر خیر و شر از طرف خدا. -
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 نبوت
 نبوت چیست؟س: 
خدا و بندگان عاقل خدا تا  ای میان گفتیم که نبوت عبارت است از واسطهج: 
خوشبختی و سعادت دنیا و آخرت را برایشان بیان یشان را از میان بردارد و راه دردھا

نماید. خداوند متعال با فرستادن پیامبران به سوی مردم جھت تقدیم کردن نبوت 
 برای مردم از راه وحی، بر بندگانش منت نھاده است.

رساند،  به انسان مسلمان و مؤمن نفع میاز جمله چیزھایی که در این زمینه 
 باشد، به پروردگار جھانیان میشان  اطمینان خواندن سیرت پیامبران و صالحان،

داد. نگاه به سیرت حضرت  اطمینانی که سختی و شدائد روزگار آن را تکان نمی
برای انسان بس است و او را از خواندن سیرت سایر پیامبران و صالحان  صمحمد

و تابعین و عالمان دینی،  صپس در سیرت صحابۀ بزرگوار پیامبرکند. س می نیاز بی
و طی کردن راه راست و اخلاص ھا  سودمندی است برای بلند کردن ھمتھای  درس
از سیرت و شیوۀ زندگی آن بزرگوار، تنھا  صخدا در ھمه چیز. اگر امت پیامبر برای

بودند، بدون  د و بر آن پایدار میگزیدن صداقت و راستگویی و راست کرداری را بر می
کرد؛ زیرا صداقت و راستی،  ایشان بس بود و آنان را کفایت میرشک در دنیا و آخرت ب

کند و تقوا و پرھیزکاری اساس ھر حکمتی است و نجات و خوشبختی  تقوا را ایجاد می
 در صداقت نھفته است.

 نبوت  شرح
 آیا برای نبوت شرحی و جود دارد؟ س:
بله، برای نبوت شرحی و جود دارد. نبوت را تعریف کردیم و حالا شرایط آن را  ج:

 کنیم که شش تا ھستند: ذکر می
 در گفتار و کردارش صادق باشد. صصداقت و راست؛ یعنی، باید پیامبر -١
گونه خیانتی از وی سر نزند و پیام خداوند را  امانت؛ باید امانتدار باشد و ھیچ -٢

 زیادی به مردم برساند. بدون ھیچ کم و
تبلیغ و رسانیدن پیام؛ یعنی، پیامبر باید ھر آنچه که به او سفارش شده است،  -٣

 بدون ھیچ کم و زیادی به مردم برساند و چیزی را کتمان نکند.
زیرکی و ھوشیاری؛ یک پیامبر باید زیرک و ھوشیار باشد، به حال دعوت  -٤
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گاه و دانا باشد تا ھر شخص را متناسب با درک و فھمش دعوت  شوندگان آ
 نماید و او را با دلایلی قانع سازد که توانایی درک و فھم آن را دارد.

انگیز یا عیب و نقص آشکاری   سلامت و تندرستی؛ یعنی، در او بیماری نفرت -٥
نباشد. تمام پیامبران نسبت به مردم، زیباترین صورت، سالم ترین جسم، قوی 

خلق و خو، کامل ترین عقل، عالی ترین روح، رساترین  نتری  ترین بدن، نیکو
 زبان، بھترین دلیل و برھان، ثابت ترین قلب داشتند و از ھمه سخی تر بودند.

ای را  دارا بودن معجزه؛ یعنی، ھر پیامبری برای اثبات ادعا و نبوتش معجزه -٦
امبر ما، داشته باشد که دیگران از آوردن آن عاجز و ناتوان باشند. معجزۀ پی

نازل  صقرآن است؛ قرآن کتابی است که خداوند متعال آن را بر محمد 
ای در دنیا و آخرت باشد؛ پس شامل  فرموده تا برنامۀ زندگی پاک و حیات طیبه

مصالح بندگان تا روز قیامت است. قرآن انسان را به اسلام (پیروی از دستورات 
کند.  آن در باطن) سفارش میقرآن در ظاھر) و ایمان (پیروی از دستورات قر

پس مسلمان و مؤمن کسی است که در ظاھر و باطن، عمدا از دستورات قرآن 
 سرپیچی نکند.

 معاد
 معاد چیست؟ س: 

نماید  معاد روزی است که خداوند متعال در آن روز تمامی مخلوقات را جمع می ج:
تا عدالت را در بینشان اجرا کند؛ ظالم و ستمگر را مجازات نماید و حق مظلوم و 

 ثواب و پاداش عطا نماید. کوکارانیستمدیده را از ظالم و ستمکار بگیرد و به ن
 ست؟فایدۀ آن روز و فایدۀ ایمان به آن چی س:
تا بدانند روزی ھست که ھر باشد  فایدۀ آن روز، تربیت و پرورش صحیح مردم می ج:

بیند؛ خواه آن را آشکار یا در نھان انجام داده باشد. و فایدۀ  عمل خود را می کس جزای
از خیر، خوشش آید و از شر که  جایی ر اخلاق نیکو تابایمان به آن، عادت دادن نفس 

 مؤمن به مراقبت خداوند از وی و روز حساب اعتقاد و ایمان دارد.بدش آید؛ زیرا انسان 

 قدر
 قدر چیست و فایدۀ آن کدام است؟س: 
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قدر عبارت است از اثر علم ازلی خدا؛ به این معنا که خداوند متعال قبل از اینکه ج: 
ھستی پدید آید، ھمه چیز را درنظر گرفته و نوشته است. فایدۀ ایمان به قدر، آرامش 

باشد؛ پس ھر گاه شر یا مصیبتی برای  و اعتماد و توکل بر خداوند متعال می نفس
داند که آن شر و مصیبت برای وی  کند، بلکه می انسان مؤمن پیش آید، آه و ناله نمی

علم ازلی و قضا و قدر را به  / تواند مانع آن شود. امام غزالی نوشته شده و کسی نمی
ای ای که بر حسب شکل ساعت، اجز ازندهد و سکن مھندسی که ساعتی را طراحی می

دھد تا کار  میای که باطریی را درون آن قرار  گیرندهدھد و به کار  را به ھم پیوند می آن
کند، تشبیه کرده است. پس علم ازلی ھمان طراحی ھستی، قضاء ھمان پیوند اجزای 

 باشد. ھستی و قدر، اجرای ھر آنچه که با این طرح سازگار است، می
بیند که خداوند متعال آن را  انسان مؤمن فایدۀ قدر را در به کار گیری اسبابی می

که  جایی بیند تا قرار داده است و فایدۀ آن را در زیاد شدن بصیرت و توکل بر خدا می
 شود. زندگی با بصیرت زیاد، علم و دانش قوی و رفاه و آسایش زیبا مأنوس و ھمراه می

 هر مسلمانی باید آن را بداند بیان بعضی از مسائلی که
 مسلمان کیست؟ س:
 مسلمان کسی است که سایر مسلمانان از زبان و دست وی در امان باشند. ج:

 مؤمن کیست؟ س:
مؤمن کسی است که خون و اموال دیگران در نزدش در ایمن باشد و به آن  ج:

 خیانتی نکند.
 مھاجر کیست؟ س:
 مھاجر کسی است که از آنچه که خداوند از آن نھی فرموده، دوری گزیند. ج:

 احسان چیست؟ س:
احسان بدین معناست که خداوند را آنچنان عبادت کنی که گویی وی را  ج:

 بیند. بینی، بدان که ھمانا خداوند تو را می بینی، اگر خداوند را نمی می
 وظیفۀ ھر مسلمان چیست؟ س:
 باشد.  ھا و قصدھا می در گفتار، کردار و نیت صپیامبرپیروی کردناز  ج:

 و محل و فاتش کجاست؟ صمحل تولد پیامبر س:
 باشد.  مکۀ مکرمه و محل و فاتش، مدینۀ منوره می صمحل تولد پیامبر ج:
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 چیست؟ صنام پدر و مادر پیامبر س:
 باشد. میام پدرش، آمنه دختر وھب پدرش، عبدالله پسر عبدالمطلب و ن نام ج:

را بیان کنید که در چه ماه وسالی بوده  صتاریخ و لادت و رحلت پیامبر س:
 است؟
سال قبل  ٥٢یعنی » عام الفیل«در صبح دوازدھم ربیع الاول، سال  صپیامبر ج:

از ھجرت، در مکه متولد شد و در چاشتگاه دوشنبه، دوازدھم ربیع الاول، سال یازدھم 
 نه رحلت یافت.سالگی در مدی  ٦٣ھجری، درسن 

 ھجرت یعنی چه؟ س:
شود. این انتقال زمانی  از مکه به مدینه اطلاق می صھجرت بر انتقال پیامبر ج:

بود که یارانش به سبب ایمانشان، از کفار قریش ھر گونه اذیت و خواری را متحمل 
، شدند، در نتیجه ایشان بعد از آنکه جمع زیادی از مردم مدینه به وی ایمان آوردند می

 باشد. به آنجا ھجرت نمودند. ھجرت انتقال از سرزمین کفر به سرزمین اسلام می
 ببرید؟  را نام صفرزندان پیامبر :س
 زینب: بزرگترین فرزند وی و ھمسر ربیع پسر ابوالعاص ج:
به  صلھب. زمانی که حضرت محمد ه و ام کلثوم؛ ھمسران دو پسر ابورقی -

ابو لھب دشمن وی شد و به پسرانش دستور داد که آنان را طلاق  پیامبری برگزیده شد،
در آمدند؛ ایشان ابتدا با رقیه  س دھند. بعدا به ھمسری حضرت عثمان پسر عفان

 ازدواج نمودند و پس از وفات رقیه با ام کلثوم ازدواج کردند.
 صولاد پیامبر، از بھترین زنان دنیاست که اس فاطمه زھرا؛ ھمسر حضرت علی -

 باشد. از نسل ایشان می
 باشد. می» طاھر«و » طیب«شان،  قاسم و عبدالله؛ که لقب -

 باشند. می ص، از خدیجه (س)، اولین زن پیامبراین شش فرزند
  ابراھیم؛ که از ماریه قبطیه است. -

اند، ولی دخترانش در بزرگسالی از  ھمگی در کودکی وفات یافته صپیامبر پسران
اند جز  خودش وفات یافتهدر زمان حیات  صم فرزندان پیامبراند. تما رفتهدنیا 

 حضرت فاطمه (س) که تا شش ماه بعد از فوت ایشان، زنده بوده است.
 ارکان اسلام کدامند؟ س:
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فرماید: اسلام بر پنج چیز بنا شده است: شھادت و گواھی اینکه  می صپیامبر ج:
فرستادۀ خداست، بر پای داشتن نماز،  صامبرھیچ معبودی غیر از خدا نیست و پی

که توانایی آن را داشته  رمضان، حج و زیارت خانۀ خدا برای کسی دادن زکات، روزۀ
 باشد.

 ارکان ایمان کدامند؟ س:
آسمانی، ھای  ارکان ایمان شش است: ایمان به خدا، فرشتگان خدا، کتاب ج:

ا، ایمان یعنی تصدیق با قلب، پیامبران خدا، روز آخرت و تقدیر خیر و شر از جانب خد
باشد؛ پس مؤمن کسی است که گفتار، کردار و  اقرار با زبان و عمل به ارکان می

دھد؛  خوانی داشته باشد، چیزی را نگوید که انجام نمی نیتھایش با ھم مطابقت و ھم
شود. پس  اش یکی باشد، نیت و قصدش ھمان باشد که ظاھر می یعنی، عملش باگفته

لب، زبان و عملش، آنچه برای مردم ظاھر و آشکار و آنچه بر آنان پوشیده مؤمن با ق
است، مطیع و فرمانبردار خدا و رسول خدا است؛ زیرا یقین دارد که خداوند در نھان و 

 آشکار مراقب اوست و کافی است که خداوند متعال مراقب اعمال بندگان باشد.
 چه کسانی ھستند؟ صآل و خاندان پیامبر س:
(که این در بخش زکات شود  می اطلاق» مطلب«و » ھاشم«آل بر فرزندان  ج:
را بر » آل«شود. قولی ھم و جود دارد که  اطلاق می صو بر ھمسران پیامبر است)

 کند. امان نووی این قول سوم را اختیار کرده است. ھر انسان مؤمنی اطلاق می
 چه کسانی ھستند؟ صاصحاب و یاران پیامبر س:
را کرده شد، اطلاق  صبا حالت ایمان ھمراھی پیامبرکه  کسی برصحابی  ج:

و تأیید  صبزرگی دارند. نصرت و یاری پیامبرشود. صحابه بر ما فضل و بر تری  می
به  صھای پیامبر و حفظ قرآن و فرموده وی، گسترش دادن اسلام در سراسر جھان

علی، حضرت  ھمانند حضرت صبرکت وجود ایشان بوده است. بزرگان آل پیامبر
ند و جزو یاران و ھمراھان گیر حسن و حضرت حسین در این تعریف جای می

 آیند. به شمار می صپیامبر
و آل او، و حب و دوست داشتن یارانش  صخلاصه حب و دوست داشتن پیامبر

شوند. ثنا و ستایش آنان، دعای خیر برایشان  ملازم یکدیگرند و ھیچ گاه از ھم جدا نمی
 شان از واجبات است.و تشکر از ای
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 بعد از و فاتش چه کسانی بودند؟ صجانشینان پیامبر س:
در نماز ھنگام بیماریش و جانشین وی بعد از وفاتش جھت  صجانشین پیامبر ج:

شان، امیرمؤمنان، باشد. بعد از ای می س ؤولیت خلافت، حضرت ابوبکر صدیقسادای م
دیگر  سو حضرت علی مرتضی سو حضرت عثمان ذی النورین سحضرت عمر فاروق

 بودند. این چھار نفر خلفای راشدین ھستند. صجانشینان پیامبر
 مصادر و منابع احکام شرعی کدامند؟ س:
شود، چھار تاست: کتاب (قرآن)، سنت  اصولی که احکام شرعی از آن گرفته میج: 

 ، اجماع و قیاس.صفعال و تقریرات و تأییدات پیامبر(اقوال)، ا
 شوند؟ احکام شرعی به چند دسته تقسیم می س:
پنج دسته: فرض، سنت، مباح، مکروه و حرام. دو حکم عارضی ھم وجود دارند،  ج:

 که عبارتند از صحت و فساد.
 امامی که تبعیت و پیروی از او واجب است، کیست؟ س:
طور که  باشد، که پیروی از او ھمان پیروی از خداست، ھمان می صرسول خدا ج:

ن يطُِعِ ﴿فرماید:  اوند متعال میخد طَاعَ  ٱلرَّسُولَ مَّ
َ
ۖ َ�قَدۡ أ َ  .]۸۰[النساء:  ﴾ٱ�َّ

 »خداوند اطاعت نموده است. اطاعت نماید، ھمانا از صاز پیامبرکه  کسی«
 چه معنایی دارد؟ ١قتدا و پیروی از امامان چھارگانهبنابراین، ا س:
اقتدا و پیروی از آنان به این معناست که ما در پیروی از آنان، در حقیقت پیروی  ج:

در حفظ و نگھداری  بینیم؛ زیرا این امامان بزرگوار ھای پیامبر خدا را می از فرموده
تدوین آن و فھماندن آن احادیث به ما، نھایت سعی و تلاش خود را  صاحادیث پیامبر

 اند. کرده
اموری که در فروع دین احتیاج به فھم آن داریم، به چند دسته تقسیم  س:

 شود؟ می
شود: عبادات، معاملات، ایقاعات و احکام. دو امر  می به چھار دسته تقسیم ج:

آن چھار امر صحیح واقع که  صورتی عارضی ھم وجود دارند که عبارتند از: نجات (در
صحیح واقع نشوند). برای روشن شدن آن آن چھار امر که  صورتی شوند) و ھلاک (در

                                           
 باشد. (مترجم) منظور از امامان چھارگانه، امام مالک، امام ابو حنیفه، امام شافعی و امام حمد می -١
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زنیم: انسان ناچارا باید عبادتی داشته باشد، حتی مشرک ھم عبادت دارد، اما  مثالی می
است. اش در آن نھفته  ھلاک وبد بختی ھایش فاسد و باطل است، از آنجایی که عبادت

کند و  ظ میھا حف و بدبختی ولی در مقابل، انسان مسلمان خود را از وقوع در مھلکات
بادرست انجام دادن عبادات، معاملات، ایقاعات و احکام، برای خود نجات طلب 

 نماید. می
وزه و...، از معاملات: بیع، رھن و...، از ایقاعات: طلاق، توان: نماز، ر از عبادات می

 نذر و...، و از احکام:ارث، حدود و... را مثال زد.





 
 
 

 بخش دوم
 طهارت

ھا و سپس  ھا، پاک کننده ھا، نجاست قبل از بیان عبادات، بھتر است که به بیان آب
 ھا پرداخت. پاکی

 ها انواع آب
 را نام ببرید؟ھا  انواع آب س:
نوشیدن  کند و ھم پاک است و قابل پاک می آب طھور؛ ھم چیزھای آلوده را -۱ج:

باشد، ولی پاک کننده نیست  می آب طاھر؛ که قابل نوشیدن است و پاک -۲باشد.  می
 آب نجس. -۳کند.  و چیزھای آلوده را پاک نمی

 آب طھور چه آبی است؟ س:
باشد؛ چه از آسمان فرود  هآبی است که بر اصل خلقت و طبیعتش باقی ماند ج:

جوشیده باشد مثل آب دریا، چاه و چشمه و یا برف ، یا از زمین نآمده باشد مثل آب بارا
» آب مطلق«ھا  این آب  است و ھم پاک کننده. به ھم پاکھا  این آب و یخ باشد. تمام

 می شود.  گفته
 آب طاھر چه آبی است؟ س:
آبی است که چیز پاکی با آن آمیخته باشد، مانند: گلاب، آب سرکه و آب شیر که  ج:

شود؛ زیرا  گفته می» آب مضاف«باگل، سرکه و شیر مخلوط شده است. به این آب، 
 علاوه بر آب پاک، چیز دیگری به آن اضافه شده است.

 آب نجس چه آبی است؟ س:
) نرسیده و چیز پلیدی با آن لیتر ۲۵۰آبی کمی است که به حد قلتین ( -۱ ج:

نجس و پلید  اشد، در این صورتباشد یا با نجاستی بر خورد کرده بآمیخته 
 نگ و بوی آن تغییر نکرده باشد.گردد اگرچه مزه، ر می

ولی بر اثر ملاقات و برخورد با نجاسات، مزه  آب زیادی که به حد قلتین رسیده، -۲
اگر این آب خود بخود تغییرش از بین یا رنگ و یا بوی آن تغییر کرده باشد. 



 /مختصری در فقه امامی شافعی    ١٨

 شود. برود، پاک می

1 یک ذراع وھر ظرفی که طول و عرض و عمق آن، 
4

ذراع باشد، آب درون آن به حد  
 رسد. قلتین می

 نجاسات
 نجاسات کدامند؟ س:
ت تند شود. نجاسات عبار ھر چیزی که از نظر شرعی پلید باشد، نجس نامیده می ج:

(زرد آب و جراحت بدون زخم)، استفراغ، شراب مست از: ادرار، غائط، خون، چرک 
کنندۀ انگور و خرما، ھر مایع مست کننده، سگ، خوک، آنچه که از سگ و خوک به 

ای که گوشتش خوردنی نباشد، مردار (غیر از ماھی، ملخ و  وجود آید،حیوان ذبح شده
(غیر شیر آدم)، مو  ن خوردنی نباشد،جسد آدمی)، شیر حیواناتی که گوشتشا

واستخوان مردار، موی حیواناتی که گوشتشان خوردنی نیست (غیر از موی آدمی) و 
تی که اگر خوابش طولانی باشد، رآنچه که از دھان شخص خوابیده جاری شود درصو

 قطع نشود.

 ای در بحث نجاسات مسائل متفرقه
ر آن حیوان را دارد؛ اگر مردار آن شود، حکم مردا داجعضوی که از حیوان زنده 

حیوان نجس باشد، عضو جدا شده از آن حیوان زنده نیز نجس و پلید است و اگر مردار 
 باشد. آن حیوان نجس نباشد، عضو جدا شده از آن نیز نجس نیست و پاک می

 ن موارد:گردند به غیر از ای ذکر شده پاک نمیھای  ھیچ چیزی از نجاسات و پلید ی
ست کنندۀ انگور و خرما؛ ھرگاه خود بخود به سرکه تبدیل شود، پاک شراب م -١

 گردد. می
دباغی شود (غیر از پوست سگ و خوک و آنچه از که  صورتی پوست مردار؛ در -٢

 سگ و خوک پدید آید).
 چیز گندیده و نجسی که به جاندار تبدیل شود. -٣

گردند، به سه دسته  یچیزھایی که بر اثر تماس و بر خورد با نجاسات، آلوده و پلید م
 شوند: تقسیم می

کند و دو سال را  ای که فقط از شیر مادر تغذیه می آنچه بر اثر ادرار پسر بچه -١
تمام نکرده باشد، خیس شود. برای پاک کردن آن کافی است که فقط بر روی 
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 قسمت خیس شده، آب ریخته شود.
باید ھفت  آنچه بر اثر تماس سگ و خوک آلوده گردد. برای پاک کردن آن -٢

 مرتبه با آب شست و یکی از این ھفت مرتبه گلاب باید باشد.
گردد. برای پاک کردن آن، اگر نجاست عین آنچه بر اثر بقیۀ نجاسات آلوده  -٣

نباشد؛ یعنی، نجاست با چشم دیده نشود، کافی است که آب بر روی 
 آن چیز جاری شود واگر نجاست عین باشد؛ یعنی، نجاست با چشمھای  قسمت

 دیده شود، برای پاک کردن آن موارد زیر لازم است:
از بین بردن طعم نجاست، اگرچه سخت باشد. (ماندن طعم نجاست، با ھجوم 

 شود.) روی آن شناخته می رمگس ب
 ازبین بردن رنگ و بوی نجاست درصورتی که میسرباشد، اگر از

بین بردن بوی نجاست به تنھایی، یا از بین بردن رنگ نجاست به تنھایی سخت  
باشد، اشکالی ندارد و برای پاک کردنش تنھا جاری شدن آب بررویش شرط است و به 

 شرط نیست. ھم فشردن آن
زمینی که نجس و پلید شده باشد، کافی است که آب زیادی بر روی آن پاشید و 

 رداشته شود.لازم نیست که خاک نجس ب
ھرمایعی غیر از آب اگر آلوده شود، پاک کردنش ممکن نیست، اگر جامد باشد مانند 

 و بقیه پاک است.شود  می روغن جامد، نجاست و دود و بر نجاست برداشته
کم باشد، بر که  صورتی چاھی که موی موش مرده در آن افتاده باشد، آبش در

 کنیم تا به حد قلتین برسد. می یا مقداری آب به آن اضافهشود  می کشیده
کردن نجاست به کار رفته باشد، نجس و ناپاک است. غساله آبی که برای بر طرف 

آبی است که در شستن است که در شستن چیزی به کار رفته باشد، حکم آن ھمان 
باشد؛ اگر محل شسته شده پاک باشد، آن نیز پاک است و  حکم محل شسته شده می

 ناپاک باشد، آن نیز ناپاک است. اگر محل شسته شده

 معفوات
گذشت  خون ھرگاه در جاھایی از لباس پراکنده باشد، مقدار یک درھم از آن

 شود. می
که  لباس انسان برخورد کند، درصورتی گل خیابان ھرگاه در ھنگام باران به بدن یا
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 شود. دوری از آن مشکل باشد، از آن گذشت می

 ها) مطهرات (پاک کننده
 ھرات کدامند؟مطس: 
و ھا  زمین به نسبت زیر کفش -٣خاک درتیمم  -٢آب طھور  -١عبارتند از: ج: 

استحاله (تبدیل  -٥دباغی به نسبت پوست مردار (غیر از پوست سگ و خوک)  -٤پاھا 
ای که به جاندار تبدیل شود؛ زیرا حیات ھرگاه وارد  شدن) به نسبت چیز گندیده

انقلاب (دگرگونی) به نسبت شراب  -٦دھد  آن می جسدی شود، طھارت و پاکی را به
مست کنندۀ انگور و خرما؛ پس ھرگاه شراب انگور و خرما به سرکه تبدیل شود، ھمراه 

استنجاء (بر آوردن قضای حاجت) در مورد پاک شدن از  -٧گردد  با ظرفش پاک می
 مثال آن.ای از قبیل سنگ، دستمال کاغذی و ا ادرار و غائط با ھر جامد بر کننده

 ها) طهارات (پاکی
 طھارات کدامند؟س: 
 عبارتند از: وضو، غسل و تیمم.ج: 

 وضو
 وضو چیست؟س: 
وضو از نظر لغوی به معنای نظافت و پاکیزه رویی است و از نظر شرعی به ج: 

 باشد. معنای شستن اعضای مخصوص ھمراه بانیت و ترتیب می
 نیت چیست؟س: 
خداست؛ یعنی، امتثال و پیروی از دستور خداوند مراد از نیت، طلب رضای ج: 

متعال. با نیت، فرق بین عادت و عبادت و ھمچنین تشخیص بین مراتب عباد از قبیل 
شود. نیت قصد ادای عبادت برای خداوند متعال است.  فرض، واجب و سنت حاصل می

 شخص و ضو گیرنده ھنگام ابتدای شستن صورت قلبا قصد دارد که برای خداوند
 شود. متعال وضوی فرض بگیرد. با نیت اثر عبادت بر روی قلب ایجاد می

 نیت ھنگام شستن دستان، مستحب است.
 ھای و ضو کدامند؟ فرضس: 
شستن صورت از رستنگاه موی سر تا  -٢نیت  -١ھای و ضو شش است:  فرضج: 
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از سر  مسح قسمتی -٤شستن دستان تا آرنج  -٣ھا به پنھا  چانه به درازا و بین گوش
رعایت ترتیب در بین این موارد؛ یعنی، شخص و ضو  -٦شستن پاھا تا قوزک  -٥

گاه دستانش را  گیرنده باید ابتدا نیت و قصد و ضو را داشته باشد، سپس صورتش و آن
 بشوید، سپس مسح سر نماید و در آخر پاھایش را بشوید.

 و ضو کدامند؟ھای  سنتس: 
میه ( گفتن بسم الله الرحمن الرحیم)، ھنگام تس -١وضو ده تاست: ھای  سنتج: 

مضمضه (آب را در دھان گردانیدن)  -٣شستن کف دستان  -٢شستن کف دستان 
مسح تمام سر  -٦ھا  مسواک زدن دندان -٥استنشاق (آب را در بینی گردانیدن)  -٤
مقدم  -٩دست انداختن بین انگشتان دست و پا  -٨سه بار شستن اعضای وضو  -٧

موالات (پشت سر ھم  -١٠رف راست بر طرف چپ در شستن دست و پا نمودن ط
 انجام دادن اعمال وضو).

در وضو این است که در مورد تسمیه، انسان مسلمان ھرکار ھا  حکمت این سنت
کند. با شستن کف دستان، آب را در کف دستش  نیکویی را با نام خدا آغاز می

یابد تا  ۀ آب و با استنشاق، بوی آب در میمزگذارد تا رنگش را ببیند. با مضمضه،  می
فقط آب پاکیزه را استعمال نماید. با دست انداختن در بین انگشتان دست و پا و 

شود. و با مسواک کردن دندانھا،  گرفتن نا خنھا، نظافت ورھایی از بوھای بد حاصل می
 شود. سلامت دھان و دندان حاصل می

 آداب وضو کدامند؟س: 
اجتناب و دوری از  -٣سخن گفتن بدون نیاز  -٢به سوی قبله  رو کردن -١ج: 

 کمک نگرفتن از کسی دیگر بدون عذر. -٤زیاده روی در مصرف آب 
 مکروھات وضو کدامند؟س: 
کمک گرفتن از  -٣سخن گفتن بدون نیاز  -٢زیاده روی در مصرف آب  -١ج: 

 دیگری در شستن اعضای وضو بدون عذر.
 کدامند؟ھای وضو  باطل کنندهس: 
خارج شدن چیزی از جلو وعقب  -١کند عبارتند از:  آنچه که وضو را باطل میج: 

ھوشی و خوابی که با ھیأت تمکین بر روی  از بین رفتن عقل به سبب دیوانگی، بی -٢
تماس و  -٤تماس باطن کف دست با شرمگاه آدمی  -٣زمین قرار نگرفته باشد 

 ل و پوششی. برخورد پوست مرد وزن بیگانه بدون حائ
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بنابراین، خواب با ھیأت تمکین و تماس پشت کف دست با شرمگاه آدمی و تماس 
نکاح با آنان برای ھمیشه حرام باشد، که  کسانی با محارم مثل مصافحه با پدر و مادر و

اند؛  سازد. ھمچنین تماس با کودکانی که به حد شھوت نرسیده وضو را باطل نمی
 کند. دارند، وضو را باطل نمی سال سن یعنی، کمتر از ھفت

 وضو کدامند؟ھای  شرطس: 
 -٣شخص و ضوگیرنده باید مسلمان باشد  -٢وضو گرفتن با آب مطلق  -١ج: 

عدم چیزی که مانع  -٥عدم چیزی که با وضو منافات دارد  -٤رسیدن به سن تمییز 
 شود. رسیدن آب به اعضای وضو می

ای که به سن  شخص کافر، وضوی بچه بنابراین، وضو گرفتن با آبی مطلق، وضوی
دارای چیزی است که با وضو منافات دارد مانند: زن که  کسی تمییز نرسیده، وضوی

حائضه و شخص دیوانه و وضوی کسی بر روی اعضایش چیزی ھست که مانع رسیدن 
شود، مانند: اینکه موم بر روی اعضای وضویش باشد، وضوی این افراد  آب به آن می
 درست نیست.

ذا بخورد، به سن ای که بتواند به تنھایی خودش را پاکیزه کند و به تنھایی غ (بچه
 .)تمییز رسیده است

 غسل
 غسل چیست؟س: 
بدن از سر تا پا؛ یعنی، رسانیدن ھای  عبارت است از رسانیدن آب به تمام قسمتج: 

 آب به تمام مو و پوست بدن.
 کند، کدامند؟ واجب می چیزھایی که غسل راس: 
 مرگ. -٢حدث اکبر (جنابت، حیض و نفاس)  -١ج: 

تنھا وضو را  شود، اما حدث اصغر که با خارج شدن چیزی از جلو وعقب حاصل می
 سازد. خواھد نماز بخواند و امثال او ، واجب می برای شخصی که می

 غسل کدامند؟ھای  فرضس: 
 دن.غسل دو تاست: نیت ورسانیدن آب به تمام مو و پوست بھای  فرضج: 

 غسل کدامند؟ھای  سنتس: 
پوشانیدن عورت  -٢وضو گرفتن قبل از غسل  -١غسل نه تاست: ھای  سنتج: 
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که  جایی قرار گرفتن در -٤رو به قبله نمودن در حالت غسل  -٣ھنگام غسل 
دست انداختن بین  -٥امکان داشته باشد) که  صورتی ھای آب به وی نرسد (در چکیده

طرف راست بر طرف چپ بدن در شستن اعضای بدن  مقدم نمودن -٦موھای بدن 
سخن  -٩سه بار شستن اعضای بدن  -٨پشت سر ھم انجام دادن اعمال غسل  -٧

 نگفتن بدون نیاز.
استفاده از آب  -١وضو ھستند که عبارتند از: ھای  غسل ھمان شرطھای  شرطس: 
که از ود ش می غسل کنند باید مسلمان باشد. (به زن ذمی دستور داده -٢مطلق 

عدم  -٣جنابت، حیض و نفاس غسل نماید تا برای شوھر مسلمانش حلال شود) 
چیزی که با غسل منافات دارد؛ از قبیل: دیوانگی، حیض و نفاس؛ زیرا در حالت 

واجب بعد ھای  دیوانگی، حیض و نفاس ھیچ غسلی برای عبادت درست نیست و غسل
گیرد، اما غسل به منظور  انجام میس از تمام شدن دیوانگی و منقطع شدن حیض و نفا

عدم چیزی که مانع از رسیدن  -٤پاکیزگی و خنک شدن برای ھر فردی جایز است 
 شود. آب به بدن می

 ھای غسل کدامند؟ باطل کنندهس: 
 کنند. (قبلا ذکر شد). ھمان چیزھایی ھستند که غسل را واجب میج: 

 مکروھات غسل کدامند؟س: 
نپوشانیدن عورت  -٣رو نکردن به سوی قبله  -٢رف آب زیاده روی در مص -١ج: 

و سواس است و به پوشانیدن عورت در که  کسی ھنگام غسل بدون ھیچ عذری (اما
کسی وی که  جایی شود، اشکالی ندارد که بدنش را لخت نماید در حالت غسل قانع نمی

ن ھیچ کمک گرفتن از کسی برای غسل بدو -٥سخن گفتن بدون نیاز  -٤را نبیند) 
 عذری.

 انواع غسل را نام ببرید؟س: 
غسل فرض؛ که غسل از حدث اکبر مانند جنابت، حیض، نفاس یا ولادت  -١ج: 

غسل سنت؛ که عبارت است از:  -٢باشد.  ھنگام منقطع شدن خون و غسل میت می
غسل جمعه، غسل عید رمضان و عید قربان، غسل استقاء (نماز طلب باران)، غسل 

ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی )، غسل احرام، غسل داخل شدن خسوف و کسوف (
به مکه، غسل وقوف در صحرای عرفات، غسل در ھنگام تغییر بوی بدن به سبب عرق 

 و ...، غسل در ھنگام حضور در مجالس، غسل برای طواف خانۀ خدا و...
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 تیمم
 تیمم چیست؟س: 
ای  عمال خاک به گونهتیمم در لغت یعنی قصد و در اصطلاح شرعی یعنی استج: 

مخصوص جھت صحت و درستی عبادت. که ھمان مسح صورت و دستان ھمراه بانیت 
 باشد. و رعایت ترتیب، می

 اسباب جایز بودن تیمم کدامند؟س: 
عجز و ناتوانی از استعمال آب؛ یعنی،  -٢فقدان آب؛ یعنی، آب یافت نشود  -١ج: 

شدن عضوی یا زیاد شدن بیماریش یا بیماری که در صورت استعمال آب، ترس از تلف 
نیاز به آب جھت نوشیدن دارد، که  کسی ایجاد شدن عیبی در عضو ظاھر بدن دارد یا

 باشد. در تمامی این حالات، تیمم جایز می
تواند به جای وضو و به جای غسل به علت زخمی که بر روی آن پوششی  تیمم می

بدون ھیچ فرق و ھا  آن برای تمامیرسد، باشد. تیمم  نمی وجود دارد و آب به آن
 باشد. تفاوتی، مسح صورت و دستان تا آرنج می

 تیمم کدامند؟ھای  فرضس: 
قصد کردن  -٢خاک پاکی که غبار داشته باشد  -١تیمم شش است: ھای  فرضج: 

نیت؛ به اینکه قلبا قصد مباح شدن  -٣خاک و انتقال آن جھت استعمالش در تیمم 
 -٥زدن دستان بر خاک برای مسح صورت  -٤م را داشته باشد نماز فرض بر اثر تیم

نیت و  رعایت ترتیب؛ یعنی، ابتدا -٦ زدن دستان بر خاک باری مسح دستان تا آرنج
 گاه دستان را مسح کند.  قصد تیمم را داشته باشد و سپس صورت را مسح نماید و آن

 تیمم کدامند؟ھای  سنتس: 
دستان جھت  تکان دادن کف -۲» رحمن الرحیمبسم الله ال«تسمیه؛ گفتن  -۱ج: 

پشت سر ھم  -۴مقدم نمودن مسح دست راست بر دست چپ  -۳کم شدن غبار 
در آوردن انگشتری و دستبند از دستان ھنگام اولین  -۵انجام دادن اعمال تیمم 

دست زدن بر خاک (ھنگام دومین دست زدن بر خاک، در آوردن انگشتری و دستبند، 
 دست انداختن بین انگشتان دست. -۶واجب است) 

کند و نزر  به نظر بعضی از امامان، دست زدن به فرشی که غبار دارد، کفایت می
ای که در صنعتی به کار نرفته باشد و امثال آن کافی  بعضی از آنان، دست زدن بر تخته

 است. در این قول، فراخی و آسانگیری برای بیماران و مسافران و جود دارد.
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 ب تیمم کدامند؟آداس: 
سخن  -۳کمک نگرفتن از کسی دیگر بدون عذر  -۲رو به قبله نمودن  -۱ج: 

 نگفتن بدون نیاز.
امکان دارد، آموزش که  جایی در این آداب، آموزش دادن رعایت استقبال قبله تا

 دادن اعتماد به نفس و کنترل زبان وجود دارد.
 مکروھات تیمم کدامند؟س: 
 -۲گرداند.  می زیرا مصرف زیاد خاک، صورت رازشت مصرق زیاد خاک؛ -۱ج: 

 تکرار نمودن مسح.
 تیمم کدامند؟ھای  شرطس: 
عدم حائل و پوششی که مانع از رسیدن  -۳رسیدن به سن تمییز  -۲اسلام  -۱ج: 

که در  عدم چیزی که باتیمم منافات دارد؛ مانند کسی -۴خاک به اعضای تیمم شود 
طلب کردن آب و اطمینان بر فقدان آب در حالت  -۵حالت دیوانگی یا حیض باشد 

و جود داشتن عذری مانند  -۷طرف کردن نجاست و پلیدی قبل از تیمم  رب -۶تیمم 
آب نباشد یا و جود دارد، ولی شخص به خاطر بیماری نتواند آن را استعمال  اینکه
ا چیز خاک پاک و خالصی که گرد و غبار داشته باشد؛ پس ھرگاه خاک ب -۸ نماید

داخل شدن وقت نماز؛ یعنی، برای ھر فرضی  -۹کند  دیگری آمیخته باشد، کفایت نمی
شود. پس تیمم برای فرضی قبل از داخل  بعد از فرا رسیدن وقتش، تیمم کرده می

 شدن وقتش جایز نیست. 
 ھای تیمم کدامند؟ کننده باطلس: 
ه وضو را باطل نماید، تیمم ھر آنچ -۱کند، عبارتند از:  آنچه که تیمم را باطل میج: 

حاصل شدن آب  -۲ھای وضو ذکرشد.)  کننده کند. (که در بحث باطل را نیز باطل می
از بین رفتن عذر مانند اینکه شخص به خاطر  -۳ھرگاه تیمم به خاطر فقدان آب باشد 

 بیماریی که مانع از استعمال آب است، تیمم کند و سپس از آن بیمازی شفا یابد.
و غیر از یک شود  می با یک تیمم فقط یک فرض نماز خوانده وضو و تیمم:فرق بین 

 توان چندین فرض نماز خواند. فرض جایز نیست، اما با وضو می

 که بدون طهارت جایز نیست اعمالی
که محدث باشد یعنی؛ وضو، نداشته باشد، خواندن نماز، طواف خانۀ خدا،  کسی



 /مختصری در فقه امامی شافعی    ٢٦

نیست. برای شخص جنب و زن حائضه و  دست زدن به قرآن و حمل آن برایش جایز
 باشد. نفساء علاوه بر این موارد، ماندن در مسجد جایز نمی

 مسح خفین
انسان در بسیاری از اوقات در جاھای سرد یا در سفر است و برایش سخت و دشوار 
است که در ھر وضو، پاھایش را بشوید. بنابراین، شریعت اسلام برای شخص وضو 

شده است که ھرگاه کفش خفینی که دارای شرایط خاص  گیرنده رخصتی قائل
تواند که ھنگام وضو به جای  خودش باشد و بعد از وضوی کامل پوشانده باشد، می

 شستن پاھا فقط آن را مسح نماید. شخص مقیم یک شبانه روز و مسافر سه شبانه روز
 تواند این کار را انجام دھد. می

 شستن پاھا، مسح بر آن جایز باشد، کدامند؟شرایط خفین تا اینکه به جای س: 
از جنسی باشد که مانع نفوذ آب به داخل آن  -۲پاھا را تا قوزک بپوشاند  -۱ج: 

بعد از طھارت و پاکیزگی کامل پوشیده  -۴قابل راه رفتن مداوم بر آن باشد  -۳شود 
پاک  طاھر و -۵شود؛ یعنی، بعد از طھارت از حدث اکبر و حدث اصغر پوشیده شود 

 باشد.
و باید در شود  می پس ھرگاه کفش خفین از پا در آورده شود، مسح بر آن باطل

که برای تیمم یک شبانه روز و برای مسافر سه  –وضو، پاھا راشست و ھرگاه وقت مسح 
به پایان رسد، باید خفین از پا در آورده شود و ھنگام وضو پاھا  –باشد  شبانه روز می

 و پا ظاھر گردد، مسح بر آن جایز نیست.پاره شود  شسته شود و اگر خفین
 وضو شدن بعد از پوشیدن آن است. ابتدای مسح بر خفین، ھنگام بی



 
 
 

 :بخش سوم
 عبادات

 تعریف عبادات
 عبادات چیست؟س: 
شود؛ با  اطلاق می متعال پرستش شود،عبادات بر ھر چیزی که با آن خداوند ج: 

که بنده با آن خود را به پروردگارش نزدیک نماید، عبادت نامیده ھرچه  این معنا
شود، حتی با این معنی از بین بردن اذیت و آزار در راه دیگران عبادت است. اما در  می

ین رکن را در کنیم که البته اول اینجا ما عبادات را بر ارکان پنجگانۀ اسلام اطلاق می
 دھیم: دھیم و چھار رکن دیگر را توضیح می این مبحث جای نمی

 باشد. نماز؛ شامل نمازھای فرض، واجب، سنت، مکروه و حرام می -١
زکات؛ شامل زکات فرض است، ولی صدقه شامل صدقۀ واجب (زکات)، صدقۀ  -٢

 باشد. مستحب، مکروه و حرام می
 باشد ، مکروه و حرام میروزه؛ شامل روزۀ فرض، واجب، سنت -٣
 باشد. حج خانۀ خدا؛ شامل حج فرض، واجب، سنت، مکروه و حرام می -٤

 نماز: فصل اول
 انواع نماز کدامند؟س: 
 نماز فرض، نماز واجب، نماز سنت، نماز مکروه و نماز حرام. ج: 

 نماز فرض چه نمازی است و اقسام آن را نام ببرید؟س: 
خداوند متعال آن را بر تک تک بندگانش واجب نماز فرض، نمازی است که ج: 

که از موانع نماز مانند:  نموده است؛ یعنی، بر ھر مسلمان بالغ عاقل و پاک (یعنی کسی
حیض و نفاس به دور باشد) واجب است. لازم به ذکر است که نماز قابل نیابت و 

 جانشینی نیست.
نماز مغرب،نماز عشاء، و اقسام نماز شش تاست: نماز صبح، نماز ظھر، نماز عصر، 

 .)ز جمعه ھرگاه شرایط آن تحقق یابدنماز جمعه (در رو
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 کدامند؟ ١نمازھای  شرطس: 
پوشاندن عورت بدن (عورت بدن  -٢طھارت و پاکی بدن، لباس و مکان نماز  -١ج: 

باشد)  برای مردان بین ناف تا زانو و برای زنان تمام بدن جز صورت و کف دستانش می
به دور بودن از موانع نماز؛ پس نماز زن حائضه و نفساء و نماز  -٤داشتن وضو  -٣

دانستن کیفیت و  -٦شدن وقت نماز علم به داخل  -٥شخص دیوانه درست نیست 
چگونگی نماز؛ مانند اینکه بداند که قیام، رکوع، سجود، جلوس و امثال آن چگونه و در 

 شود؟ کجا انجام می
 آیا شرطی غیر شرعی وجود دارد؟س: 
بله، شرط عرفی مثل: نردبان برای بالا رفتن بر روی سقف. و شرط عقلی مثل: ج: 

ود فرزند مشروط به وجود پدر و بالا رفتن بر روی سقف پدر برای فرزند؛ یعنی، وج
 باشد. مشروط به وجود نردبان می

 کاری نداریم.ھا  آن این دو شرط در این اینجا اعتباری ندارند و ما با

 اوقات نمازھای فرض

لَوٰةَ إنَِّ ﴿ فرماید: خداوند متعال می  وۡقُوتٗ  ٱلمُۡؤۡمِنِ�َ َ�نتَۡ َ�َ  ٱلصَّ [النساء:  ﴾١٠٣اكَِ�بٰٗا مَّ

۱۰۳[. 
باشد؛ یعنی، ھر یک از  ای می ھمانا نماز بر مؤمنان فرضی است که دارای اوقات ویژه«

 .»نمازھای پنجگانه اوقات خصی دارد که باید در آن وقت خاص خوانده شود
از گذشتن خورشید از وسط آسمان تا اینکه سایۀ ھر چیز به اندازۀ  وقت نماز ظھر:-

خودش شود. و وقت جمع آن با نماز عصر به صورت جمع تأخیر برای شخص مسافر تا 
 غروب آفتاب ادامه دارد.

ھرگاه سایۀ ھر چیزی بیشتر از اندازۀ خودش شود؛ یعنی، سایۀ ھر  وقت نماز عصر:-
و تاغروب آفتاب شود  می شود، وقت نماز عصر داخلچیزی از خود آن چیز زیاد تر 

ادامه دارد. و وقت جمع آن با نماز ظھر به صورت جمع تقدیم، ھنگام داخل شدن وقت 
 باشد. نماز ضھر، بعد از ادای آن می

                                           
ھای نماز، چیزھایی است که صحت و درستی نماز بر آن متوقف است. این  منظور از شرط -١

 را قرار داده است.ھا  آن شارعھا، شرط شرعی ھستند؛ یعنی،  شرط
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و تا شود  می ھرگاه آفتاب غروب نماید، وقت نماز مغرب داخل وقت نماز مغرب:-
غرب ادامه دارد. و وقت جمع آن با نماز عشاء ناپدید شدن شفق سرخ رنگ از سمت م

 به صورت جمع تأخیر، تا آخر وقت نماز عشاءیعنی تا طلوع فجر ادامه دارد.
و تا طلوع فجر شود  می وقت نماز عشاء: با ناپدید شدن شفق سرخ رنگ داخل-

صادق ادامه دارد. و وقت جمع آن با نماز مغرب به صورت جمع تقدیم، ھنگام داخل 
 باشد. قت نماز مغرب، بعد از ادارن آن میشدن و

و تا طلوع آفتاب ادامه دارد. شود  می با طلوع فجر صادق آغاز وقت نماز صبح:-
بنابراین، اوقات نمازھا متصل و به ھم پیوسته است: وقت نماز ظھر، از زوال آفتاب تا 

چیز از سایۀ ھر چیزی به اندارۀ خوش شود، وقت نماز عصر از زیاد شدن سایۀن ھر 
اندازۀ خوش تا غروب آفتاب، وقت نماز مغرب از غروب آفتاب تا ناپدید شدن شفق سرخ 
رنگ، وقت نماز عشاء از ناپدید شدن شفق سرخ رنگ تا طلوع فجر صادق و وقت نماز 

 باشد. صبح از طلوع فجر صادق تا طلوع آفتاب می

 ضابطۀ اوقات نمازھا با ساعات فلکی
روب آفتاب تا طلوع آن) را دانستی که چند ساعت ھرگاه مدت زمان شب (از غ

1است، نصف آن، وقت نماز ظھر است. اگر 
4

روز را بر وقت نماز ظھر اضافه کنی، وقت  
و ھنگامی شود  می شود. ھرگاه آفتاب غروب نماید، وقت نماز مغرب داخل نماز عصر می

و یک ساعت و  که یک ساعت و ده دقیقه از غروب آفتاب بگذرد، وقت نماز عشاء است
شود. مثال: اول ماھی که زمان شب  نیم قبل از طلوع آفتاب، وقت نماز صبح داخل می

ساعت است؛ یعنی  ۶ساعت است. نصف آن  ۱۲و روز مساوی است، مدت زمان شب، 

1وقت نماز ظھر، ساعت شش است. اگر 
4

ساعت را بر آن اضافه کنی،  ۳روز یعنی  
صر، ساعت نه است. و یک ساعت و نیم قبل از شود؛ یعنی، وقت نماز ع می ۹ساعت 

 شود. طلوع آفتاب، یعنی، ساعت ده و نیم، وقت نماز صبح داخل می
گاھی به زمان نصف   روز دارد.این ضابطه بستگی به زمان غروب آفتاب و آ

 اوقات نمازھا را به طور خلاصه بیان کنید؟س: 
وقت آن از سپری شدن آفتاب از و سط آسمان تا اینکه سایۀ ھر  نماز ظھر: –ج: 

 باشد. چیزی به اندازۀ خودش شود، می
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وقت آن از زیاد سایۀ ھر چیزی از اندارۀ خودش تا غروب آفتاب  نماز عصر: -
 باشد. می

 باشد. وقت آن از غروب آفتاب تا نا پدید شدن شفق سرخ رنگ می نماز مغرب: -
 باشد. آن از ناپدید شدن شفق سرخ رنگ تا طلوع فجر صادق میوقت  نماز عشاء: -
 باشد. وقت آن از طلوع فجر صادق تا طلوع آفتاب می نماز صبح: -

علاوه براین اوقات، وقت فضیلتی ھم و جود دارد و آن اینکه بین داخل شدن وقت 
 نماز و خواندن آن، بیشتر از نیم ساعت فلکی فاصله نیفتد.

 ز خواندن در آن مکروه است، کدامند؟اوقاتی که نماس: 
ھنگام طلوع آفتاب تا  -۲بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب  -۱پیج وقت است: ج: 

 -۴ھنگام زوال آفتاب غیر از نماز جمعه  -۳سپری شدن شانزده دقیقه از طلوع آن 
 ھنگام غروب آفتاب. -۵بعد از نماز عصر تا غروب آفتاب 

یعنی، نمازی که سیی ندارد، مکروه است. اما نمازی  دراین اوقات نماز سنت مطلق؛
که دارای سیی است مثل نماز جنازه، نماز سنت تحیةالمسجد، نماز سنت راتبه و نماز 

 باشد. قضا، خواندن آن در این اوقات جایز می
باشد؛ پس در حرم مکه نماز خواندن در ھر وقتی که  این حکم در غیر حرم مکه می

 باشد، مکروه نیست.
ھرگاه «باشد؛ پس اگر شخصی نذر نماید که:  نماز واجب ھمان نماز نذر میس: 

، در این »خداوند بیماریم را شفا دھد، بر من باد که برای او ده رکعت نماز بخوانم
 گردد. صورت ھرگاه شفا حاصل نماید، خواندن ده رکعت نماز بر او واجب می

 نماز مکروه چه نمازی است؟س: 
 -۲نمازی که در وقت کراھت خوانده شود.  -۱بارت است از: نماز مکروه عج: 

نمازی که بر خلاق آدابش خوانده شود؛  -۳نمازی که بدون حضور قلب خوانده شود. 
بدون ھیچ نیازی فاصلۀ که  حالی مانند اینکه مأموم پشت سر امام نماز بخواند در

 شان بیشتر از سه ذراع باشد. بین
گردد و نمازی که  کراھت خوانده شود، منعقد نمینمازی که بدون سبب در وقت 

گردد، اما ثوابی را در پی  بر خلاق آدابش و بدون حضور قلب خوانده شود، منعقد می
 ندارد.

 نماز حرام چه نمازی است؟س: 
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نمازی که بدون وضو خوانده شود. اگر کسی چنین نمازی را جایز بداند، کافر ج: 
قصد بیھودگی یا نمازی که بدون تحقق شرایطش گردد. ھمچنین نمازی که با  می

 خوانده شود، حرام است.
 ارکان نماز فرض کدامند؟س: 
تکبیرة «گفتن -۳قیام وایستادن  -۲نیت  -۱نماز فرض ھفده رکن دارد: ج: 
 -۶کف دستان به زانو برسد که  جایی رکوع تا -۵خواندن سورۀ فاتحه  -۴» الاحرام

 -۸بلند شدن از رکوع و راست ایستادن (اعتدال)  -۷طمأنینه و آرام گرفتن در آن 
 -۱۱طمأنینه و آرام گرفتن در آن  -۱۰سجود  -۹طمأنینه و آرام گرفتن در آن 

سجدۀ دوم ھمانند  -۱۳طمأنینه و آرام گرفتن در آن  -۱۲نشستن بین دو سجده 
بر درود فرستادن  -۱۶خر تشھد آ -۱۵طمأنینه و آرام گرفتن در آن  -۱۴سجدۀ اول 
 سلام دادن نماز. -۱۷ صرسول خدا

 اند. نماز به حساب آوردهھای  بعضی از فقھا قیام و رو کردن قبله را از جمله شرط
 تکبیرة الاحرام چیست؟س: 
غیر از این دو کلمه، گفتن چیزی دیگر کفایت ». الله اکبر«دو کلمه است: ج: 

 کند.  نمی
 لفظ تشھد کدام است؟س: 

يِّ «کلمات است: منظور از تشھد این ج:  لواتُ الطَّ كاتُ الصَّ بات اللهِِ، التَّحيَّاتُ المُبارَ

، أَ  ينَ الحِ بَادِ االلهِّ الصَّ لی عِ لَينا و عَ لامُ عَ ، اَلسَّ هُ اتُ كَ رَ حمَةُ االلهِّ و بَ َا النَّبیُّ و رَ لَيکَ أيهُّ لامُ عَ دُ اَلسَّ شهَ

ولُ  سُ داً رَ مَّ دُ أنَّ محُ ما  أن لا إلهَ إلاَّ االلهُّ، و أَشهَ دٍ كَ َمَّ لی آلِ محُ دٍ و عَ َمَّ لی محُ لِّ عَ مَّ صَ االلهِّ، اَللّهُ

لی آلِ  لی إبراهيمَ و عَ لَّيتَ عَ لی صَ كتَ عَ ما بارَ دٍ كَ َمَّ لی آلِ محُ دٍ و عَ َمَّ لی محُ ک عَ ، و بارِ إبراهيمَ

يدٌ  يدٌ مجَ لی آلِ إبراهيمَ فی العالمَينَ إنَّکَ حمَ  »إبراهيمَ و عَ
ھای پاک از جانب خداست، سلام و  و پر برکت و سلام درودھای حیات بخش«

سلام بر ما و بندگان صالح خدا! گواھی  صو برکات خدا بر تو باد ای پیامبررحمت 
 صدھم که محمد دھم که غیر از خدا، ھیچ معبود بر حقی نیست و گواھی می می

درود بفرست ھمچنانکه بر  صو خاندان محمد صفرستادۀ خداست. خدایا! بر محمد
 .»با عظمت ھستی در جھانیان برکت نازل فرمود! ھماناتو ستوده و ÷ ابراھیم
 کدام است؟ صلفظ سلام و درود بر پیامبرس: 
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لفظ کامل سلام بر او را در تشھد ذکر کردیم. حداقل درود و سلام بر وی این ج: 
 است:

لی« لِّ عَ مَّ صَ َ  اللّهُ لی آلِ محُ دٍ و عَ َمَّ دٍ محُ  »مَّ

 .»درود بفرست صو آل محمد صخدایا! بر محمد«
 لفظ سلام دادن در نماز کدام است؟س: 

حمَةُ االلهِّ«عبارت است از: ج:  م و رَ لَيكُ لامُ عَ سلام و رحمت خداوند بر «؛ یعنی، »السَّ
شود: یک بار در طرف راست و بار  این لفظ در آخر نماز دو مرتبه گفته می !»شما باد

 طرف چپ. تنھا سلام دادن اول واجب است و سلام دومی سنت است.دیگر در 

لاة«س:   یعنی چه؟ »الصَّ

لاة«ج:  از نظر لغوی به معنی دعاست و در اصطلاح شرعی عبارت است از:  »الصَّ
 یابد.  اقوال و افعالی که با تکبیر آغاز و با سلام دادن پایان می

 ھای نماز کدام است؟ سنتس: 
 شود: ابعاض، ھیئات و آداب نماز:  به سه دسته تقسیم میھای نماز  سنتج: 

 ابعاض نماز چیست؟ آن را نام ببرید؟س: 
و عبارتند شود  می ابعاض نماز آن است که در صورت ترک با سجدۀ سھو جبرانج: 

در  صدرود فرستادن بر پیامبر -۳د اول تشھ -۲نشستن برای تشھد اول  -۱از: 
درود  -۶قنوت  ایستادن برای -۵دوم نماز صبح  قنوت در اعتدال -۴تشھد اول، 

 در قنوت. صفرستادن بر پیامبر

نی فيمَ «قنوت این است:  لفظ مَّ اهدِ ن اَللَّهُ نِی فِيمَ افَيتَ و تَولَّ ن عَ يتَ و عافِنِی فيمَ دَ ن هَ

ی و لا يُقضی  إنَّکَ تَقضِ ، فَ يتَ َّ ما قَضَ قنِی شرَ ک لِی فيما أعطَيتَ وَ لَّيتَ و بارِ وَ لَيکَ و إنَّهُ لا تَ عَ

بَّ  كتَ رَ بارَ ادَيتَ تَ ن عَ زُّ مَ عِ ن والَيتَ و لا يَ لُّ مَ ذِ  يتَ ضَ لی ماقَ عَ  مدُ الحَ  کَ لَ فَ  يتَ عالَ نا و تَ يَ

َ  عَ ی االلهَّ لَّ ، و صَ يکَ إلَ  توبُ و أَ  کَ رُ غفِ أستَ   .»ينعِ جمَ أَ  هِ حبِ و صَ  هِ لی آلِ و عَ  دٍ مَّ لی محُ
ای و مرا جزو کسانی  را ھدایت کردهھا  آن الھی! مر در زمرۀ کسانی قرار ده که«

ای، خداوند! مرا جزو کسانی قرار ده که تو یاور آنانی  عفیت فرمودهھا  آن قرار ده که به
ای، مبارکش بگردان! و مرا از قضای بد، حفاظت کن!  و ھرچه به من عنایت فرموده

او را حمایت  که تو کنی، احدی بر تو حاکمیت ندارد. ھمانا کسی تویی که حکم می
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یابد،  که تو با او دشمنی کنی، ھرگز عزت نمی شود و کسی کنی، خوار و ذلیل نمی
کنی، ستایش و  حکم میھرچه  پروردگارا! تو با برکت و بلند مرتبه ھستی، پس بر

گردم و از گناھانم طلب آمرزش و مغفرت  سپاس مخصوص توست. به سوی تو برمی
 .!»ص و خاندان او و ھمۀ یارانش بادحضرت محمد کنم. درود و سلام خداوند بر  می

ھا در نماز  این قنوت با احادیث صحیح و از خلفای راشدین ثابت شده است. شافعی
 خوانند. در نماز و تر در تمام ایام سال آن را میھا  صبح و حنبلی

برای ترک این ابعاض و انتقال رکن قولی مثل خواندن سورۀ فاتحه در رکوع و سھو 
کند، سجدۀ سھو در آخر نماز و قبل از سلام دادن انجام  عمدش نماز را باطل می آنچه
 شود. می

 ھیئات نماز چیست؟ آن را نام ببرید؟س: 
ھیئات نماز آن است که ھرگاه ترک شوند، جھت جبرانشان نیازی به سجدۀ سھو ج: 

بالای  ینه وقرار دادن دست راست بر پشت دست چپ زیر س -١ندارند و عبارتند از: 

وذُ بِااللهِ «پناه بردن به خدا (گفتن  -۳بعد از تکبیرة الاحرام  ١دعای استفتاح -٢ناف  أعُ

جيم يطانِ الرَّ نَ الشَّ ابتدای تکبیر  -۵برای رکوع  »االلهُ اكبر«گفتن  -۴بعد از استفتاح  ٢»مِ

ظي«تسبیح (گفتن  -۶ھمراه با ابتدای خم شدن برای رکوع باشد  بِّی العَ بحانَ رَ مِ و سُ

هِ  مدِ ِ لمَِ  االلهُ معَ سَ « گفتن -۷سه بار در رکوع  ٣»بِحَ ھنگام بلند شدن ار رکوع  )٤( »هُ دَ ن حمَ

لءَ «بعد از آن گفتن  -۸ ما و مِ ينَهُ لءَ ما بَ لءَ الأرضِ و مِ مواتِ و مِ لءَ السَّ نا لَکَ الحَمدُ مِ بَّ رَ

                                           
لاتی و «گفتن  -١ كين، إنَّ صَ نَ المُشرِ ا أنَا مِ مواتِ و الأَرضَ حنيفاً مسلما و مَ السَّ یَ الِلِّذی فَطَرَ هتُ وَ جهِ جَّ وَ

نَ المُسلِمينَ  رتُ و أنَا مِ بِّ العالمَين، لا شريکَ لهُ و بِذلِکَ أُمِ َاتی اللهِِ رَ يایَ وَ ممَ من «یعنی، ؛ »نُسكی و محَ
من از باطل روی که  حالی و زمن را آفرید، درھا  ام که آسمان ام را به سوی ذاتی متوجه کرده چھره

ام و از مشرکان نیستم. نماز، عبادت، زندگی و مرگم از آن  گردان شده و به سوی حق آمده
مانبر داران ام که چنین کنم و من از فر پروردگار جھانیان است که شریکی ندارد، دستور یافته

 (مترجم) .»باشم می
 

  برم به خدا از شر شیطان رانده شده. پناه می -٢
 پروردگار بزرگ من از ھر عیب و نقصی به دور است و ستایش و سپاس مخصوص اوست. -٣
  خداوند شنید و قبول کرد ستایش کسی را که او راستایش نمود. -٤
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ن شیءٍ بَعدُ  ئتَ مِ  -۱۰ین رفتن برای سجود ھنگام پای »االلهُ أكبر« گفتن  -۹ )١(»ما شِ

هِ «تسبیح (گفتن  مدِ بِّیَ الأعلی و بِحَ انَ رَ بحَ  »االلهُ أكبر«گفتن  -۱۱سه بار در سجود  )٢(»سُ

نِّیرَ «گفتن  -۱۲ھنگام بلند شدن از سجود  نِی و عافِنِی و اعفُ عَ رلِی و ارحمَ  ٣»بِّ اغفِ

ھنگام بلند شدن و پایین رفتن  »االله أكبر« گفتن -۱۳ھنگام نشستن در بین دو سجده 
بلند کردن دستان برای تکبیرة الاحرام ھنگام خم شدن برای رکوع و  -۱۴در نماز 

ھای استراحت و  نشستن در نشستن ٤»افتراش«با حالت  -۱۵موقع بلند شدن از آن 

نشستن در  )٥(»تورک«با حالت  -۱۶نشستن برای تشھد اول و نشستن بین دو سجده 
 سلام دوم نماز. -۱۷از سلام  تشھد آخر قبل

 آداب نماز
 آداب نماز کدامند؟س: 
داخل شدن به نماز با حالت نشاط و حضور قلب و  -۱آداب نماز عبارتند از: ج: 

تدبر و اندیشیدن در ھنگام  -۲ای زیبا مثل نظافت لباس و بدن و بوی خوش  قیافه
، از خداوند درخواست ای که ھنگام خواندن آیۀ رحمت خواندن آیات قرآنی به گونه

نگاه کردن به  -۳پناه برد  رحمت نماید و ھنگام خواندن آیۀ عذاب، از آن به خداوند
بازی  -۵اضافی نداشتن ھای  آرام گرفتن اعضای بدن و حرکت -۴اماکن نظر در نماز 

خضوع و خشوع و ھیبت خداوند را در دل داشتن  -۶نکردن بالباس و موی بدن 
 او.ھنگام مناجات با 

 جاھایی که سنت در نماز به آن نگاه شود، کدامند؟س: 

                                           
و ھا  آن و زمین و میانھا  تایشی که آسمانپروردگارا! حمد وستایش مخصوص توست؛ حمد و س -١

 ھرچه تو بخواھی را پر کند.
 پروردگار بلند مرتبۀ من از ھر عیب و نقصی به درو است و ستایش و سپاس مخصوص اوست.  -٢
 پروردگارا! مرا ببخش، به رحم کن، مرا عافیت و سلامتی ده و از گناھان من در گذر! -٣
شخص در نشستن پای چپ را بگستراند و روی قوزک آن بنشیند و افترش به ان گونه است که  -٤

 ای که انگشتان آن رو به قبله باشند. (متر جم) پای راست را نصب کند به گونه
نصب کردن پای راست به حالت اول و دراز کشیدن پای چپ زیر پای راست و نھادن نشیمنگاه  -٥

 بر روی زمین. (مترجم)
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نگاه کردن به  -۲نگاه کردن به سجده گاه ھنگام قیام و ایستادن درنماز  -۱ج: 
نگاه کردن به انگشت  -۴نگاه کردن به زانو ھنگام نشستن  -۳پشت دستان در رکوع 

شانۀ راست در  نگاه کردن به -۶نگاه کردن به بینی در سجود  -۵سبابه در تشھد 
 نگاه کردن به شانۀ چپ در سلام دادن دومی. -۷سلام دادن اولی 

 مکروھات نماز
 مکروھات نماز کدامند؟س: 
مکروھات نماز آن است که ھرگاه در نماز انجام شود، ثواب و پاداش نماز کم ج: 

شود، مانند: روی کردن به این طرف و آن طرف بدون نیاز، خمیازه کشیدن،  می
که آن حرکات متوالی و پشت سر ھم ایجاد نشود، داخل  صورتی ھا در دستکشیدن 

حواسی و عدم حضور قلب، نوک  نشود، داخل شدن به نماز با حالت تنبلی و سستی، بی
فاصله از سجود بلند  زدن کلاغ؛ به این صورت که در سجود، تسبیح را تمام نکند و بلا

اندن آیات قرآنی بدون اندیشیدن و شد، عدم خشوع اعضای بدن و عجله کردن در خو
 تدبر در آن. 

 افعال و اقوال نماز را به طور خلاصه بیان کنید؟س: 
خلاصۀ آنچه در مورد نماز ذکر کردیم، شامل ازکان، ابعاض، ھیئات و آداب نماز ج: 

 باشد. می
 ای در دین دارد؟ آی نماز جایگاه و یژهس: 
دین است، مسلمان را از کافر جدا نماز ستون «فرماید:  می صبله، پیامبرج: 

 .»شود مد آن را ترک نماید، کافر میسازد و ھرکس از روی ع می
 دلیل واجب بودن نماز چیست؟س: 
لاة﴿ فرمودۀ خداوند متعال: -۱ج:   !»نماز را به پای دارید« ﴾أقیمو الصَّ
ا عزت و دانا خداوند بای که  نمازھای پنجگانه«﴾ وخَمسُ صَلواتٍ کَتَبَھُنَّ العَزیزُ العَلیم﴿

 .»آن را فرض کرده است
لاة کانَت عَلی المؤمِنینَ کِتاباً مَوقوتاً ﴿ که ھمانا نماز بر مؤمنان فرضی است «﴾ إنَّ الصَّ

 .»باشد ای می دارای اوقات و یژه

 »ها َ�قَد َ�فَرَ �َ رَ ن تَ مَ  لاةِ الصَّ  رکُتَ  فرِ ال�ُ  وَ  رءِ المَ  �َ بَ « صفرمودۀ پیامبر -٢
نماز را ترک نماید، کافر  بین انسان و کفر، ترک نماز است، ھرکسحایل «
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 .»شود می
 فایدۀ نماز و فضیلت آن چیست؟س: 
فایدۀ نماز، باز داشتن از کارھای ناروا و ناپسند است ھنچنان که خداوند متعال ج: 

لَوٰةَ إنَِّ ﴿فرماید:  می   ]۴۵[العنکبوت: ﴾ ٱلمُۡنكَرِ وَ  ٱلۡفَحۡشَاءِٓ َ�نَۡ�ٰ عَنِ  ٱلصَّ
 »دارد رھای ناروا و ناپسند باز میھمانا نماز انسان را از کا«

خداوند دستور داده با تمام مقدمات، شرایط، چنانکه  آن مانی است که نمازاین ز
ھای نماز، پاک کردن و  شود. از دیگر فایده و آدابش خوانده میھا  ارکان، ابعاض، سنت

فرماید:  می صپیامبرھمچنانکه  باشد. انسان میتمییز نگه داشتن ظاھر و باطن 

اتٍ أيبَقى من دُرَنهِِ شَىءٌ؟ « ارََأيتُم لوَ أنَّ نهَراً ببَِابِ احََدُِ�م يغَتسَِلُ مِنهُ كُلَّ يوَمٍ خَمسَ مَرَّ
لاتِ الخمَسِ يمَحُو االلهُ بهِِنَّ الخطَايا خبر دھید که ھرگاه « »قَالوا لا، قالَ فَذلِکَ مَثَلُ الصَّ

در کنار دروازۀ یکی از شما جویی باشد و وی روزانه پنج باز در آن غسل کند، آیا از 
 .»ماند : خیر، از چرکھایش چیزی نمیماند؟ صحابه گفتند ھایش چیزی می چرک

وسیلۀ آن است که خداوند به   پس این مثل نمازھای پنجگانه«فرمود:  صپیامبر
 .»نماید گناھان را محو می

 فرماید:  می صباشد. پیامبر  گی سعاد تمند در دنیا و آخرت میفضیلت نماز: زند

 »من حاَ�ظَ عَليَهِنَّ عاشَ بِخٌَ� ماتَ بِخَ�ٍ «
ھرکس بر نمازھا محافظت نماید و ھریک را در وقت خودش بخواند، با خیر و «

 .»میرد کند و با خیر و خوشبختی می خوشبختی زندگی می
 چیست؟عقوبت و مجازات ترک نماز س: 

بََ� المَرءِ «فرماید:  می صباشد. پیامبر از رحمت خداوند می کفر و محروم بودنج: 
لاةِ مَن ترَََ�ها َ�قَد َ�فَرَ   »و الُ�فرِ ترَکُ الصَّ

ه آن را ترک نماید، کافر ک فاصله و حائل بین انسان و کفر، ترک نماز است، کسی«
 .»شده است

ها بِ  وَ هُ �َ  نَّ نهُ مِ  ةٌ دَ احِ وَ  کَرَ ن تَ ، مَ سلامُ الإ ِ�َ ابتُ  ةٌ لاثَ ثَ «فرماید:  و در جای دیگری می
 »مضانَ رَ  يامُ و صِ  كاةُ و الزَّ  لاةُ : الصَّ مِ الدَّ  لالُ حَ  رٌ كافِ 

را ترک نماید، به سبب آن ھا  آن دین اسلام بر سه چیز بناشده است، ھرکس یکی از«
 .»گردد: نماز، زکات و روزۀ رمضان یو خونش حلال مشود  می کافر
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 نماز جمعه
 آی غیر از نمازھای پنجگانه، نماز فرض دیگری و جود دارد؟س: 
 شود. باشد که در ظھر روز جمعه خوانده می بله، وجود دارد و آن نماز جمعه میج: 

 نماز جمعه کدامند؟ھای  شرطس: 
تاست:  مذکور در نمازھای پنجگانه، پنجھای  نماز جمعه علاوه برشرطھای  شرطج: 

در وقت ظھر خوانده شود؛ پس نماز جمعه قضا ندارد  -٢جماعت خوانده شود با  -١
نماز جمعه بر آنان که  کسانی چھل نفر از -٤قبل از آن، دو خطبه خوانده شود  -٣

مکان نماز جمعه شھر ی روستا باشد؛ یعنی، در  -٥واجب باشد، آن را بر پای دارند 
برگزار شود. پس نماز جمعه بر  ساختمانی که از سنگ یا چوب ساخته شده است،َ 

 ساکنان چادر واجب نیست.
 نماز جمعه بر چه کسانی واجب است؟س: 
آزاد باشد؛ یعنی،  -٤عاقل باشد  -٣بالغ باشد  -٢مسلمان باشد  -١که:  بر کسیج: 

مرد باشد؛ یعنی، نماز جمعه بر زنان  -٦سالم و تندرست باشد  -٥بردۀ کسی نباشد 
شود،  در آن بر پا میشد؛ یعنی، اھل آن مکانی که نماز جمعه مقیم با -٧واجب نیست 

 باشد.
پس نماز جمعه بر انسان کافر، بچه، دیوانه، برده، بیمار، زن و مسافر واجب نیست. 
اما زمانی که بچه، برده، بیمار، مسافر و زن در نماز جمعه حضور داشته باشند، نماز 

 نیست.جمعۀ آنان درست است اگر چه بر آنان واجب 
 دو خطبۀ نماز جمعه چیست؟ھای  شرطس: 

نماز است؛ از قبیل طھارت و پاکی بدن، لباس و مکان خطبه، ھای  ھمان شرط ج)
 -١پوشاندن عورت بدن، فرا رسیدن وقت نماز. به علاوه باید این شرایط رعایت شود: 

خطبه  باید دو -٣قبل از نماز خوانده شود  -٢چھل نفر به طور کامل آن را بشنوند 
در  -٦امام در بین دو خطبه بنشیند  -٥امام در حالت قیام آن را بخواند  -٤باشد 

آرام گیرد و » سبحان الله«نشستن بین دو خطبه، باید اعضای بدنش به اندازۀ گفتن 
 آرام گیرد.» اخلاص«بھتر آن است که به اندازۀ خواندن سورۀ 

 ارکان دو خطبه کدامند؟س: 
(صیغۀ سلام  صسلام و درود فرستادن بر پیامبر -٢دا حمد و ستایش خ -١ج: 

ذکر شود؛ پس  صو ھمانند تشھد، باید نام پیامبر متعین و معلوم است صبر پیامبر
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خواندن  -٤وصیت و سفارش به تقوا،  -٣کند)  اگر با ضمیر آورده شود، کفایت نمی
بۀ دوم، اگر چه دعای خیر برای مؤمنان در خط -٥ھا  ای از قرآن در یکی از خطبه آیه

َ رَ «با لفظ   باشد؛ یعنی، خداوند شما را مورد رحمت خویش قرار دھد!  »االلهُ مُ كُ حمِ
 آیا نیت امامت در نماز جمعه واجب است؟س: 
بله، نیت امامت در نماز جمعه واجب است. ھمچنین در نماز اعاده و نمازی که ج: 

مت بر امام واجب است؛ به به سبب باران به صورت جمع تقدیم خوانده شود، نیت اما
این دلیل که جماعت در آن شرط است. در سایر نمازھایی که با جماعت خوانده 

 شود، نیت امامت مستحب است.  می
 دلیل واجب بودن نماز جمعه چیست؟س: 
ذینَ آمَنُوا اِذَا نُودِیَ ﴿فرماید:  فرمودۀ خداوند متعال آنجا که می -١ج:  ھا الَّ یا أیُّ

لاةِ   ﴾مِن یَومِ الجُمُعَةِ فَاسعَوا إلی ذِکرِ اللهِ و ذَرُوا لبَیعَ...لِلصَّ
اید! ھرگاه برای نماز روز جمعه فرا خوانده  به خدا و روز قیامت ایمان آوردهکه  کسانی ای«

 .»معامله و داد و ستد را رھا کنید شدید،َ به سوی ذکر و یاد خدا بشتابید و
امله و داد و ستد و شتافتن به سوی آن بود، ترک مع اگر نماز جمعه واجب نمی

 بود. واجب نمی

ن آمُرَ رجَُلاً «فرماید:  آنجا که می صفرمودۀ پیامبر -٢
َ
 مَّ �ُ  اسَ النَّ  يؤمَ فَ  لقََد هَمَمتُ أ

 قَ أحرَ ، فَ ةَ عَ مُ الجُ  ونَ ضُر لاَ�  قوامٍ اَ  وتِ يُ إلى �ُ  بٍ طَ ن حَ زم مِ م حُ هُ عَ مَ  جالٍ رِ آتى بِ 
 »مهُ و�َ يُ م �ُ يهِ لَ عَ 

تصمیم داشتم که مردی را تعیین کنم تا بای مردم امامت کند و نماز جماعت «
ھای ھیزم در دست دارند، به طرف  برگزار گردد و سپس ھمراه با مردانی که بسته

ھای شان  گاه خانه نشوند، آ ھای اقوام و گروھی بروم که در نماز جمعه حاضر نمی خانه
 .»ن را بسوزانم

که به نماز  ھای کسانی به سوزاندن خانه صبود، پیامبر نماز جمعه واجب نمی اگر
 کرد. روند، اھتمام نمی جمعه نمی

 اجماع مسلمانان از صدر اسلام تا به امروز بر واجب بودن آن.  -٣
 فضیلت نماز جمعه چیست؟س: 

لاتُ «فرماید:  می صن سیئات و اعمال بد؛ زیرا پیامبرمحو کردج:  و  مسُ الخَ  الصَّ
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ِ  نَّ هُ ینَ ا بَ لمِ  اراتٌ فَّ كَ  ةِ عَ مُ إلى الجُ  ةُ عَ مُ الجُ   »رُ بائِ الكَ  تِ بَ نِ إذا جتُ  كَ و ذل
ای است که  نمازھای پنجگانه و نماز جمعه تا جمعۀ بعدی، جبران گناھان صغیره«

 .»رطی که از گناھان کبیره دوری شوددر آن فاصله انجام شده، به ش
خداوند متعال از خطاھا و گناھان صغیرۀ بین دو نماز چه فضیلتی از این بزرگتر که 

 نماید؟ جمعه گذشت می
 منافع اجتماعی نماز جمعه چیست؟س: 
نماز جمعه منافع زیادی دارد که قابل شمارش نیست؛ از جملۀ آن منافع، جمع ج: 

شدن مردم دور ھم، تعاون و یاری نمودن ھمدیگر بر کار خیر، ھمکاری با یکدیگر 
یکدیگر، ھای  و خیر خواھیھا  امور شان، گوش فرا دادن به نصیحت جھت پیشرفت

گاھی از نیازمندان و کمک کردن به آنان، با ھم بودن و نزدیک کردن ھا،  دل اطلاع و آ
جمعی؛ چرا که در آن جمع مسلمانان، انسان صالحی و جود  دعای خیر به صورت دسته

 دارد که دعایش بر آورده شود...
 ات ترک نماز جمعه چیست؟عقوبت و مجازس: 

 كَ رَ ن تَ مَ «فرماید:  که می صخیرھا به دلیل این فرمودۀ پیامبرمحروم بودن از ج: 
َ  مَّ �ُ  هِ لبِ على قَ  االلهُ  عَ بَ طَ  عٍ جُمَ  لاثَ ثَ 

َ
 »ل�َ افِ الغَ  نَ مِ  نَّ كو�َ لي

نھد و  که سه جمعه را بدون عذر ترک نماید، خداوند مھر غفلت بر قلبش می کسی«
 .»شود گان محسوب می غفلت کننده از گا آن

تر که خداوند متعال بر قلبش مھر غفلت بنھد و او را از  چه محرومیتی از این بزرگ
 بھره ماند؟ غفلت کنندگان قرار دھد، در نتیجه از لذت و خوشی مناجات و یاد خدا بی

 ذَا�﴿فرماید:  این فرمودۀ خداوند متعال نیز اشاره به آن دارد آن دارد آنجا که می
وۡ لهَۡوًا 

َ
وۡاْ تَِ�رَٰةً أ

َ
ْ رَأ وٓا  ]۱۱: ة[الجمع ﴾ َ�ۡهَا وَترََُ�وكَ قَآ�مِٗاإِ  ٱنفَضُّ

ای دیدند، از پیرامون تو پراکنده شدند و تو را ایستاده  و ھنگامی که تجارتی یا سر گرمی«
 .»بر در حال خطبه خواندن ترک گفتندبر من

متعال  بود، خداوند ھمیشه قبیح و زشت نمیاگر رویگردانی از خطبۀ نماز جمعه 
را ایستاده در حال خطبه خواند ترک کردند و به طرف  صقومی را که خطبه و پیامبر

کرد. در غیر خطبۀ جمعه و در غیر رویگردانی از نماز  قافلۀ بجارت رفتند، سرزنش نمی
 جمعه، روانه شدن به طرف تجارت مذموم و ناپسند نیست.
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 قصر و جمع نماز 
 تواند نمازھای چھار رکعتی را شکسته بخواند؟ می  چه کسیس: 
مسافری که مقصد معلوم و معینی داشته باشد؛ پس انسان سردرگم و  -١ج: 

طول سفرش  -٢تواند نماز را شکسته بخواند  رود، نمی که دنبال بردۀ فراری می کسی
ش، سفر حلال سفرش در غیر معصیت باشد؛ یعنی، سفر -٣شانزده فرسخ پیاده باشد 

 و مباح باشد.
 توان شکسته خواند. لازم به ذکر است که تنھا نماز ظھر، عصر و عشاء را می

 تواند نمازھا را با م جمع کند؟ آیا مسافری که دارای شرایط قصر باشد، میس: 
تواند بین ظھر و عصر و بین مغرب  میبله، مسافری که دارای شرایط قصر باشد، ج: 

مع تقدیم یا جمع تأخیر، جمع نماید. اگر دروقت نماز اولی ایستاد، و عشاء به صورت ج
جمع تقدیم و اگر در وقت نماز دومی ایستاد، جمع تأخیر بھتر است. پس ھرگاه شخص 
مسافر خواست که جمع تأخیر نماید، لازم است که در وقت ظھر یا مغرب، نیت و قصد 

نکه با خارج شدن وقت نماز اول خواند، تا ای کند که آن را به صورت جمع تأخیر می
 بدون نیت تأخیر، گناھکار نشود.

مراسمی  و انجام دادنقصر و جمع نماز در صحرای عرفات و منی به عذر شک 
ویژه، نزد امام مالک و ابوحنیفه جایز است و برای شافعی مذھبان نیز به تقلید از این 

جایز بودن قصر «آن را در مبحث دو امام یا بر اساس قولی از امام شافعی که امام نووی 
صحیحی در مسلم که  باشد. و حدیث ذکر کرده، جایز می» و جمع نماز در سفر کوتاه

 کند. نقل نموده، آن را تأیید می صانس از پیامبر
 آی برای جمع تقدیم شرایطی وجود دارد؟س: 
 شرط وجود دارد:بله، سه ج: 

درنماز اولی نیت جمع نماید. بھتر آن است که این نیت ھنگام تکبیرة الإحرام  -١ 
 نماز اولی باشد.

تا خواندن نماز دومی، سفر ادامه داشته باشد؛ پس اگر بعد از نماز اولی و قبل  -٢
از شروع نمودن به نماز دومی میقیم شود، جمع جایز نیست و باید نماز دوم را 

آن را در وقت خودش بخواند. اگر در جمع تقدیم بعد از  بیندازد و به تأخیر
 شود. شروع نمودن نماز دوم مقیم شود، ھر دو نماز صحیح واقع می

بین دو نماز فاصلۀ طولانی نباشد؛ پس اگر فاصلۀ طولانی ایجاد شود، باید نماز  -٣
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 دوم را به تأخیر انداخت و آن را در وقت خودش خواند.
جمع تأخیر مستحب است و تنھانیت جمع تأخیر در وقت تحقق شرایط مذکور در 

نماز اولی واجب است، تا اینکه با از بین رفتن وقت نماز اولی بدون نیت تأخیر گناھکار 
 نشود.

آیا جمع تقدیم بین نمازھای ظھر و عصر و بین مغرب و عشاء به سبب باران س: 
 درست است؟ شرایط آن چیست؟

 ران درست است و شرایط آن عبارت است از:بله، جمع تقدیم به سبب باج: 
ھنگام تکبیرة الإحرام نماز اولی و ھنگام سلام دادن آن و ھنگام تکبیرة الإحرام  -١

نماز دومی، باران ادامه داشته باشد. اگر نماز باجماعت خوانده شود، برای 
خواند، جمع تقدیم به سبب باران درست  که به صورت انفرادی آن را می کسی

 . نیست
 بین دو نماز فاصلۀ طولانی ایجاد نشود. -٢

حد واندازۀ باران تا اینکه به عنوان عذر محسوب شود، این است که لباس را خیس 
نماید. چنین رخصتی برای جماعتی است که از راه دور برای ادای نماز جماعت به 

 روند. مسجد می
 دلیل جایز بودن قصر نماز برای مسافر چیست؟س: 

ن ﴿فرماید:  دۀ خداوند متعال آنجا که میفرمو -١ج: 
َ
فَلَيۡسَ عَليَُۡ�مۡ جُنَاحٌ أ

واْ مِنَ  لَوٰةِ َ�قُۡ�ُ ن َ�فۡتنَُِ�مُ  ٱلصَّ
َ
ِينَ إنِۡ خِفۡتُمۡ أ ْۚ  ٱ�َّ  ]۱۰۱[النساء:  ﴾َ�فَرُوٓا

اگر به سفر تجارت یا جھاد و غیره رفتید، گناھی ندارد که نماز را کوتاه کنید و نماز چھار «
ما ای متوجه ش رکعتی را دو رکعت بخوانید اگربیم داشتید که از طرق دشمنان کافر صدمه

 .»بشود، کوتاه نماز گناھی ندارد

قَ االلهُ «فرماید:  که آیۀ بالا را توضیح داده و می صفرمودۀ پیامبر -٢ صَدَقَةٌ تصََدَّ
 »بهِا عَليَُ�م فَاقبَلوُا صَدََ�تَهُ 

ما رکعتی صدقه و بخششی است که خداوند به ش شکسته خواندن نمازھای چھار«
 .»اش را قبول کنید داده، پس صدق

تا به امروز که تمامی مسافران نماز را به صورت  صسنت عملی از زمان پیامبر -٣
 خوانند. شکسته خوانده و می
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 نماز شخص بیمار
 نماز شخص بیمار چگونه است؟س: 
حال او را رعایت کرده است؛ اگر شریعت مقدس اسلام، راحتی شخص بیمار و ج: 

گونه مشقت و سختی نمازش را بخواند، به  بتواند با حالت ایستاده بدون تحمل ھیچ
صورت ایستاده آن را بخواند، اگر ایستاده نتواند، با حالت نشسته آن را بخواند، اگر 

حالت دراز  گر با پھلو نتواند، بانسته نتواند، با حالت خوابیدن بر پھلو آن را بخواند، ا
گرنه  کشیده آن را بخواند، اگر از رکوع و سجود ناتوان باشد، با سرش اشاره نماید و

ی چشم اشاره نماید. به ھر حال تا زمانی که زنده و عاقل باشد، نماز از او ساقط  باگوشه
 شود. نمی

 نمازخوف
و اسلام به انسان مسلمان دستور داده است که در ھمه حال به خصوص در ساعات 

او قات شدت و سختی به پروردگارش پناه ببرد و از وی کمک و یاری بطلبد. بدین 
ھایی که انسان  خاطر نماز را در حال پیکار و مبارزه با دشمن قرار داده است به شکل

مسلمان را در ادای عبادت و ادامۀ پیکار یاری دھد. البته در اسلام جنگ و مبارزه 
 اه خداست.نیست و چنین پیکاری جھاد در ر

 نماز خوف بر چند نوع است؟ ھر یک را توضیح دھید؟س: 
 نماز خوف بر چھار نوع است: ج: 

دشمن در جھت قبله باشد و مانعی بین دشمن و مسلمانان نباشد؛ یعنی،  -١
دشمن در دیدرس مسلمانان باشد و مسلمانان آن قدر فراوان باشند که گروھی 

دھند. در این صورت امام، نماز گزاران  به سجده رفته و گروھی دیگر نگھبانی
خواند و زمانی که به اعتدال  را به دو صف تقسیم کرده و با ھمۀ آنان نماز می

ھمراه امام به سجده رفته و دو سجده را با ھا  رکعت اول رسیدند، یکی از صف
دھند. وقتی که امام  دھند و صف دیگر ایستاده و نگھبانی می امام انجام می

گاه آن صف دیگر  سجده بر خیزند و به حالت قیام در آیند، آنصف از  ھمراه آن
شوند و ھرگاه  روند و پس از سجده به امام در قیام ملحق می خود به سجده می

امام خواست به سجده برود، آن صف که ابتدا نگھبانی دادند، ھمراه امام به 
ته بودند، روند و آن صف که در رکعت اول با امام به سجده رف سجده می

دھند. وقتی که امام و آن صف ازسجده سر بر  مانند و نگھبانی می ایستاده می
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روند و آن وقت ھر دو صف ھمراه  داشتند، آن صف نگھبان نیز به سجده می
کیفیت نماز خوافی است که  دھند. این ھمان امام تشھد خوانده و سلام می

 خواند. ١»عسفان«در  صپیامبر
قبله قرار گرفته و مسلمانان زیاد ھستند و از مکر و حیلۀ  دشمن در غیر جھت -۲

ترسند. در این صورت امام، نماز گزاران را به دو گروه تقسیم  دشمن می
دھند،  خواندو گروھی دیگر نگھبانی می کند: یک دفعه باگروھی نماز می می

 روند و گروھی ھرگاه نمازش با گروه اول تمام شد، آن گروه برای نگھبانی می
خوانند؛ یعنی، در  آیند و با امام نمازشان را می دادند، می دیگر که نگھبانی می

خواند که نماز دوم برای امام،  این از نماز خوف، امام با ھر دو گروه نماز می
 ٢»بطن نخل«در  صشود. این کیفیت نماز پیامبر ب مینافله و سنت محسو

 اند. است که بخاری و مسلم آن روایت کرده
رتی دیگر از نماز خوف در حالت دوم است؛ یعنی، دشمن در غیر جھت قبله صو -۳

ترسند. در این  قرار گرفته و مسلمانان زیاد ھستند و از مکر و حیلۀ دشمن می
کند: یک گروه در برابر  صورت امام، نماز گزاران را به دو گروه تقسیم می

تیر که  جایی کنند در دیگر ھمراه امام نماز را شروع میدشمن ایستاده و گروه 
دشمن به آنان نرسد. اگر نماز، نماز صبح یا نماز شکسته باشد، امام با آنان یک 

خواند و زمانی که برای رکعت دوم برخاستند، این گروه نیت جدایی  رکعت می
روند تا در  کنند و می کنند و خودشان بدون امام نماز را تمام می از امام می

گھبانی دھند. (برای این گروه مستحب است که رکعت برابر دشمن بایستند و ن
دوم را سریع بخوانند و برای امام مستحب است که رکعت اول را طولانی کند). 

آیند و در رکعت  آن وقت که ھنوز امام در قیام رکعت دوم است، گروه دوم می
دھد تا به وی ملحق  نمایند که امام قرائت را طول می دوم به امام اقتدا می

خواند. ھنگامی که امام برای تشھد  گاه رکعت دوم را با آنان می وند. آنش
خوانند. (در این حال این گروه از  خیزند و رکعت دوم را می نشست، آنان بر می

امام جدا نیستند؛ بلکه از نظر حکم در حال اقتدا به وی ھستند) و امام ھنوز 

                                           
 که تا مکه شانزده قرسخ با پیاده راه دارد.» خلیص«دھی است نزدیک » عسفان« -١
 واقع شده است.» غطفان«در سرزمین » تجد«مکانی است که در » بطن نخل« -٢
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سلام دھد.این ھمان کیفیت سلام نداده و در تشھد منتظر شان است تا با آنان 
خواند و بخاری و مسلم آن  ١»ذات الرقاع«در  صنماز خوفی است که پیامبر

 اند.  را روایت کرده
این سه نوع نماز از لحاظ جماعت و یکی بودن امام مستحب است؛ نه واجب. پس 

امام اگر مسلمانان به صورت انفرادی بخوانند یا به صورت گروھی بدون امام بخوانند یا 
 تمام نماز را با بعضی از آنان بخواند و بقیه با مامی دیگر نماز بخوانند، جایز است.

ھرگاه امام، نماز مغرب را با آنان بخواند، بھتر است که باگروه اول دو رکعت و با 
گروه دیگر یک رکعت بخواند و در قیام رکعت دوم منتظر گروه دوم باشد. زمانی که 

کنند و امام در  خیزند و نمازشان را تمام می این گروه بر میبرای تشھد آخر نشست، 
ماند تا ھمراه با آنان سلام بدھد؛ پس در این صورت امام،  تشھد آخر منتظرشان می

 خواند. تشھد اول را باگروه اول و تشھد آخر را باگروه دوم می
گروه تقسیم امام، نماز گزاران را به دو اگر نماز، چھار رکعتی باشد، در این صورت 

که در حال اقتدا به امام سھو کند، امام  خواند. کسی کند و با ھر گروه دو رکعت می می
و لازم نیست که سھو کننده آن را جبران نماید و سھو و اشتباه شود  می  متحمل آن

جز سھو امام بعد از جدایی گروه اول، که در این صورت شود  می امام به ھمگی ملحق
 شود. ه اول ملحق نمیسھو امام به گرو

نماز در حال شدت خوف و ترس؛ اگر مبارزه و پیکار شروع شده باشد، یا خوق و  -۴
ترس شدت یابد و مسلمانان از دشمنان در امان نباشند و اگر دشمنان نزدیک 
شوند ھر لحظه ممکن است که بر مسلمانان غلبه پیدا کنند، یا مسلمانان از 

ن صورت جایز نیست که آنان نمازشان را به ھمدیگر جدا شده باشند، در ای
ی پیاده، در  به ھر گونه که ممکن باشد: سواره تأخیر بیندازند؛ بلکه بایستی

جھت قبله یا رو به غیر قبله، نماز خود را بخوانند. در این حالت نماز گزاران 
ان توانند به خاطر عجز و ناتوانی قبله را ترک نمایند و رو به غیر قبله نمازش می

را بخوانند. درست است که به یکدیگر اقتدا نمایند اگر چه جھتشان مختلف 
باشد. اگر نماگزاران از رکوع و سجود عاجز باشند، با اشاره، رکوع و سجود خود 

                                           
و چون در آنجا یاران ». انغطف«در سرزمین » نجد«محلی است واقع در » ذات الرقاع« -١

اثر راه رفتن زخمی شده ھای کھنه بسته بودند و پایشن در  بر پای خود خرقه و پارچه صپیامبر
  بود، آن محل را به این نام خواندند.
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تر از اشارۀ رکوع باشد. فریاد،  دھند و اشارۀ سجود باید کمی پایین را انجام می
 باید کند. و ت نیاز آن را باطل نمیکند ولی زدن در صور نماز شان را باطل می

ای که نجس و آلوده به خون شده است، بیندازد مگر اینکه  درحال نماز اسلحه
به خاطر اضطرار و ناچاری آن را حمل کند که در این صورت باید بعد از قتال و 

 مبارزه، نمازش را قضا نماید.
شخص از زندان  ھرگاه خوق و ترس به خاطر ھجوم و حملۀ دشمن شدت یابد، یا

فرار مباحی کند و یا مستحق عقو بتی باشد که امید بخشش وی ھست، یا از دست 
به ھرگونه ھا  دشمن و به خاطر سیل و از ترس حیوانات درنده فرار کند، در این حالت

تواند نمازش را بخواند. و در حرکت و فعل زیاد و ترک قبله وسواره  که ممکن باشد، می
اره کردن برای رکوع و سجود، معذور است و لازم نیست که بعداً نماز خواندن و اش

 نمازش را قضا نماید.
در حالت دنبال کردن دشمن و به خاطر از دست نرفتن و قوف در صحران عرفات، 

 توان نماز را به تأخیر انداخت. می

 نمازعید
 نماز عید چگونه است؟س: 
الله «کبیرة الإحرام، ھفت مرتبه نماز عید دو رکعت است؛ در رکعت اول غیر از تج: 

می شود. بعد  تهگف» الله اکبر«و در رکعت دوم غیر از تکبیرة الإحرام، پنج مرتبه » اکبر
ھمانند خطبۀ جمعه، با این تفاوت که در ابتدای شود  می خواندناز نماز، دو مطبه 

پشت  »اکبرالله «و درابتدای خطبۀ دوم، ھفت مرتبه » الله اکبر«خطبۀ اول، نه مرتبه 
 شود. گفته میسر ھم 

و تا شود  می وقت نماز عید بعد از سپری شدن شانزده دقیقه از طلوع آفتاب آغاز
زوال آفتاب ادامه دارد. بھتر است که نماز عید فطر با تأخیر خوانده شود تا مسلمانان 

 قبل از نماز چیزی را بخورند.
 دارد؟نماز عید از چه لحاظی با دیگر نمازھا فرق س: 
نماز عید ھای  از لحاظ ھیأت و شکل آن از جھت تکبیرات؛ که در اول رکعت -۱ج: 

 شود. شود، ولی در سایر نمازھا گفته نمی گفته می» الله اکبر«
 باشد. از لحاظ وقت؛ که نماز عید مختص به روز عید فطر و عید قربان می -۲
 ھمانند نماز جمعه.شود  می نماز عید در روز با صدای بلند خوانده -۳
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 بر خلاف نماز جمعه دو خطبۀ آن بعد از نماز است. -۴

ةٌ «جای اذان، برای اعلان آن به  -۵ عَ امِ لاةُ جَ  شود. گفته می ١»الصَّ
 ندارد.ھا  آن اما از لحاظ شرایط و ارکان ھمانند سایر نمازھاست و ھیچ فرقی با

 ی نماز عید شروط و ارکان دارد؟ آیا خطبهس: 
شروط و ارکان دارد و در این مورد ھمانند خطبۀ جمعۀ است و تنھا در و  بله،ج: 

قتش با خطبۀ جمعه تفاوت دارد؛ به این گونه که خطبۀ جمعه قبل از نماز جمعه 
 شود. شود، ولی خطبۀ عید بعد از نماز عید خوانده می خوانده می

 آیا قبل از اسلام نماز عید وجود داشته است؟س: 
اسلام تنھا عید نوروز و عید مھرگان بوده که قوم عرب در آن روز به خیر، قبل از ج: 

پرداختند، ھنگامی که اسلام آمد، آن دو عید را  غیر مفید و لھوھای باطل میھای  بازی
به عید فطر و عید قربان تبدیل کرد و بازی را به نماز و تقرب به خدا و لھو باطل را به 

رحم و صدقه دادن به نیازمندان، بیوه زنان و جای آوردن صلۀ دید و بازدید و به 
 یتیمان تبدیل کرد.

 آیا نماز عید برای زنان و مسافران سنت است؟س: 
بله، نماز عید برای ھمه: مرد و زن، بچه و بزرگ، پیر و جوان، مقیم و مسافر ج: 

سنت است. بھتر است که نماز عید با جماعت خوانده شود، اگر جماعت از دست رفت 
 سر نشد، به صورت انفرادی خوانده شود.یا می

 در فضیلت إحیاء و زنده داری شب عید، حدیث صحیح وارد شده است.
 روز عید کدامند؟ھای  آداب و سنتس: 
در روز عید فطر قبل از نماز عید کمی غذا خورده شود و در روز عید قربان  -۱ج: 

 قبل از نماز عید، چیزی خورده نشود.
 عید قطر ادا شود.زکات فطر در روز  -۲
 در روز عید قربان، بعد از نماز حیوان قربانی شود. -۳
 غسل انجام شود. -۴
 تمیز و پاکیزه بدن را آراست.ھای  بالباس -۵
 انسان در روز عید خود را معطر و خوشبو نماید. -۶

                                           
 شود. نماز با جماعت خوانده می -١
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 و پس دادن حقوق به صاحبانش.ھا  اصلاح کردن دل -۸
 صدقه دادن به فقرا و نیاز مندان. -۹

 جای آوردن صلۀ رحم.به  -۱۰
 گشاده رویی و خوش رویی بازن و فرزندان. -۱۱
 رفتن به نماز از یراھی و برگشتن از راھی دیگر.  -۱۲

ه إلاَّ االلهُ و االلهُ أكبرَ االلهُ أكبرَ واللهِِ الحَمدُ االلهُ  االلهُ أكبرَ االلهُ أكبرَ االلهُ أكبرَ لا«این تکبیر   -۱۳ إلَ

ثيراً  بيراً و الحَمدُ اللهِِ كَ دٍ أكبرَ كَ َمَّ يِّدنَا محُ لی سَ لَّی االلهُ عَ ةً وَ أَصيلاً و صَ بحانَ االلهِ بُكرَ و سُ

لَّم حبِهِ و سَ لی آلِهِ و صَ در روز عید فطر از غروب آفتاب شب عید تا زمانی  ١»و عَ
کند و در عیدقربان از صبح عرقه تا عصر آخرین روز  که امام شروع به نماز می

 مازھا گفته شود.بعد از ھمۀ ن ٢»أيام التشريق«از 

 رفتکی)گرفتکی و ماه گ نماز کسوف و خسوف (نماز خورشید
 نماز کسوف و خسوف چگونه است؟س: 
نماز کسوف و خسوف دو رکعت است، اما ھر رکعت دو قیام و دو رکوع دارد. ج: 

احرام » الله اکبر«کیفیت آن بدین گونه است: با قصد نماز کسوف یا خسوف باگفتن 
گاه سورۀ فاتحه و بعد  شود. آن خوانده می» استفتاح«بعد از آن دعای و شود  می بسته

شود. سپس به رکوع رفته و بعد از رکوع،  ای از قرآن یا چند آیه خوانده می از آن سوره
و دوباره به شود  می ای از قرآن یا چند آیه خوانده دوباره سورۀ فاتحه و بعد از آن سوره

گاه دو سجده را انجام داده و در بین آن  بلند شده و آنرکوع رفته و پس از آن از رکوع 
شود.  دو سجده، باید نشست. این یک رکعت است و رکعت دوم به این تریب خوانده می

 خواند. پس از سلام نماز، خطیب دو خطبه را ھمانند خطبۀ جمعه می

                                           
خداوند بزرگ و بلند مرتبه است (سه بار)، ھیچ معبودی جز الله نیست و خداوند بزرگ و بلند  -١

د مرتبه است (دو بار) و حمد و ستایش مخصوص خداست. خداست. خداوند بی نھایت بزرگ و بلن
مرتبه است و حمد و ستایش فراوان مخصوص اوست. خداوند ھمیشه و در تمام اوقات از صبح تا 

و آل و یارانش  صاست. درود و سلام خداوند بر محمدشب، از ھر عیب و نقصی منزه و پاک 
 باد! 

 عبارت است از روزھای دوازدھم، سیزدھم و چھاردھم ذیحجه؛ یعنی، سه روز بعد» أیام التشریق« -٢
 از عید قربان. (مترجم)
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در نماز کسوف و خسوف شرط خاصی و جود دارد و آن اینکه باید سبب نماز، 
 گی خورشید و یا گرفتگی ماه باشد. و این گرفتگی خورشید یا ماه در حال نمازگرفت

 شود. موجود باشد؛ یعنی، اگر این سبب از بین رفت، نماز قضا نمی
شود؛ زیرا در روز  نماز کسوف آفتاب (خور شید گرفتگی) به صورت سری خوانده می

شود؛ زیرا در شب  میاست و نماز خسوف ماه (ماه گرفتگی) به صورت جھری خوانده 
 است.

 نماز کسوف و خسوف کدامند؟ھای  شروط و ارکان و آداب و سنتس: 
شروط و ارکان آن، ھمان شروط و ارکان نمازھای فرض است که قبلا ذکر شد. ج: 

ارکان و شروط خطبۀ آن، ھمان ارکان و شروط خطبۀ جمعه است با این تفاوت که در 
 اینجا عدد شرط نیست. 

 باشد. ذکر شده در نماز عید میھای  آن، ھمان آداب و سنتھای  و سنتآداب 
 دلیل سنت بودن نماز کسوف و خسوق چیست؟س: 
حدیث، صحیح و ثابت ھای  است که در کتاب صدلیل آن، عمل خود پیامبرج: 

خورشید گرفته شد،  صدر روز وفات ابراھیم، پسر پیامبرشده است: ھنگامی که 
 صبب فوت ابراھیم بوده است، پیامبرکه این امر به سبعضی از مردم خیال کردند 

نماز کسوف را خواند و بعد از آن دو خطبه را ایراد نمود که از آن جمله در خطبه 
 فرمود:

مسَ و القَمَرَ آيتَانِ مِن آياتِ االلهِ لا تنَكَسِفَانِ لمَِوتِ أحَدٍ و لا لِحيََاتهِِ «  »اِنَّ الشَّ
ھای خداست و به خاطر مرگ و حیات  نشانه از نشانهھمانا خورشید و ماه دو «

 »شود کسی گرفته نمی
 حکمت نماز در ھنگام گرفتگی خورشید و ماه چیست؟س: 
متوجه کردن مردم به اینکه تمام ھستی، مخلوق و آفریدۀ خداست و تمام ج: 

حاکم بر آن از طرف خداست، بنابراین باید تنھا رو به سوی خدا ھای  قوانین و سنت
بیند،  نمود و تنھا به وی توکل کرد. انسان مسلمان تمامی امور را در تقدیر خداوند می

پس خورشید و ماه و دیگر مخلوقات، ھیچ اثر ذاتی ندارند و مؤثر و اثربخش حقیقی و 
باشد و  واقعی فقط خداست و این ھستی اسبابی برای جاری شدن مقدرات خداوند می

باشد. فرمودۀ  تخیر وی می و فرمان خدا و درتمام مخلوقات ھستی زیر دستور 
آن، تشویق و ھای  که از پیش گذشت، اشاره به این امر دارد. از دیگر جکمت صپیامبر
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ترغیب مردم برصدقه دادن به فقرا و نیازمندان، آشتی نمودن با ھمدیگد، اصلاح 
دم بر کار باشد. ھمانا در جمع شدن مر و تعاون و ھمکاری برنیکی و تقوی میھا  درون

خیر، خوشبختی و آسایش و پیشرفت و موفقیتشان نھفته است. ھرگاه مردم بر تعاون و 
ھیچ ھا  آن یاری نمودن ھمدیگر در کار خیر اتفاق کردند، گرفتگی آفتاب و ماه به

لهَُا «فرماید:  می صپیامبرھمچنانکه  رساند، رری نمیض
َ

ترََ�تُم على المحجة الَبيضاءِ لي
 .»كَنهَارهِا...

شب آن ھمانند روزش، روشن شما را بر راه راست و روشن ترک کردم که «
 .»باشد می

 نماز استسقاء (نماز طلب باران)
 نماز استسقاء چیست؟س: 
نماز استسقاء ھمانند نماز عید دو رکعت است و بعد از آن، دو خطبه ھمانند ج: 

گفته » استغفار«، »تکبیرات«شود، با این تفاوت که به جای  خطبۀ عید خوانده می
گیاه شود و مردم به آب احتیاج داشته باشند، نماز  شود. ھرگاه زمین خشک و بی می

 شود. استسقاء خوانده می
کند. ھرگاه  سنت استسقاء نیز به و سیلۀ دعا بعد از سایر نمازھا تحقق پیدا می

 ت.ھشکسالی برای بعضی از مسلمانان پیش آید، دعای طلب باران برایشان سنت اس
 دلیل مشروعیت نماز استسقاء چیست؟س: 
ادیث صحیح ثابت شده است: است که در اح صدلیل آن، عمل پیامبرج: 

خواند که ناگھان یک مرد اعرابی و بادیه نشین  در روز جمعه، خطبه می صپیامبر«
شکایت خشکالی و ھلاک مردم براثر کمبود آب را به پیش ایشان آورد و از او خواست 

برایشان از خداوند  صند بخواھد تا باران را برایشان نازل نماید. پس پیامبرکه از خداو
ای ادامه  نازل شد و تا ھفتهھا  آن دعای طلب باران کرد، آنگاه بی درنگ باران بر

آمد و این بار شکایت فراوانی باران و ضرر  صت. سپس آن مرد دوباره نزد پیامبرداش
از کم حوصلگی بشر لبخندی زد و از خدا  صدیدن از آن را اظھار کرد. پیامبر

 درخواست توقف باران نمود، خداوند نیز درخواستش را اجابت کرد.
در حدیث صحیح ھمچنانکه  در زمان دیگری نماز استسقاء را خواند صپیامبر

 آمده است.



 /مختصری در فقه امامی شافعی    ٥٠

 حکمت نماز استسقاء چیست؟س: 
حکمت آن، روی آوردن به خدا با اخلاص و گریه و زاری است تا اینکه اعتقاد به ج: 

قدرت خداوند و یاری او ھنگام شدت و سختی در قلوب مسلمانان جای گیرد، در 
نتیجه در موقع ھرگونه شدت و سختی فقط رو به خدا نمایند و به او تو کل و اعتماد 

 کنند. 
 دام است؟نماز استسقاء کھای  آداب و سنتس: 
ذکر شده در نماز عید است؛ از قبیل: صدقه دادن به ھای  ھمان آداب و سنتج: 

آشتی نمودن با ھمدیگر، پس دادن حقوق به ھا،  دل فقرا و نیازمندان، اصلاح
در ھا،  این صاحبانش، تعاون و ھمکاری بر کار خیر و کمک و یاری نیازمندان. علاوه بر

وز و خارج شدن در روز چھارم در حال روزه برای نماز استسقاء، روزه گرفتن سه ر
بخشش زیاد، متوسل شدن ھر کس به اعمال صالحش، زیر و نماز، دعا و طلب کردن 

روکردن لباس به فال اصلاح حال در ابتدای خطبۀ دوم و متوسل شدن خطیب به 
 صالحی که در آنجا حضور داردند، مستحب است.ھای  انسان

 زمانی است؟وقت نماز استسقاء چه س: 
باشد. و در روز و وقت نماز عید؛ یعنی، بعد از  وقت ادای آن، موقع نیاز به آب میج: 

 شود. بلند شدن آفتاب و قبل از زوال ادا می
 مکان ادای نماز استسقاء کجاست؟س: 
بھتر آن است که در صحرا خوانده شود؛ زیرا مستحب است که مردم باکودکان و ج: 

د و حیوانات و چارپایان را با خود به صحرا ببرند تا خداوند به سالخور دگان خارج شون
 نازل کند و مردم نیز پند و عبرت بگیرند.ھا  آن آنان رحم نماید و باران را بر

 شود؟ نماز استسقاء چگونه ادا میس: 
شود. بعد  نماز استسقاء دو رکعت است که با جماعت و به صورت جھری ادا میج: 

 و پاک کردنھا  جھت دعوت مردم برای اصلاح درونشود  می اندهاز آن، دو خطبه خو
نیکو کردن اعمال، خلاص برای خدا و تعاون و یاری نمودن ھمدیگز بر انجام ھا،  دل

 دادن کارھای خیر و دوری از کارھای بد.

 نماز جنازه
 نماز جنازه چیست؟س: 
 باشد. نماز خواندن بر شخص مرده میج: 
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 شود؟ ای خوانده می زه بر ھر مردهآیا نماز جنازه جناس: 
خیر، از شرایط نماز جنازه این است که شخص مرده، مسلمان باشد، شھید ج: 

نباشد و جنینی نباشد که آثار حیات در او ظاھر نشده است؛ پس نماز بر شخص کافر 
درست نیست؛ زیرا نماز برای دعای مغفرت و بخشش است و کافر چنین اھلیت و 

مشرکان و کافران بر اثر جنگ استحقاقی را ندارد. و شھیدن که در میدان معرکه علیه 
شود؛ زیرا خداوند وعدۀ بھشت به او داده است بنابراین،  بمیرد، نماز بر او خوانده نمی
گیرد. و جنین ھم حیات وی تحقق پیدا نکرده است.  مورد عفو و بخشش قرار می

خلاصه نماز خواندن بر میت، تابع غسل است؛ ھر زمانی که غسل واجب باشد، نماز ھم 
است و ھرگاه غسل واجب نباشد، نماز نیز واجب نیست؛ پس شھید غسل  واجب

ھای حیات در او ظاھر  شود. و جنینی که نشانه شود و نماز ھم بر او خوانده نمی نمی
شود. و انسان کافر نیز مسلمانان او  نمی شود و نماز نیز بر او خوانده نباشد، غسل نمی

 شود. او خوانده نمیکنند: در نتیجه نماز ھم بر  را غسل نمی
ای فوت کند و امکان غسلش نباشد، نماز بر او خوانده  که زیر خراب شده کسی

شود. بنابراین نماز بر میت بستگی به غسل وی دارد و امکان ندارد که نماز بر  نمی
 غسل مقدم شود.

 در حق انسان مرده چه چیزھایی بر مسلمانان واجب است؟س: 
نماز خواندن بر او  -۳کفن پوشاندن او  -۲غسل او  -۱چھار چیز واجب است: ج: 

 به خاک سپردن او. -۴
بدھکار باشد و یا وصیت که  صورتی و تنفیذ و صیتھایش درھا  سپس دادن بدھی

کرده باشد و ذکر و یاد او به خیر بر مسلمانان واجب است. در احادیث وارد شده است 

إِ�َّهُم«که: 
وا عَن مُساوِی مَوتاُ�م فَ   »قَدأتاهُم ما شَغَلهَُم كُفُّ

ید؛ زیرا آنان به آنچه از پیش ھایتان دست بردار از سب و نفرین و ذکر بد مره«
 »ای در دشنام دادن آنان نیست) اند (فایده اند، دچار شده فرستاده
 غسل انسان مرده چگونه باید باشد؟س: 
سلی واجب ھا، تمام بدنش را شست. چنین غطرف کردن پلیدیباید بعد از برج: 

 است اگرچه میت در آب غرق شده باشد.
 نیت بر غسل کنندۀ میت واجب نیست؛ پلکه مستحب است.
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غسل میت، اضافه کردن سذر در غسلش و قرار دادن کافور در آبی که ھای  از سنت
 و پاشیدن کافور بر کفنش و طاق گردانیدن غسل.شود  می بدان غسل

 جب است که انجام شود؟در کفن پوشاندن میت چه چیزھایی واس: 
کفن برای مرد و زن باید به صورتی باشد که تمام بدن مرده رابپوشاند و برای ج: 

مرد علاوه بر آن باید از جنس ابریشم نباشد وزرد رنگ وسرخ رنگ نباشد. بھتر آن 
است که کفن مرد، سه قطعه پارچۀ سفید ویک پیراھن ویک عمامه باشد وکفن زن، 

شلوار ویک روسری باشد درصورتی که میان وارثان مرده، بچه  قطعه پارچه ویک سه
نباشد و شخص مرده بدھکار نباشد. در غیاین صورت یک قطعه پارچه تمام بدنش 

 کند.  رابپوشاند، کفایت می
 شود؟ مخارج و ھزینۀ کفن و دفن شخص خمرده از کجا تأمین میس: 
اگر ترکه نداشته باشد، از بیت  ای داشته باشد و ترکهکه  صورتی از ترکۀ خودش درج: 

و اگر بیت المال نتواند آن را تأمین نماید، از اموال ثرو تمندان شود  می المال تأمین
 شود. مسلمان تأمین می

 نماز میت کدامند؟ھای  شرطس: 
ذکر شده در نمازھای فرض، باید میت قبل از نماز غسل ھای  علاوه بر شرطج: 

است، نماز خواندن بر او درست نیست و باید  ای که غسل نشده شود؛ پس مرده
که تازه بالغ شده و  ھنگام مرگ میت، نمازش صحیح باشد؛ پس نماز کسینمازگزار 

ھنگام مرگ میت بالغ نبوده، درست نیست. ھمچنین نمازگزار نباید از جنازه جلو 
 بیفتد؛ بلکه باید جنازه در بین او و قبله واقع شود.

 کدامند؟ نماز جنازهھای  سنتس: 
ای پوشانده شود  جنازه با پارچه -۱نماز جنازه عبارتند از: ھای  بعضی از سنتج: 

مستحب است که بعد از قرار دادن میت در قبر، بلافاصله قبر  -۲اگر میت، زن باشد 
سر  -۴قرار دادن سنگ بر قبر اعم از اینکه میت مرد باشد یازن  -۳پوشانده شود 

بِسمِ «گذرد، این ذکر را بخواند:  که میت را در قبر می کسی -۵جنازه در پای قبر باشد 

ةِ  لَّ لی مِ ول خدا ص میت را در به نام خدا و طبق روش رس«یعنی،  ؛»االلهِ ولِ سُ رَ  االلهِ و عَ
 .»گذارم قبر می

تشبیع کنندگان بعد از دفن، ساعتی در کنار قبر بایستند و برای او دعای خیر و  -۶
مسلمانان تا سه روز از زمان دفن، به خانواده د بستگان مرده تسلیت  -۷تثبیت کنند 
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 بگویند. 

الموعظة «دعای تثبیت ھمان تلقین است که در سنن ابوداود و صحیح بخاری، باب 

توان آن دعا را بر تلقین حمل نمود؛ زیرا تلقین موعظه  و می ثابت شده است »عند القبر
 و نصیحت برای حاضران است.

 ارکان نماز جنازه کدامند؟س: 
نیت؛ قصد دارم که نماز فرض کفایه را بر این میت برای خداوند متعال  -۱ج: 

يطانِ الرَّ «تکبیرة الإحرام (که بعد از آن  -۲بخوانم  نَ الشَّ شود)  گفته می »جيماَعوذُ بِااللهِ مِ
توان بعد از سایر  خواندن سورۀ فاتحه بعد از آن (البته می -۴اول » الله اکبر« -۳

 -۶دوم » الله اکبر« -۵تکبیرھا سورۀ فاتحه خوانده، ولی بعد از تکبیر اول بھتر است) 

لی «و آل او بعد از آن؛  صدرود فرستادن بر پیامبر دٍ و عَ َمَّ لی محُ لِّ عَ مَّ صَ دٍ اللهُ َمَّ آلِ محُ

... لی إبراهيمَ لَّيتَ عَ ما صَ  صپیامبر و آل ص(این لفظ کامل سلام بر پیامبر» رتا آخ كَ

دٍ «توان به جای آن  است، می َمَّ لی آلِ محُ دٍ و عَ َمَّ لی محُ لِّ عَ مَّ صَ » الله اکبر« -۷گفت)  »اَللّهُ

مَّ اغفِ «دعا خواندن برای میت بعد از آن. گفتن  -۸سوم  بار خدایا! از « :»هُ رلَ اَللّهُ
 کند، ولی بھتر است این دعا خوانده شود: کفایت می »گناھانش درگذر!

َ اغفِ  مَّ للهُ اَ « ا و نَ رِ كَ ا و ذَ نَ بدِ ا و عَ نَ رِّ نا و حُ بيرِ نا و كَ يرِ غِ ا و صَ نَ بِ ائِ ا و غَ نَ دِ اهِ ا و شَ نَ تِ يِّ ا و مَ نَ يِّ ر لحِ

 إنَّ  مَّ للهُ ، أَ يمانِ لی الإِ عَ  هُ فَّ وَ تَ ا فَ نَّ مِ  هُ يتَ فَّ وَ ن تَ مَ  وَ  مِ سلاَ لی الإِ عَ  هِ حيِ أَ ا فَ نَّ مِ  هُ يتَ ن أحيَ مَ  مَّ للهُ ا، اَ انَ انثَ 

فيها  هُ اؤُ بَّ حِ و أَ  هُ وبُ بُ ا و محَ هَ تِ عَ ها) و سَ تِ نيا (أی راحَ الدُّ  وحِ ن رُ مِ  جَ رَ خَ  کَ بدِ عَ  و ابنُ  کَ بدُ هذ عَ 

َ  و أنَّ  کَ لَ  يکَ لاشرَ  کَ حدَ وَ   أنتَ ه إلاَّ أن لا إلَ  دُ شهَ يَ  لاقيه، كانَ  وَ و ما هُ  برِ القَ  ةِ لمَ الی ظُ   داً مَّ محُ

و  هِ ابِ ذَ ن عَ عَ  یٌّ نِ غَ  و أنتَ  هِ بِ  ولٍ نزُ مَ  يرَ خَ  و أنتَ  کَ بِ  لَ زَ نَ  هُ إنَّ  مَّ ، اللهُ کَ ولُ سُ ک ورَ بيُّ و نَ  کَ بدُ عَ 

ن مِ  الأمنَ  هِ قِ لَ ، وَ تِ ابِ الثُّ  ولِ القَ بِ  تهُ بُ و ثَ  تهُ تنَ فِ  وَ  برِ القَ  ابَ ذَ عَ  هِ قِ ، وَ هُ و ارحمَ  مَّ اللهُ  هُ ر لَ اعفِ فَ  هِ ابِ قَ عِ 

چھارم و  »اكبرَ  االلهُ« -۹ )١(»ينَ احمِ الرَّ  مَ ر حَ يا اَ  کَ تِ حمَ رَ بِ  کَ تِ نَّ إلی جَ  ناً آمِ  هُ ثَ بعَ ی تَ تّ حَ  کَ ابِ ذَ عَ 

                                           
الھی! زنده و مرده، حاضر و غیب، کوچک و بزرگ، آزاده و برده، مرد و زن ما را مورد آمرزش قرار  -١

اش نگه دارو ھر کسی را  داری، بر اسلام زنده ده! خدایا! ھر کسی را از میان ما زنده نگه می
پسر بندۀ توست که از راحتی و فراخی دنیا میراندی، بر ایمان بمیران! خدایا! ھمانا این بندۀ تو و 
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سلام دادن  -۱۰ ١»ينَ مسلِ المُ  رِ ائِ سَ و لِ  هُ ا و لَ نَ رلَ ا و اغفِ نَّ فتِ لا تَ  وَ  هُ جرَ ا أَ منَ رِ لا تحَ  مَّ للهُ اَ «گفتن 

 به طرف راست و چپ. ٢»هُ اتُ كَ رَ و بَ  االلهِ  ةُ حمَ م ورَ يكُ لَ عَ  لامُ السَّ «نماز (گفتن 

 خلاصۀ ابواب نماز
 ای از آنچه که در مورد نماز کرشد، بیان کرد؟ توان خلاصه آیا میس: 
 است.بله، نماز دارای مقدمات، شروط، ارکان، ابعاض، ھیئات، اوقات و مبطلات ج: 

 مقدمات نماز: اذان و اقامه.-
شروط نماز: طھارت و پاکی لباس و بدن و مکان نماز، علم به واجب بودن نماز و -

علم به فرا رسیدن وقت نماز، عدم چیزی که با نماز منافات دارد، داشتن وضو؛ یعنی، 
گاھی به نماز و تشخیص میان فرض به  و اعتقادھا  و سنتھا  طھارت و پاکیزگی کامل، آ

 واجب بودن نماز.
ارکان نماز: نیت، تکبیرة الإحرام، قیام در صورت توانایی، خواندن سورۀ فاتحه، -

رکوع، اعتدال، دو سجده، نشستن میان دو سجده، طمأنینه و آرام گرفتن در ھمۀ 
بعد از تشھد آخر و سلام دادن  صآخر، تشھد در آن، درود بر پیامبررکنھا، نشستن 

 نماز.
شوند،  ھایی که در صورت ترک با سجدۀ سھو جبران مینماز: یعنی سنتابعاض -

در  صشھد اول، درود فرستادن بر پیامبرعبارتند از: نشستن برای تشھد اول، خود ت

                                                                                                       
اند، این بندۀ  دوستان و یاران نزدیکانش در دنیا ماندهکه  حالی به سوی تاریکی قبر خارج شده در

داد که  یر از تو و گواھی میداد که ھیچ معبود بر حقی نیست غ تو شھادت و گواھی می
ی تو بازگشته است و تو بھترین کسی بنده و پیامبر وفرستادۀ توست. خدایا! وی به سو صمحمد

کنی. خدایا! تو از عذاب و عقابش بی نیاز ھستی، پس وی را ببخش  ھستی که از وی پذیرایی می
دار و وی را  و او را مورد رحمت خویش قرار ده! و وی را از عذاب و سختی و ناخوشی قبر دور نگه

ذاب خودت محفوظ کن تا اینکه با رحمت بر راه راست ثابت قول و ثابت قدم گردان. و وی را از ع
و بخشش خودت وی را با حالت امن و دور بودن از عذابت، داخل بھشت گردانی، ای مھربان 

  ترین مھربانان!
خدایا! از اجر این متوفی، ما را محروم مگردان و بعد از وی ما را دچار فته و آشوب مساز و از  -١

 گذر!گناھان ما و ایشان وسایر مسلمانان در
 سلام و رحمت و برکات خداوند بر شما باد! -٢
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ی قنوت و درود فرستادن بر آن، قنوت در نماز صبح، قیام و ایستادن برای دعا
 در آن. صپیامبر
رت ترک برای جبرانشان نیازی به سجدۀ ھایی که در صوھیئات نماز: یعنی سنت-

تند از: بلند دستان ھنگام تکبیرة الإحرام، قرار دادن دست راست بر سھو ندارند، عبار
پشت دست چپ زیر سینه و بالای ناف، خواندن دعای استفتاح، پناه بردن به خدا 

جيم«(گفتن  يطانِ الرَّ نَ الشَّ بعد از فاتحه،  ١»ینربِّ اغفِرلی و آم«)، گفتن »أعوذُ بااللهِ مِ
ای دیگر با حداقل سه آیه از قرآن بعد از فاتحه، بلند کردن دستان برای  خوانده سوره

هِ «رکوع، قرار دادن کف دستان بر زانوھا، گفتن  مدِ ظيمِ و بِحَ بِّی العَ سه بار در  ٢»سبحان رَ

ِ «رکوع، بلند کردن دستان ھنگام بلند از رکوع، گفتن  عَ االلهُ لمَِن حمَ مِ نا لَکَ الحَمدُ سَ بَّ هُ رَ دَ

لءَ  در اعتدال،  ٣»عدُ بَ  یءٍ ن شَ مِ  ئتَ ما شِ  لءَ  و مِ ماَ هُ ينَ ما بَ  لءَ و مَ  الأرضِ  لءَ و مِ  واتِ مَ السَّ  مِ

الأعلی  یَ ربِّ  بحانَ سُ «برای بلند شدن و پایین رفتن در نماز، گفتن  »االله اكبر«گفتن 

گاه پیشانی و بینی بر  سپس دستان وآن سه بار در سجود، قرار دادن زانوھا و ٤»هِ مدِ حَ وبِ 
به جز ھا  نشستن در تمامی نشستن» افتراش«زمین ھنگام سجده کردن، با حالت 

 نشستن در نشستن آخر و سلام دومی نماز.» تورک«نشستن آخر، با حالت 
نماز ظھر؛ از زوال آفتاب تا اینکه  -۱اوقات نمازھا: الف) اوقان نمازھای فرض: -

 ه اندازۀ خودش شود.سایۀ ھر چیز ب
 نماز عصر؛ از زیاد شدن سایۀ ھر چیز از اندازۀ خودش تا غروب آفتاب.-۲
 نماز مغرب؛ از غروب آفتاب تا ناپدید شدن شفق سرخ رنگ.-۳
 نماز عشاء؛ از نا پدید شدن شفق سرخ رنگ تا طلوع فجر صادق.-۴
 باشد. نماز صبح؛ از طلوع فجر سادق تا طلوع آفتاب، می-۵

                                           
 خدایا! از گناھان من درگذر! و دعای ما را بپذیر! -١
 پروردگار بزرگا من از ھر عیب و نقصی به دور است و حمد ستایش مخصوص اوست. -٢
خداوند شنید و قبول کرد ستایش کسی را که او را ستایش نمود. خدایا! حمد و ستایش مخصوص  -٣

 تو بخواھی راپرکند.ھرچه  وھا  آن و زمین و میانھا  توست؛ حمد و ستایش که آسمان
  پروردگار بلند مرتبۀ من از ھر عیب و نقصی به دور است و حمد و ستایش مخصوص اوست.-٤
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باشد؛ یعنی، تا زمانی که ظھر باقی،  نماز جمعه: ھمان وقت نماز ظھر می ب) وقت
شود؛ نه نماز  و اگر وقت ظھر تمام شود، نماز ظھر قضا میشود  می نماز جمعه خوانده

 جمعه.
باشد؛ مثلا:  وقت نماز واجب (نماز نذری): بعد از تحقق پیداکردن شرطش میج: 

خوند، در این  را شفا دھدَ، ده رکعت نماز می اگر نذر نماید که اگر خداوند بیماریش
 رسد. بیمار، وقت آن فرا میصورت ھنگام شفای 

 د) اوقات نمازھای سنت: 
 شود. قبل از نماز فرض خوانده می سنت قبیله؛-۱
 شود. بعد از نماز فرض خوانده می سنت بعدیه؛-۲
ق ادامه درد؛ پس و تا طلوع فجر صادشود  می بعد از نماز عشاء خوانده نماز وتر؛-۳

 افتد. نماز و تر از نماز عشاء جلو نمی
وقت آن، ھنگام بیدار شدن از خواب شب تا قبل از نماز صبح  نماز تھجد؛-۴

 باشد. می
ای تا زوال  وقت آن، ھنگام بلند شدن آفتاب به اندازۀ نیزه نماز ضحی (چاشتگاه)؛-۵

 باشد. آن می
 باشد. ب تا قبل از نماز عشاء میوقت آن، بعد از نماز مغر نماز اوابین؛-۶
ای تا زوال آن  ی نیزه ی نیزه وقت آن، ھنگام بلند شدن آفتاب به اندازه نماز عید؛-۷

 باشد. می
شود؛ پس در  گرفتگی خورشید و ماه خوانده می ھنگام نماز کسوف و خسوف؛-۸

فتگی خورشید و ماه ازبین رود، نماز کسوف و خسوف قضا گر صورتی که
 شود. نمی

 شود. ھنگام نیاز به آب و در وقت نماز عید خوانده می نماز استسقاء؛-۹
 شود. می ماه رمضان بعد از نماز عشاء خوانده ھای  در شب نماز تراویح؛-۱۰

-۲سه حرکت پی در پی -۱سازد عبادتند از:  آنچه نماز را باطل می مبطلات نماز:-
 -۴خوردن و آشامیدن از روی عمد اگر چه کم باشد -۳سخن گفتن از روی عمد 

برخورد کردن نجاست به بدن یالباس یا مکان  -۵خوردن و آشامیدن زیاد از روی سھو 
 -۸پوشانده نشود فورا که  صورتی آشکار شدن عورت در -۷وضو شدن  بی -۶نماز 

اضافه کردن  -۱۰(ار تداد از دین اسلام بر گشتن)  -۹قھقھه (با صدای بلند خندیدن) 
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ترک استقبال قبله غیر از نماز خوف در ھنگام پیکار و  -۱۱رکن فعلی از روی عمد 
 که قادر به ایستاده در نماز باشد. ترک قیام برای کسی -۱۲قتال 
راستن بالباس پاک و زیبا، استعمال بوی خوش، نظافت کامل، خود آ ب نماز:آدا-

دوری از بوھای بد، داخل شدن به نماز با نشاط وشادابی وحضور قلب، تدبر و 
اندیشیدن در خواندن آیات قرآنی، خشوع و فروتنی در برابر خدا، دعای خیر برای خود 

ال آن، و سایر مسلمانان، خواندن نماز به صورت کامل، دوری از خمیازه کردن و امث
 طول دادن به قیام اگر نمازگزار امام نباشد و طول دادن به رکوع و سجد.

 زکات: فصل دوم
 زکات چیست؟ آیا زکات جزو ازکان اسلام است؟س: 
که زکات مالش  زکات در لغت به معنی پاک کردن و رشد کردن است؛ پس کسیج: 

را درمعرض رشد و  بخل پاک کرده و مالشھای  کند، قلبش را از آلودگی را ادا می
است. و در اصطلاح شرعی به معنای دادن قسمتی از اموال   افزایش و برکت قرار داده

 زکوی به مستحقان با شرایط خاص جھت پاک کردن مال و رشد دادن آی است.
 بله، زکات سومین رکن از ارکان اسلام است.

 شود، چیست؟ معنای اینکه زکات باعث افزایش و برکت مال میس: 
و  کند ھای درخت انگور راقطع می به کشاورز نگاه کن که ھر ساله یک بار شاخه: ج

ھای آن چند برابر شود و در نتیجه میوه و ثمرۀ آن ھم افزایش  شود تا شاخه منتظر نمی
 یابد. کشاورز این را به تجربه درک کرده و به آن پی برده است.

اند. تازه برای انسان  را دیده در مورد ادای زکات نیز اھل بصیرت با جشم خود آن
مسلمان کافی است که ادای زکات، امر و دستور خداوند عزیز و حکیم است که قطعا 

 خیر زیادی در آن نھفته است.
 آی خداوند عزیز و حکیم به ادای زکات امر کرده است؟س: 
 بله، خداوند عزیز و حکیم در آیات متعددی از قرآن به خارج کردن زکات و قرارج: 

  فرماید: دادن آن در کنار نماز، دستور داده است؛ از جمله می
کاةَ ﴿ لاةَ و آتوا الزَّ قیمُوا الصَّ
َ
 ]۴۳[البقرة: ﴾ أ
 »نماز را برپای دارید و زکات را ادا کنید«
کَاةَ...﴿ لاةَ و یُؤتُونَ الزَّ ذینَ یُقیمُون الصَّ  ]۳[البقرة: ﴾ الَّ



 /مختصری در فقه امامی شافعی    ٥٨

 .»کنند را ادا می دارند وزکات ی میکسانی که نماز را برپا«

اسلام بر پنج «است:  صات، آن آیات و این فرمودۀ پیامبرپس دلیل واجب بودن زک
 صچیز بنا شده است: گواھی دادن اینکه ھیچ معبودی غیر از الله نیست و محمد

فرستادۀ خدا است، اقامۀ نماز، روزۀ رمضان، دادن زکات و حج و زیارت خانۀ خدا برای 
 .»را داشته باشدکه توانایی آن  کسی

 ھمچنین اجماع تمامی امت بر این است که زکات واجب است.
ھمراھی نماز با زکات دلیل بر این است که قبول واقع شدن نماز بستگی به خارج 

 دارد. -که زکات بر او واجب است نسبت به کسی –کردن زکات 
 شود؟ چه وقتی زکات واجب میس: 
 آید). (بیان حد نصاب بعدا میاموال زکوی به حد نصاب برسد  -١ج: 

 ھا. یک سال تمام بر آن حد نصاب بگذرد جز حبوبات و میوه -٢
حیوانات اغلب اوقات سال در علفزار مباح بچرند؛ اگر علف برایشان خریده  -٣

 شود، زکات در آن واجب نیست.
خارج کردن آن ممکن باشد؛ یعنی، قبل از توانایی خارج کردن آن، مال زکوی  -٤

 تقصیر و کوتاھی از بین رفته باشد. بدون
کند، مسلمان به حساب  که مانع زکات است و زکات مالش را ادا می آیاکسیس: 

 آید؟ می

ِينَ  ٦وَوَۡ�لٞ لّلِۡمُۡ�ِ�ِ�َ ﴿: فرماید خداوند متعال میج:  كَوٰةَ َ� يؤُۡتوُنَ  ٱ�َّ [فصلت:  ﴾ٱلزَّ

۶-۷[.  
 .»دھند زکات نمیکه  کسانی رمشرکان!وای ب«

در این ایه خداوند متعال مانعین زکات را جزو مشرکان به حساب آورده است. این 
 آیه دلیل کافی است دربارۀ و ضیعت حال مانعان زکات و عقوبت آنان.

 فضیلت زکات چیست؟س: 
یافتن و دست  صز دستورات خداو رسول خداشخص زکات دھنده به اطاعت اج: 

خداوند ھمچنانکه  شود؛ شتر از آن، آراسته میبه ثواب و پاداش تا ھفتصد برابر و بی

ثَلُ ﴿فرماید:  متعال می ِينَ  مَّ مَۡ�لٰهَُمۡ ِ� سَبيِلِ  ٱ�َّ
َ
ِ ينُفِقُونَ أ �بَتَتۡ سَبۡعَ  ٱ�َّ

َ
كَمَثَلِ حَبَّةٍ أ

ِ سُ�بُلَةٖ مِّائْةَُ حَبَّةٖ� وَ 
ُ سَنَابلَِ ِ� ُ�ّ  ]۲۶۱[البقرة: ﴾ يَُ�عِٰفُ لمَِن �شََاءُٓ  ٱ�َّ
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کنند، ھمانند کاشتن  اموال خودشان را در راه خدا انفاق و خرج میکه  کسانی مثال«
ای است که از آن ھفتصد خوشه بروید و ھر خوشه یکصد حبه را در بر دارد و در نتیجه  دانه

 .»کند ھرکس که بخواھد چند برابر میھر دانه ھفتصد دانه ثمر دھد. خداوند پاداش را برای 
باشد، در عین حال شامل  چه در مورد صدقۀ مستحبی در راه خدا میاین آیه اگر 

 شود؛ زیرا زکات فرض سزاوار تربه آن پاداش است. زکات ھم می
 حکمت و نتیجۀ زکات چیست؟س: 
حکمت زکات، تعاون و یاری نمودن ھمدیگر بر انجام کار خیر و دوری از کار بد، ج: 

تسلی و تسکین فقر از جوامع اسلامی، بر طرف کردن نیاز مندان، از ریشه برکندن 
 باشد. فقیران و کمک و یاریشان برای بالا آمدن سطح زندگیشان میھای  دادن دل

ای سالم بازندگانی راحت و خوش و برخوردار از تمامی  نتیجۀ زکات، ایجاد جامعه
بر آنچه خوشبختی دنیا و آخرت شود  می امکانات که نظم و دوستی و تعاون غالب

 ان در آن نھفته است. مسلمان
 بر چه کسانی زکات واجب است؟س: 
بر مسلمانی که به طور کامل، مالک حد نصاب مالی باشد که زکات در آن واجب ج: 

شده است؛ پس زکات دھنده کسی است که دارای این دو شرط باشد: اسلام و مالکیت 
 تمام.

 اموال زکوی
 زکات در چه اموالی واجب است؟س: 
نقد؛  -٢حیوانات (شتر، گاو، گوسفند و بز)  -١پیج مال واجب است: زکات در ج: 

ھایی که  حبوبات؛ دانه -٣یعنی، طلا و نقره و ھر آنچه جانشین آن دو باشد، مانند: پول 
ھا در بخش  ھا؛ منظول از میوه میوه -٤باشد  است و قابل ذخیره می قوت و غذای مردم

؛ یعنی، اموالی که به منظور تجارت و ۀارمال التج -٥باشد  زکات، خرما و کشمش می
 شوند. گرفتن سود رد و بدل می

 زکات حیوانات
 شرایط واجب بودن زکات در حیوانات چیست؟س: 
رسیدن به حد نصاب؛ حد نصاب در گوسفند و بز چھل رأس به بالا، در شتر  -١ج: 

 باشد. پنج رأس به بالا و در گاوسی رأس به بالا می
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 الکش آن را در اغلب مدت سال در علفزار مباحی بچراند.چریدن؛ یعنی، م -٢
 حول؛ یعنی، گذشتن یک سال تمام بر حد نصاب.  -٣

 زکات شتر را به طور تفصیل بیان کنید؟س: 
 در پنج شتر، یک گوسفند.ج: 

 در ده شتر، دو گوسفند. -
 در پانزده شتر، سه گوسفند. -
 در بیست شتر، چھار گوسفند. -
 شتر، یک بنت مخاض (ماده شتر یک ساله). در بیست و پنج -
 در سی وشش شتر، یک بنت لبون (ماده شتر دو ساله). -
 در چھل و شش شتر، یک حفه (ماده شتر سه ساله) -
 شتر، یک جذعه (ماده چھار ساله). در شصت و یک -
 دو ماده شتر دو ساله).در ھفتاد و شش شتر، در بنت لبون ( -
 فه (دو ماده شتر سه ساله).شتر، دو ح در نود و یک -
شتر، سه بنت لبون (سه ماده شتر دو ساله) باید به عنوان  در صد و بیست و یک -

 زکات داده شود.
سپس اگر تعداد شترھا به صد وسی رسیدند، بعد از آن به ازای ھر چھل شتر، یک 
ماده شتر دو ساله (یک بنت لبون) و به ازای ھر پنجاه شتر، یک ماده شتر سه ساله 

 (یک حفه) را باید به عنوان زکات خرج کرد. 
 زکات گاو را به تفصیل بیان کنید؟س: 
 ه).سال درسی گاو، یک تبیع (گاو یک –ج: 

 در چھل گاو، یک مسنه (گاو دو ساله) را باید به عنوان زکات خارج کرد. -
زکات گاو ھمیشه بر این قاعده است؛ یعنی، به ازای ھر سی رأس گاو، یک گاو یک 
ساله (یک تبیع) و به ازای ھر چھل رأس گاو، یک گاو دو ساله (یک مسنه) باید به 

 عنوان زکات داده شود.
 ه بین مذکر و مؤنث ھیچ تفاوتی و جود ندارد.لازم به ذکر است ک

 زکات گوسفند و بز را به طور تفصیل بیان کنید؟س: 
 در چھل گوسفند، یک گوسفند یک ساله یا یک بز دو ساله.  –ج: 

 در صد و بیست و یک گوسفند، دو رأس گوسفند.  -
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 در دویست و یک گوسفند، سه رأس گوسفند. -
 أس گوسفند، باید به عنوان زکات داده شود.در چھار صد گوسفند، چھار ر -

 گردد. صد رأس گوسفند، یک رأس گوسفند زکات واجب میسپس به ازای ھر
مال زیاده بر نصاب زکات که بین دو نصاب قرار گرفته، ساقط است و زکات در آن و 
جود ندارد؛ به عنوان مثال در چھل رأس گوسفند، یک رأس گوسفند و در صد و بیست 

گردد. ھرگاه به صد و بیست و یک  فند، باز یک رأس گوسفند زکات واجب میرأس گوس
رأس گوسفند برسد، دو رأس گوسفند باید به عنوان زکات داده شود. پس بین چھل 
رأس گوسفند و صد و بیست و یک رأس گوسفند که ھشتاد رأس گوسفند قرار دارد، 

چنین چیزی وجود دارد و گاو زکاتی در آن وجود ندارد. ھمچنین در مورد گاو و شتر 
 وجود ندارد.ھا  آن زکات در ،و شترانی که در بین دو نصاب قرار دارند

 است مانند پول زکات طلا و نقره و آنچه جانشین آن دو
 شرایط واجب بودن زکات نقد چیست؟س: 
 -٤رسیدن به حد نصاب  -٣مالکیت تمام  -٢حریت و آزادگی مالک  -١ج: 

 ر حد نصاب.گذشتن یک سال تمام 
منظور از مالکیت تمام این است که مثلا آن مال، متعلق به مکاتب نباشد؛ زیرا 

باشد و در نتیجه زکات بر او  ھایی که بر گردن دارد، برده میمکاتب در مال و قسط
 آن امام نامعین است.که  حالی واجب نیست و یا آن مال مربوط به امام مسجد نباشد در

ثقال به بالا و حد نصاب نقره، دویست درھم یا صد و چھل حد نصاب طلا، بیست م
باشد،  باشد. شرایط دیگری وجود دارد که مربوط به شخص زکات دھنده می مثقال می

 این شرایط عبارتند از:
زکات دھنده مسلمان باشد؛ زیرا زکات برای تطھیر و پاک کردن است و انسان  -١

 کافر چنین اھلیتی ندارد.
 اشد؛ زیرا انسان برده مالک ھیچ چیزی نیست.زکات دھنده آزاد ب -٢
زکات دھنده در تمام طول سال اھلیت وجود را داشته باشد؛ یعنی، دارای آن  -٣

 دو شرط مذکور باشد.
 مقدار زکات طلا چقدر است؟ س:  

1 یک چھلمج: 
40

 باشد. /) می٥/٢یا دو و نیم درصد ( 
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بر آن بگذرد، نیم  پس اگر کسی بیست مثقال طلا داشته باشد و یک سال تمام
 مثقال را باید به عنوان زکات بپردازد.

کمتر از بیست مثقال طلا زکات ندارد و ھرگاه طلا از بیست مثقال بیشتر باشد، به 

1نسبت آن 
40
 شود. / زکات داده می٥/٢یا  

 گیرد؟ کنند، زکات تعلق می آیا به زیور آلات طلا که زنان خود را به آن تزیی میس: 
ات در زیور آلات مباح نیست و آن زیور آلاتی است که زنان خود را به آن خیر، زکج: 

روی نرسیده است. اما اگر مردان از زیور آلات  کنند و به حد اسراف و زیاده تزیین می
طلا استفاده نمایند، یا زنان از آن استفاده کنند، ولی به حد اسراف ب سانند مانند 

 گردد. ر این صورت زکات در آن واجب میخلخالی که وزنش بیست مثقال است، د
زیور آلاتی که شکسته شوند و مردان آن را اصلاح کنند تا زنان آن را بپوشند، زکات 

 در آن وجود ندارد.
 مقدار زکات نقره چقدر است؟س: 

1یک چھلم ج: 
40

 باشد. می٪) ۵/2( یا دو و نیم درصد 
پس اگر کسی بیست مثقال طلا داشته باشد و یک سال تمام بر آن بگذرد، نیم 

 مثقال را باید به عنوان زکات بپردازد. 
کمتر از بیست مثقال طلا زکات ندارد و ھرگاه طلا از بیست مثقال بیشتر باشد، به 

1نسبت آن 
4

 شود. زکات داده می ٪۵/۲ یا 
کنند، زکات تعلق  به آن تزیین می آیا به زیور آلات طلا که زنان خود راس: 

 گیرد؟ می
خیر، زکات در زیور آلات مباح نیست و آن زیور آلاتی است که زنان خود را به آن ج: 

است. اما اگر مردان از زیور آلات  روی نرسیده کنند و به حد اسراف و زیاده تزیین می
سراف بر سانند مانند طلا استفاده نمایند، یا زنان از آن استفاده کنند، ولی به حد ا

 گردد. زکات در آن واجب میخلخالی که وزنش بیست مثقال است، در این صورت 
زیور آلاتی که شکسته شوند و مردان آن را اصلاح کنند تا زنان آن را بپوشند، زکات 

 در آن وجود ندارد.
 مقدار زکات نقره چقدر است؟س: 

1یک چھلم ( ج: 
40
 .باشد ی٪) م۵/۲( ) یا دو و نیم درصد 
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پس اگر کسی مالک دو یست درھم نقره باشد و یک سال تمام بر آن بگذرد، باید 
 پنج درھم را به عنوان زکات بپردازد.

 کمتر از دویست درھم نقره زکات ندارد و ھرگاه نقره از دویست درھم بیشتر باشد،

1 به نسبت آن
40

 شود. زکات داده می٪ ۵/۲ یا 
جنس نقره واجب نیست؛ مانند زیور آلاتی که زنان آن را زکات در زیور آلات مباح از 

 پوشند یا مردان در آلات و وسایل جنگی از آن استفاده نمایند. می
 مقدار زکات پول چقدر است؟س: 

1یک چھلم ( ج: 
40
 باشد. می ٪)۵/۲( ) یا دو ونیم درصد 

 زکات پول به حساب چیزی است که پول جانشین آن است؛ مثلا: در پول ریال
قبلا صد و چھل ریال نقره که ھمان حد نصاب نقره است، بود، که  جایی ایرانی، از آن

گردد،  مثقال نقره، زکات واجب می ۱۴۷ پول ریال ایرانی نیز به حساب نقره بود؛ زیرا در
ریال ایرانی واجب بود. حالا پول جانشین طلاست؛ یعنی، در بیست  ۱۴۷ ھمچنین در

باشد) زکات  و نیم می سه گرام ۵/۳ ت (زیرا ھر مثقالمثقال طلاکه ھفتاد گرم اس
گردد، پس اگر ارزش پول به این مقدار برسد و یک سال تمام بر آن بگذرد،  واجب می

گردد؛ به عبارتی دیگر اگر ارزش پول ھفتاد گرم طلا باشد، زکات در  زکات آن واجب می
طلا بیشتر باشد، به ھمان گردد و مقدار پولی که ارزش آن از ھفتاد گرام  آن واجب می

1 نسبت
40
 شود. آن به عنوان زکات داده می 

 ھا) زکات حبوبات (دانه
 ھایی واجب است؟ زکات در چه دانهس: 
کارد و به اختیار خود از آن به عنوان قوت و غذا  ای که آدمی آن را می ھر دانهج: 

 نماید. استفاده و آن را ذخیره می
 آن چیست؟شرایط واجب بودن زکات در س: 
 مالکیت تمام. -۴حریت  -۳اسلام  -۲رسیدن به حد نصاب  -۱ج: 

وقت زکات آن، ھنگام رسیدن و سخت و قوی شدن دانه است؛ پس ھرگاه دانه 
گیرد و بعد از پاک کردن از کاه و  سخت و قوی شود و برسد، زکات به آن تعلق می

 شود. غیره، زکات آن داده می
 ت؟ھا چقدر اس حد نصاب دانهس: 
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از شود  می پنج و سق است که دانه بدون پوست باشد و آنچه با پوستش ذخیرهج: 
باشد. ھر و سق، شصت صاع است و به  قبیل برنج و عدس، حد نصاب آن، ده و سق می

رطل بغدادی و به معیار کیلوگرام، پنج وسق  ۱۸۰۰معیار رطل، پنج و سق معادل
ھا  لیل آنچه کشاورزان در آغاز رسیدن دانهباشد. اما علما به د کیلوگرام می ۸۰۰د حدو

اند و حد نصاب  شود، احتیاط کرده ھا ضایع می خورند و به دلیل آنچه از دانه از آن می
 اند. کیلوگرام قرار داده ۶۰۰ من؛ یعنی، ۱۵۰ھا را  دانه

چندین سال در ملک زکات دھنده باقی بماند، که  صورتی ھا در آیا زکات دانهس: 
 دد؟گر تکرار می

گردد؛ یعنی، ھرگاه زکات دھنده، زکات آن را خارج  ھا تکرار نمی خیر، زکات دانهج: 
در ملکش باقی بماند؛ زیرا گذشتن ھا  کند، دوباره زکات آن واجب نیست اگر چه سال

ھا  آن که زکات ۀالتجار ھا شرط نیست، بر خلاف حیوانات، نقود و مال سال در زکات دانه
 باشد. میھا  آن زکاتھای  گذشتن سال از شرطگردد؛ زیرا  تکرار می
 ھا چقدر است؟  مقدار زکات دانهس: 
اگر با آب باران آبیاری شود یا با آنچه بدون ھزینه و زحمت مانند زراعت دیمی و ج: 

1آنچه با آب رودخانه آبیاری شود، یک دھم ( 
10

با ھزینه و زحمت که  صورتی ) و در 
ھا آبیاری  ه با چرخ چاه و آب کشیدن از حوض و تلمبهھایی ک آبیاری شود مانند دانه

1شوند، یک بیستم (  می
20

ھایی که با ھر دو آبیاری شوند (این به اعتبار رشد و  ) و دانه 

1باشد) یک پانزدھم (  نمو زراعت می
15
 ) باید به عنوان زکات داده شود. 

 جات زکات وجود دارد؟ آیا در سبزیجات و ادویهس: 
جات مثل زیره و  ت در سبزیجات مثل ترب، خرفه و امثال آن و در ادویهخیر، زکاج: 

دانۀ گشنیز و کنجد ودر داروھا مثل سوسنبرو زیرۀ رومی وجودندارد؛ زیرا قبلا گفتیم 
که  حالی که یکی از شرایط زکات در حبوبات این است که قوت و غذای آدمی باشد در

 این چیزھا قوت و غذای آدمی نیست.
قائل به وجوب زکات در سبزیجات است؛ زیرا خداوند متعال  /حنیفه امام ابو

خۡرجَۡنَا لَُ�م مِّنَ ﴿فرماید:  می
َ
ٓ أ ا ْ مِن طَيَِّ�تِٰ مَا كَسَبۡتُمۡ وَمِمَّ نفِقُوا

َ
�ضِ أ

َ
[البقره: ﴾ ٱۡ�

۲۶۷[. 
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ھای پاک که  اید و از حبوبات و میوه از مال حلال وپاک که از طریق کسب به دست آورده«
 »ایم، خرج و انفاق کنید زمین برایتان فراھم کردهاز 

 ھا نیاز دارد، به سبزیجات نیز نیاز دارد. به دانهھمچنانکه 

 ھا زکات میوه
 ھایی واجب است؟ زکات در چه میوهس: 
میوۀ درخت خرما و میوۀ درخت انگور. این براساس قولی است که به آن اعتماد ج: 

ی بر این است که زکات در زیتون، عسل و امثال شود. قول قدیم امام شافع و عمل می
فقرا به آن نیاز که  ھایی میوه کند که زکات آن واجب است. ورع و پرھیزگاری اقتضا می

 دارند، داده شود.
در واقع اگر چه فقط زکات میوۀ درخت خرما و انگور واجب است، ولی صدقه دادن 

 ھا به طور مؤکد مستحب است. سایر میوه
 ھا چیست؟  شرایط زکات در میوهس: 
باشد و این زمانی است که مرما و کشمش به پنج وسق  رسیدن به حد نصاب میج: 

 برسند که شرح آن در نصاب حبوبات ذکر شد. 
 ھا پقدر است؟  مقدار زکات میوهس: 

1ھرگاه به حد نصاب برسند، اگر با آب باران یا رودخانه آبیاری شوند، ج: 
10

اگر با  

1ھزینه آبیاری شوند، مثل: آبیاری با آب کشیدن و چرخ چاه،  زحمت و
20

آن باید به  
ھایی که با تلمبه  عنوان زکات به مستحقان داده شود. (تفصیل آن در بحث زکات دانه

1آبیاری شوند ھمانند آب کشیدن، 
20

 .)زکات داده شود، ذکر شد 

 ۀالتجارزکات مال 
 التجاره چیست؟ شرایط زکات مالس: 
گذشتن یک سال تمام از موقعی که  -۲رسیدن به حد نصاب در آخر سال  -۱ج: 

مالک مالی شده است که به قصد تجارت و سود به ملکیت او در آمده است؛ یعنی، اگر 
ای باشد، ابتدای حول در مال التجاره از اول سالی است  التجاره زکات دھنده مالک مال

 او در آمده است.که آن مال به قصد تجارت و سود به ملکیت 
باشد، عبارتند از: اسلام، حریت،  شرایطی که مربوط به شخص زکات دھنده می

التجاره شده است  مالکیت تمام نصاب و گذشتن یک سال تمام از موقعی که مالک مال
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باشد؛ پس در زکات مال التجاره آخر سال در نظر گرفته و نصاب در آخر سال موجود 
التجاره آخر است؛ به این معنی که  عیار و اعتبار در زکات مالشود؛ به عبارتی دیگر م می

گردد اگر چه در آغاز سال  اگر در آخر سال نصاب موجود باشد، زکات در آن واجب می
 یا وسط سال نصاب موجود نباشد.

 شود؟ التجاره از چه زمانی حساب می ابتدای سال مالس: 
التجاره از اول  ابتدای حول در مال ای باشد، التجاره اگر زکات دھنده مالک مالج: 

سالی است که آن مال به قصد تجارت و سود به ملکیت او در آمده است. پس ھرگاه 
شخصی در اول ماه محرم دویست درھم داشته باشد و با آن مالی را به قصد تجارت 

باشد اگر چه خرید و فروش  التجاره، اول ماه محرم می خریده باشد، ابتدای سال مال
 د ماھی از اول ماه محرم به تأخیر بیفتد.چن

ای باشد؛ مثل اینکه پنج درھم داشته  التجاره اگر کسی به سبب معاوضه مالک مال
التجاره از زمان خرید  باشد و با آن کالایی را به قصد تجارت و سود بخرد، اول سال مال

م شود، زکات در باشد ھر معاوضه و رد و بدلی که به قصد تجارت وسود انجا آن کالا می
اش قصد تجارت  گردد، حتی اگر زنی ازدواج نماید و با حاصل شدن مھریه آن واجب می

گردد، در این صورت از زمانی  در آن مھریه داشته باشد، زکات در آن مھریه واجب می
شود، اگرچه  التجاره در آن آغاز می که آن زن مالک مھریه شده باشد، حول مال

التجاره،  نصاب باشد؛ زیرا اعتبار و معیار برای وجود نصاب در مال اش کمتر از حد مھریه
 باشد. آخر سال می

 التجاره در چه مالی واجب است؟ زکات مالس: 
به سبب رد و بدل و به قصد تجارت و سود ب ملکیت انسان در آیند، که  مالی ھرج: 

ثاثیۀ منزل، زکات در آن واجب است اعم از اینکه آن مال، زمین، فرش، حبوبات، ا
 باشد.ھا  آن حیوان، برده، ساختمان و یا امثال

 چقدر است؟ ۀالتجار حد نصاب مالس: 
التجاره در آخر سال دویست  ھمان حد نصاب طلا و نقره است؛ به اینکه مالج: 

 درھم نقره یا بیست مثقال طلا باشد و کمتر از آن نباشد.
التجاره در  ھفتاد گرم است. مالذکر کردیم که معیار حالا برای نصاب طلا،  قبلا

التجاره در آخر سال کمتر از  شود، اگر قیمت مال گذاری می آخر سال با آن، قیمت
 قیمت ھفتاد گرم طلا باشد، زکات در آن واجب نیست.
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 دای زکاتزمان آ
ھا و  چه زمانی در انواع پنجگانۀ مذکور (حیوانات، نقدین، حبوبات، میوهس: 

 گردد؟ جب میالتجاره) زکات وا مال
حیوانات: وقت واجب بودن زکات در حیوانات زمانی است که شرایط آن  -۱ج: 

برسند، اغلب اوقات سال در علفزار مباح  نصاب تحقق یابد؛ به اینکه به حد
بگذرد ، مالکش مسلمان و آزاده باشد،  نصاب آن بچرند، یک سال تمام بر حد

باشند و امکان خارج کردن مستحقانش در محل و منطقۀ زکات دھنده موجود 
آن باشد، در این صورت خارج کردن مقدار زکات آن واجب است. پس اگر زکات 
دھنده بدون عذر آن را خارج نکند، ضامن مقدار زکات است؛ یعنی، در صورت 

 تلف شدن باید خسارت آن را به مستحقان بپردازد.
شرایط آن تحقق  نقد: وقت واجب بودن زکات در طلا و نقره زمانی است که -۲

یابد؛ به اینکه به حد نصاب برسد، یک سال تمام بر حد نصاب آن بگذرد، 
مالکش مسلمان و آزاده باشد، مستحقانش در محل و منطقۀ زکات دھنده 
حاضر باشند و امکان خارج کردن آن باشد، در این صورت خارج کردن مقدار 

کردن آن را به تأخیر  زکات آن واجب است و اگر زکات دھنده، بدون عذر خارج
 بیندازد و طلا و نقره از بین بروند، ضامن مقدار زکات آن است.

ھا زمانی است که شرایط آن تحقق  حبوبات: وقت واجب بودن زکات در دانه -۳
ھا سخت و قوی ورسیده باشند، به حد نصاب برسند، مالکش  یابد؛ به اینکه دانه

و منطقۀ زکات دھنده حاضر باشند مسلمان و آزاده باشد، مستحقانش در محل 
صورت خارج کردن مقدار زکات آن واجب  و امکان خارج کردن آن باشد، در این

اگر زکات دھنده بدون ھیچ عذری خارج کردن آن رابه تأخیر است. پس 
ھا  بیندازد تا اینکه از بین برود، ضامن مقدار زکات آن است. زمانی که دانه

گیرد و بعد از پاک کردن از  ات زه آن تعلق میسخت و قوی و رسیده شوند، زک
 کاه و امثال آن، خارج کردن آن واجب است. 

ھا زمانی است که شرایط آن تحقق  ھا: وقت واجب بودن زکات در میوه میوه -۴
یابد؛ به اینکه به حد نصاب برسد، و رسیدن میوه ظاھر شود. رسیدن میوه با 

ھای رسیدن و شیرینی  د و با نشانهشون رنگین میکه  ھایی میوه رنگین شدن در
کند. ھرگاه رسیدن میوه ظاھر  شوند، ظھور پیدا می رنگین نمیکه  ھایی میوه در
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شود و حد نصاب آن در ملک شخص باشد و مستحقان در محل و منطقۀ زکات 
دھنده حاضر باشند و امکان خارج کردن آن باشد، دادن مقدار زکات آن واجب 

ھیچ عذری خارج کردن آن را به تأخیر بیندازد تا گردد. پس اگر بدون  می
 اینکه از بین رود، ضامن مقدار زکات آن است. 

 اضافی که مستحق زکاتند 
 نفند؟ س: مستحقان زکات چند ص

که مال  مسکین؛ کسی -۲که ھیچ مالی ندارد.  فقیر؛ کسی -۱ج: ھشت صنف: 
به صد درھم دارد در  که در ماه احتیاج کند؛ مانند کسی دارد، ولی کفایتش نمی

که از طرف امام  عاملین آن؛ کسانی -۳شود.  که پنجاه درھم برای او حاصل می حالی
با دادن  صمؤلفة قلوبھم؛ تازه مسلمانانی که پیامبر -۴مأمور جمع آوری زکاتند. 

شان را  کرد تا اسلام آوردن داد و به آنان محبت می ھایشان را الفت می زکات به آنان، دل
برای آزاد کردن بردگان؛  -۵ھایشان تقویت پیدا کند.  کنند و ایمان در دل نیکو

خرند تا آزاد شوند و از یوغ بردگی در آیند،  شان می بردگانی که خود را از صاحبان
قسمتی از زکات جھت آزاد سازی این بردگان و گسترش آزادگی و از بین بردن بردگی 

که بدون تقصیر و کوتاھی  ران؛ کسانیبدھکا -۶شود.  و پرستش غیر خدا صرف می
 ھایشان صرف و تقویت قلبھا  اند، قسمتی از زکات جھت دادن بدھی بدھکار شده

تا بدانند که ھرگاه بدھکار شدند، در جامعۀ اسلامی کسانی ھستند که در فکر شود  می
دن در راه خدا؛ جھاد گردانی که برای اعلا و بلند گردانی -۷نجات و یاریشان باشند. 

فی سبیل «اند که  کنند. بعضی از علما جایز دانسته حکم خداوند در سرزمین جھاد می
در راه ماندگان؛ مسافرانی که از دیار  -۸شامل تمام انواع نیکی و احسان باشد. » الله

خود سفر کرده و ھزینۀ برگشتن به آنجا را ندارند یا قصد سفر مباحی را دارند ولی 
 شود.  سمتی از زکات صرف این افراد میھزینۀ آن را ندارند. ق

 س: آیا لازم است که به ھمۀ اصناف مذکور زکات داد یا کافی است که به بعضی از
 کند؟  زکات داد؟ و آیا دادن زکات به یک شخص از ھر صنف کفایت میھا  آن

شان موجود  ھمهکه  صورتی ج: دادن زکات به ھمۀ اصناف مذکور لازم است در
زیع کنندۀ زکات امام باشد، واجب است که زکات را به تمامی افراد ھر باشند. اگر تو

صنف بپردازد. ولی اگر توزیع کنندۀ آن خود مالک باشد، آن را به اصنافی که در محل 
 پردازد و کافی است که به سه نفر از ھر صنف موجود و منطقۀ زکات دھنده است، می
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 -۳مسکینان  -۲فقیران  -۱ش صنفند: بپردازد. امروزه مستحقانی که وجود دارند، ش
در راه  -۶در راه خدا (مثل جھاد گردان افغانی)  -۵بدھکاران  -۴آزاد کردن اسیران 

 ماندگان. 

 زکات فطر
 ای که ذکر شد، زکات دیگری وجود دارد؟  س: آیا غیر از انواع پنجگانه

زکات خود که بر ھر مسلمانی سیواجب است که ج: بله، زکات فطر ھم وجود دارد، 
شان بر عھدۀ اوست، بپردازد. به شرطی در شب و روز عید  و مسلمانانی که تأمین نفقه

 اش را داشته باشد. اضافه از خرج خود و خانواده
مقدار زکات آن به ازای ھر نفر، یک صاع از قوت و غذایی که در منطقۀ خودش 

 باشد. غالب و ممول است، می
 چیست؟س: شرایط واجب بودن زکات فطر 

ای بعد از  ای قبل از غروب آفتاب و لحظه اسلام؛ وجود مسلمان به لحظه -۱ج: 
کند. بنابراین زکات فطر بر  غروب آن در آخرین روز از ماه رمضان تحقق پیدا می

 چنین فردی واجب است.
تأمین مخارجشان که  کسانی شخص در شب و روز عید، از قوت و غذای خود و -۲

که در شب و  ر اضافی از آن را داشته باشد؛ یعنی، کسیبر عھدۀ اوست، مقدا
اش را نداشته باشد، زکات فطر بر  روز عید مقدار اضافی از غذای خود و خانواده

 او واجب نیست.

 بدھی مانع وجوب زکات است؟ آیا
 س: آیابدھی مانع وجوب زکات است؟

اشته باشد جوب زکات نیست. پس اگر کسی دویست درھم د  ج: خیر، بدھی مانع و
دویست درھم بدھکار باشد، باید ابتدا مقدار که  حالی و یک سال تمام بر آن بگذرد در

فَدَينُ «فرماید:  می صاش را ادا نماید؛ زیرا پیامبر ھیزکات آن را خارج کند، سپس بد
حَقُّ باِلقَضَاءِ 

َ
 »االلهِ أ
یر حقوق تر از ادای سا شایستهتر و  ادای دین و حقوق خداوند متعال مستحق«
 .»است
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 زکات در مال شراکتی
 کیرد؟ س: آیا دو زکات به یک مال تعلق می

ھایی دارد: صورت اول: ھرگاه فردی از کسی دیگر مقدار نصاب ج: بله، و این صورت
زکات را قرض نماید، در این صورت ھم باید قرض دھنده مقدار زکات مالی را که به 

گیرنده مقدار زکات مالی را که قرض کرده  قرض داده است، ادا کند و ھم باید قرض
 است، ادا نماید. ھرگاه یک سال نزد وی باقی بماند یا به قصد تجارت باشد.

ای را به قصدتجارت بخرد، در این صورت ھم باید شب  صورت دوم: ھرگاه فردی برده
ا ادا ی او ر باید در آخر سال، زکات مال التجاره عید، زکات فطر آن برده را بدھد و ھم

 کند.
 گیرد؟ س: آیا زکات به کمتر از حد نصاب تعلق می

ھایی دارد: صورت اول: مثلا فردی پنج گوسفند دارد و قصد ج: بله، و این صورت
دارد که با فردی دیگر که دارای سی و پنج گوسفند است، شریک شود و تمامی شرایط 

 گیرد و ھر کدام از می شرکت تحقق یابد، در این صورت زکات به آن مال شراکتی تعلق
 ش زکاتش را بدھد.باید به نسبت سھمھا  آن

: ھرگاه فقیری پنج درھم را نزد تاجری به امانت بگذارد و تاجر آن را در صورت دوم
صندوقش قرار دھد، در نتیجه به حد نصاب برسد و یک سال تمام بر آن حد نصاب 

پولش، زکاتش را ادا نماید و  بگذرد، در این صورت ھم باید صاحب پنج درھم به نسبت
ھم باید صاحب صندوق به نسبت پولش زکاتش را ادا کند. در این روزھا این از جمله 

 خیر و نیکی ثروتمندان بر فقیران است؟!

 که مستحق زکات نیستند کسانی
تأمین که  کسانی که زکات بر او واجب باشد، درست است که آن را به س: آیا کسی

 ر عھدۀ اوست، ادا کند؟نفقه و مخارجشان ب
شان بر عھدۀ اوست از قبیل ھمسر، پدر و مادر و  که نفقه ج: خیر، زیرا کسانی

قبلا ذکرشد که زکات که  حالی گردند در نیاز می فرزندان، با تأمین مخارجشان بی
 مربوط به نیازمندان است.

 س: چه کسانی مستحق زکات نیستند؟
که به سبب مال و  کسی -۱ندارند:  ج: پنج کس ھستند که استحقاق زکات را

است که به اندازۀ غلب عمرش، مال کافی دارد و یا   نیاز است. و آن کسی اش بی دارایی
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که به سبب کسب و کارش  کسی -۲براساس قولی به اندازۀ یک سال مال کافی دارد 
 برده -۵ھاشم  مطلب و بنی بنی -۴کافر  -۳نیاز است  بی

ر عھدۀ زکات دھنده باشد، با وصف فقیر و مسکین اش ب که نفقه ھمچنین کسی
استحقاق زکات را ندارد، اما با او صافی دیگر از قبیل بدھکاری، در راه مانگی و ... 
استحقاق زکات را دارد؛ مثلا اگر پدر زکات دھنده بدھکار باشد، درست است که وی 

 اش را پرداخت کند. قسمتی از زکاتش را به پدرش بدھد تا بدھی
اند. علامه ابن  مطلب را جایز دانسته ھای متأخر دادن زکات به بنی ھاشم و بنیفق

دھیم و اگر امام شافعی ھم زنده  گوید: سه چیز ھست که ما به آن فتوا می عجیل می
زکات کم باشد؛ که  صورتی داد: دادن زکات به یک مسکین در بود، به آن فتوا می می

 مطلب. ھاشم و بنی دادن زکات به بنی

 زکات قبل از فرا رسیدن وقتش دادن
 س: آیا درست است که زکات را قبل از فرا رسیدن وقتش ادا کرد؟

 ج: بله، درست است.
 توان قبل از فرا رسیدن وقتش ادا کرد؟ س: زکات چند سال را می

 توان زود ادا کرد. ج: فقط زکات یک سال را می
از فرا رسیدن وقتش درست س: چه شرایطی باید رعایت شود تا دادن زکات قبل 

 باشد؟
آن مال تا آخر سال ھمچنان باقی بماند؛ پس اگر آن مال از حد نصاب  -۱ج: 

کاھش یابد و یا از بین برود، در این صورت آنچه زود به عنوان زکات داده است، 
 شود. زکات محسوب نمی

سال مالک تا آخر سال ھمچنان صفت و جوب را داشته باشد؛ یعنی، در آخر  -۲
 مالک باید از کسانی باشد که زکات بر او واجب است.

 گیرندۀ زکات تا آخر سال ھمچنان استحقاق زکات را داشته باشد. -۳

 صدقۀ تطوع (صدقۀ مستحبی)
 ای مستحب است؟ س: دادن چه صدقه

اضافه از نیاز باشد، تعلق که  مالی سنت و مستحب است و به ھر ج: صدقه دادن
 گیرد.  می
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 و چه کسانی بیشتر از ھمه استحقاق آن راشود  می ه چه کسانی دادهس: صدقه ب
 دارند؟

شود. از میان نیازمندان، خویشاوندان صدقه  ج: صدقه به ھر نیازمندی داده می
دھنده و ھمسایگانش بیشتر از ھمه استحقاق صدقه را دارند. بھتر است که در دادن 

 تر است رعایت شود. یستهتر و شا که نیاز منت صدقه به نیاز مندان، کسی
 گیرد؟ س: آیا صدقه مورد تأکید قرار می

و حالات مختلف مورد ھا  و مکانھا  ادن به نیازمندان برحسب زمانج: بله، صدقه د
گیرد. پس صدقه برر حسب روزھای بزرگ مثل جمعه، عرفه، عید  تأکید قرار می

مثل صدقه در ماه رمضان ا ھ رمضان، عیدقربان، و ھنگام نماز طلب باران و بر حسب ماه
بزرگ مثل صدقه در مکه و مدینه و بر ھای  به خصوص ده روز آخر آن و بر حسب مکان

حسب حالات مثل صدقه ھنگام نیاز شدید فقیران و توانایی صدقه دھنده، مورد تأکید 
 گیرد. قرار می

 س: آیا آشکار کردن صدقه مستحب است یا پنھان کردن آن؟
که به آن صدقۀ فرض یا فرض صدقۀ مال شود  می اتج: صدقه ھم شامل زک

گویند؛ در این نوع صدقه آشکار کردن آن مستحب است تا اینکه ثروتمندان برای  می
شود؛  ھای مستحب می دادن آن مورد تشویق و تر غیب قرار گیرند و ھم شامل صدقه

لصانه برای ھا، پنھان کردن آن مستحب است تا اینکه بدون ریا و خا در این نوع صدقه
 با آن پاک شوند.ھا  خدا باشد و دل

 نیت در زکات
 س: آیا نیت در زکات واجب است؟ و آیا وکالت در نیت زکات جایز است؟

ج: بله، نیت زکات واجب است؛ مثل این فرض صدقۀ مالم است، یا این زکات مالم 
 است به خاطر رضای خدا.

در پخش کردن آن جایز است. و کالت ھمچنانکه  وکالت در نیت زکات جایز است
وکالت در نیت تنھا در سه مورد جایز است: وکالت در نیت زکات، وکالت در نیت قربانی 

 و وکالت در حج و نیت آن.
 ھای متحبی، نیت مستحب است. برای سایر صدقه

طلب  –ذکر شد ھمچنانکه  –ھیچ عملی بدون نیت درست نیست. منظور از نیت 
 باشد.  رضای خدا می
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 با توجه به آنچه گذشت، زکات بر چند نوع است؟س: 
 زکات حیوانات؛ شتر، گاو، گوسفند و بز. -۱ج: شش نوع: 

 زکات نقود؛ طلا و نقره و آنچه جانشین آن دو است مانند: پول. -۲
کارد و قوت و غذای مردم است و  ھایی که آدمی آن را می زکات حبوبات؛ دانه -۳

 شود. ذخیره می
 ت خرما و انگور.زکات میوۀ درخ-۴
به سبب معاوضه و رد و بدل کردن و به قصد که  مالی التجاره؛ ھر زکات مال -۵

 تجارت و سود به ملکیت انسان در آید.
زکات فطر؛ بر ھر مسلمانی که قبل از غروب آفتاب شب عید و بعد از غروب آن،  -۶

 باشد، واجب است. ای ھم در قید حیات باشد اگر چه لحظه

 روزه: فصل سوم
 چھار مین رکن از ارکان اسلام چیست؟ س:

 ج: روزه
 س: روزه چیست؟

ج: عبارت است از امساک و خودداری ازمفطرات روزه از ھنگام طلوع فجر تا غروب 
 آفتاب.

 س: ارکان روزه کدامند؟
نیت؛ یعنی، روزه به قصد رضای خداوند متعال باشد. نیت برای روزۀ فرض  -۱ج: 

ر باشد و برای روزۀ سنت تا قبل از زوال آفتاب باید ھر شب و قبل از طلوع فج
 جایزاست.

 سازد. خودداری از آنچه روزه را باطل می -۲
 س: شرایط واجب بودن روزۀ رمضان کدامند؟

تکلیف؛ به اینکه شخص  -۲ج: اسلام؛ یعنی، فقط بر مسلمان روزه واجب است. 
 روزه گرفتن. توانایی -۴خالی بودن از موانع روزه.  -۳بالغ و عاقل باشد. 

 س: مفطرات چیست؟
سازد؛ مانند خوردن و آشامیدن از  ج: مفطرات عبارت است از آنچه روزه را باطل می

روی عمد، وطء و جماع از روی عمد اگر چه انزال منی صورت نگیرد، استمناء، داخل 
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به داخل بدن انسان از قبیل » شود عین؛ یعنی، آنچه با چشم دیده می«شدن ھر چیز 
باز مثل دھان، بینی، گوش، قبل (جلو) و دبر ھای  دماغ، شکم، مثانه و امثال آن از راه

(پس) زن و مرد، استفراغ عمدی، عارض شدن حیض و نفاس برای زنان و عارض شدن 
 دیوانگی و ارتداد.

 س: موانع روزه کدامند؟
 کفر؛ پس روزۀ شخص کافر درست نیست؛ زیرا اھلیت روزه را ندارد. -۱ج: 

 حیض و نفاس؛ پس روزۀ زن در حالت حیض و نفاس درست نیست. -۲
 ارتداد؛ پس روزۀ انسان مرتد درست درست نیست. -۳
 دیوانگی؛ پس روزۀ شخص دیوانه درست نیست. -۴
 تمام روز را در برگیرد.که  صورتی بی ھوشی در -۵

 س: منظور از توانایی روزه گرفتن چیست؟
بدون مشقت شدیدی که ترس ھلاک شدن و از  ج: یعنی قدرت و توانایی بر روزه

ای که به سن تمیز رسیده اگر توانایی روزه را نداشته  بین رفتن از آن باشد. پس بچه
اش  گیرد. و انسان پیر و سالخورده و شخص بیماری که امید بھبودی باشد، روزه نمی

د به ازای ھر روز گیرند، ولی بای باشند، روزه نمی نیست، ھرگاه توانایی روزه را نداشته
 باشد) گرام می ۷۵۰ یک مد غذا به نیاز مندان بدھند. (ھر مد

 س: روزه بر چه کسی واجب است؟
ج: بر مسلمان مکلفی که خالی از موانع روزه باشد و توانایی روزه گرفتن را داشته 
باشد. پس روزۀ انسان کافر درست نیست اگر چه بر او واجب است که مسلمان شود و 

که مکلف نیست مثل بچه و دیوانه، روزه بر آنان واجب  روزه بگیرد. و کسی آن گاه
 توانایی روزه را داشته باشد، بدان امرکه  صورتی نیست. اما بچه در سن ھفت سالگی در

 شود. و در سن ده سالگی اگر از آن سر باز زند، تنبیه و زده میشود  می
 واجب نیست. قضای روزه بر این افراد (کافر، بچه و دیوانه)

روزۀ زن در حالت حیض و نفاس درست نیست، اما قضای آن بعد از رمضان در 
 ھنگام پاکی بر او واجب است.

اش را قضا نماید. ھمچنین بیمار و  ھوش بعد از به ھوش آمدن باید روزه انسان بی
ان شان را باید قضا نمایند و فدیه بر آن روزه نگرفته باشند، روزهکه  صورتی مسافر در

توانایی روزه را ندارند (انسان سالخورده و بیماری که امید که  کسانی واجب نیست.
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اش نیست) فقط فدیه بر آنان واجب است؛ یعنی، قضای روزه بر آنان واجب  بھبودی
 نیست.

 آید. اند، بعدا می حکم زن حامله و شیرده که روزه نگرفته

 روزۀ مسلمانان قبل از فرض شدن رمضان
 شان چگونه بود؟ اینکه روزۀ ماه رمضان بر مسلمانان فرض شود، روزهس: قبل از 

 گرفتند. ج: سه روز از ھر ماه و روز عشورا روزه می
 س: روزۀ ماه رمضان چه زمانی فرض شد؟
 ج: در سال دوم ھجری، قبل از غزوۀ بدر.

 س: دلیل بر فرض بودن روزۀ رمضان چیست؟

يَامُ كُتبَِ عَليَُۡ�مُ ﴿ فرماید: میفرمودۀ خداوند متعال، آنجا که  -۱ج:  كَمَا  ٱلصِّ
ِينَ كُتبَِ َ�َ  عۡدُوَ�تٰٖ�  ١٨٣مِن َ�بۡلُِ�مۡ لعََلَُّ�مۡ َ�تَّقُونَ  ٱ�َّ يَّامٗا مَّ

َ
-۱۸۳[البقرة:  ﴾�

۱۸۴[.  
ھای  (ای مؤمنان) روزۀ ماه رمضان بر شما فرض و مقرر شده است ھمان طور که بر ملت«

ه بود؛ برای اینکه ازجملۀ پرھیزگاران باشید. این روزه در چند روزی قبل از شما نیز مقرر شد
 .»عدود مقرر است که ایامی است اندکم

ِيٓ رَمَضَانَ  شَهۡرُ ﴿فرماید:  درجای دیگری می نزِلَ �يِهِ  ٱ�َّ
ُ
هُدٗى لّلِنَّاسِ  ٱلۡقُرۡءَانُ أ

هۡرَ َ�مَن شَهِدَ مِنُ�مُ  ٱلۡفُرۡقَانِ� وَ  ٱلهُۡدَىٰ وََ�يَِّ�تٰٖ مِّنَ  وۡ  ٱلشَّ
َ
فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن َ�نَ مَرِ�ضًا أ

خَرَ 
ُ
يَّاٍ� أ

َ
ةٞ مِّنۡ � ٰ سَفَرٖ فعَِدَّ  ]۱۸۵: ةبقرال[﴾  َ�َ

(ای گروه مؤمنان! ایام معدودی که در آن روزه بر شما فرض است) عبارت است از ماه «
رمضان که نزول قرآن در آن شروع شده است، کتابی که برنامۀ ھدایت انسان است؛ زیرا درآن 

سازد،  راھنمایی و اعجاز و آیات و دلایل کاملا روشن قرار دارد که حق و ناروا را از ھم جدا می
ز شما در آن ماه حاضر باشد، باید آن را روزه بگیرد و ھرکس بیمار یا مسافر باشد پس ھریک ا

و روزه را بخورد، روزه گرفتن روزھای دیگر بر او واجب است؛ یعنی، باید بعد از بین رفتن 
 .»اش را قضا کند روزھای دیگری روزهعذرش، بعد از ماه رمضان در 

 الإسلامُ عَلى خَمسٍ: شَهادَة أن لا �َ إلا بُِ�َ «فرماید:  که می صیامبرفرمودۀ پ -۲
كَاةِ، وصِيَامِ رَمَضَانَ و حَجِّ  لاةِ و إيتَاءِ الزَّ داً رسولُ االلهِ و إقَامِ الصَّ االله و أنَّ ُ�مََّ
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هِ سَبيلاً 
َ

 ١»البيتِ لمَِن استطَاعَ إلي
از الله ی نیست غیر گواھی اینکه ھیچ معبود -۱اسلام بر پنج چیز بنا شده است: «

دادن زکات.  -۳بر پای داشتن نماز.  -۲رسول و فرستادۀ خداست  صو اینکه محمد
که توانایی آن را داشته  کسیحج و زیارت خانۀ خدا برای  -۵روزۀ ماه رمضان.  -۴

 .»باشد
اجماع تمام امت اسلامی از گذشته تا به امرور بر اینکه روزۀ ماه رمضان فرض  -۳

 است.
 ان چیست؟س: فضیلت روزۀ رمض

 فرماید: است که می صروزۀ رمضان در این فرمودۀ پیامبرج: فضیلت 

ُ  رَ فِ ا غُ ابً سَ احتِ  ا وَ انً إيمَ  انَ ضَ مَ رَ  امَ ن صَ مَ «
َ

 ٢»هِ نبِ ن ذَ مِ  دمَ قَ ا �َ مَ  له
اگر کسی با ایمان و برای کسب خشنودی خداوند، ماه مبارک رمضان را روزه «

 .»شود اش بخشوده می ، گناھان گذشتهبگیرد

ُ  الُ قَ �ُ  اباً بَ  ةِ نَّ  الجَ فِى  إنَّ «فرماید:  و در جای دیگری می
َ

 ...»ونَ ائمُ الصَّ  نهُ مِ  لُ دخُ يَ  انُ �َّ الرَّ  له
شود، در روزقیامت تنھا  نامیده می» ریان«در بھشت دری وجود دارد که «

 .»شوند داران از آن داخل بھشت می هروز
 کند، چیست؟ میکه روزۀ رمضان را ترک  س: عقوبت و مجازات کسی

 صگردد؛ زیرا پیامبر اسلام خارج میو از دایرۀ شود  می ج: چنین کسی کافر

مِ... «فرمایند:  می ثلاَثةٌَ عَليَهِنَّ ابُتُِ�َ الإسلاَمُ مَن ترََکَ وَاحِدَةً مِنهُنَّ َ�هُوَ بهَِا كافرٌِ حَلاَلُ الدَّ
 »صِيَامُ رَمَضَانَ 

شود  می را ترک نماید، کافرھا  آن کسی یکی از اسلام بر سه چیز بنا شده است، اگر«
 »گردد: یکی از آن سه چیز روزۀ ماه رمضان است و خونش حلال می

که یک روز از رمضان را بدون عذر روزه نگیرد، آیا یک روز برای او کافی  س: کسی
 است؟

ج: بله، قضای یک روز برایش کافی است؛ مگر اینکه چندین روز را بدون عذر روزه 
در روزھای دیگر ھا  آن ماند؛ بعنی، قضای اش باقی می نگیرد، که در این صورت در ذمه

                                           
  بخاری آن را روایت کرده است. -١
  اند. بخاری و مسلم آن را روایت کرده -٢
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مَن أفطَرَ يوَماً مِن رَمَضَانَ مِن غَِ� «فرماید  می صکند؛ زیرا پیامبر و را کفایت نمیا
هرِ و إن صَامَهُ   »عُذرٍ لمَ يقَضِهِ صِيَامُ الدَّ

خواری کند، اگر   رمضان روزهھرکس بدون عذر و مجوز شرعی روزی از روزھای «
 ».تواند آن را قضا کند تمام ایام عمرش روزه باشد، نمی

 واجبات روزه
 س: واجبات روزۀ رمضان کدامند؟ 

ج: ھمان ارکان روزه ھستند؛ یعنی، نیت در ھر شب رمضان قبل از طلوع فجر و 
سازد در طول روز؛ یعنی، از طلوع فجر تا غروب  خودداری از آنچه که روزه را باطل می

 آفتاب. 
 س: روزۀ واجب چیست؟ 

ج: منظور از واجب در اینجا، غیر از فرض است و منظور از روزۀ واجب چیزی است 
که مثلا روزۀ یک روز را نذر  کند؛ مانند کسی با نذر آن را بر خود واجب میکه انسان 

 گردد.  نماید، که در این صورت روزه گرفتن یک روز بر او واجب می

 ھای روزه سنت
 ھای روزه کدامند؟  س: سنت

ای که بین تمام شدن سحری و اذان،  سحری خوردن و تأخیر آن به گونه -۱ج: 
انسان د چار شک و که  صورتی باشد. (تأخیر سحری در حدود ده دقیقه فاصله

بین سحری و اذان فاصله که  صورتی تردید شود، حرام است و تعجیل آن در
 طولانی بیفتد، مکروه است.

دار بلافاصله چیزی را مخورد  تعجیل در افطار؛ یعنی، بعد از غروب آفتاب، روزه -۲
 و افطار کند.

 اغلب اوقات روز، احساس گرسنگی کند.غذای کم بخورد تا اینکه در  -۳
 در سحری و افطار غذای حلال و پاکیزه را بخورد. -۴
در شب و روز رمضان مشغول تلاوت قرآن و اعمال صالحه باشد، که این کار  -۵

 خیر دنیا و آخرتش را در پی دارد.
به دار افطاری دھد،  که به یک نفر روزه داران را افطاری بدھد؛ زیرا کسی روزه -۶

 گیرد. دار، اجر و پاداش به وی تعلق می اندازه اجر و پاداش آن روزه
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از سخنان زشت و ناروا دوری کند. پس اگر انسان نادانی وی را دشنام داد، در  -۷
 جواب بگوید: من روزه ھستم.

ھای  تا زمانی که روزه است از استعمال بوی خوش و پیروی کردن از لذت -۸
 اش کامل باشد. که روزهنفسانی دوری کند تا این

چشم را از دیدن آنچه که ناشایست است و گوش را از شنیدن سخنان زشت باز  -۹
دارد تا اینکه با قلب و اعضایش روزه باشد و مورد تجلی و نزول رحمت خداوند 

 قرار گیرد.
در غیر رمضان حرام است و در رمضان تحریمش شدید ھا  آن دروغ و غیبت و امثال

 تر است.

 آداب روزه
 آداب روزه کدام است؟س: 

 پیشوازی از رمضان با رغبت و خوشنودی و شادی. -۱ج:  
 یاری ونیکی کردن به ھمسایگان و صدقه دادن به آنان. -۲
 مندان. مھربانی با فقیران ونیاز -۳
گرفتن روزھایش و کثرت و زیادی  ھای رمضان و روزه داری شب با قیام و زنده -۴

ھا و به جای آوردن صله رحم، فرصت را در ماه مبارک  و صدقهھا  خیرات و نیک
در رمضان به و یژه در ده روز آخرش  صشمرد؛ ھمانا پیامبر رمضان غنیمت

 از باد رحمت ھم سخی تر بود.
 قدر به خصوص در ده روز آخر آن. طلب شب -۵
 کثرت تلاوت قرآن. -۶
اینکه در حالی از رمضان  گردانیدن نیت برای خداوند متعال، تا اخلاص و پاک -۷

کافی را برده  خارج شود که از اخلاص وصفای معنوی و حب خداوند بھره
 باشد.

 روزه سنت 
 گرفتن چه روزھایی سنت است؟ روزهس: 
روز عرفه، تاسوعا، عاشورا، دوشنبه وپنجشنبه ھر ھفته، ایام البیض؛ یعنی، ج: 

قمری، روزه  و پانزدھم ھر ماه الحجه)، چھاردھم روزھای سیزدھم (غیر از سیزدھم ذی
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 ماه رجب، شعبان، محرم و شش روز از ماه شوال.

 روزه حرام
 روزه حرام چیست؟س: 
» یوم الشک«گرفتن  است، عبارتند از: روزه  گرفتن در آن حرام روزھایی که روزهج: 

که  –شرعی  می شود و رؤیت آن باری حاکم که سخن از رؤیت ماه شعبان ام (روز سی
رمضان و عید  است)، روز عید ثابت نشده -کنند ز آن به مفتی و مجتھد تعبیر میفقھا ا

اول آن  نیمهکه  کسی شعبان برای قربان) و نیمه قربان، ایام التشریق (سه روز بعد از عید
 رانگرفته باشد.

ھمچنین روزه بر زن حائضه و نفساء حرام است. و روزه سنت برای زنی که 
وصال به اینکه شخص دو شبانه روز پشت  م است. و روزهراشوھرش ناراض باشد، ح

 سر ھم بدون افطار یا سحری روزه باشد، خرام است.

 روزه مکروه
 ی مکروه چیست؟ روزهس: 
ضرری متوجه او شود یا حق کسی را ضایع که  کسی روزه تمام ایام سال برایج: 

ھرگاه ضرری متوجه نماید، روزه عرفه برای شخص حاجی و روزه انسان مسافر و بیمار 
 آنان شود، مکروه است.

 مباح چیست؟  روزهس: 
روزه مباح وجود ندارد؛ به این معنی که روزه، نماز و حج ھر ومانی انجام شوند، ج: 

 باشد. طاعت است و دارای ثواب و پاداش می

 اعتکاف
 اعتکاف چیست؟س: 
دت خدا. ماندن و اقامت کردن در مسجد به قصد اعتکاف برای طاعت و عباج: 

ماندن در مسجد ھرگاه به قصد اعتکاف باشد اگر چه یک لحظه ھم باشد، ثواب اعتکاف 
شود، مستحب است که نیت سنت اعتکاف  داخل مسجد میکه  کسی شود. حاصل می

 نماید تا ثواب آن برایش حاصل شود؛ زیرا معیار در اعمال فقط نیت است.
 گرفتن در اعتکاف شرط است؟ آیا روزهس: 
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یر، شرط نیست. ولی اعتکاف با حالت روزه بھتر است جھت رعایت نظر امام خج: 
 ابوحنیفه و امام مالک.

ھرگاه کسی نذر نماید که با حالت روزه اعتکاف کند، ھر دوی آن بر او واجب است؛ 
 یعنی، باید با حالت روزه اعتکاف نماید.

 انواع روزهخلاصه 
 کنید؟انواع روزه را به طور خلاصه بیان س: 
 فرض؛ روزه ماه رمضان است چه به صورت ادا باشد یا قضا. روزه -۱ج: 

 ای است که با نذر واجب شده است. واجب؛ روزه روزه -۲
 روزه سنت؛ مثل روزه عرفه و سایر روزھایی که ذکر شد. -۳
اش شود یا حق  ضرری متوجهکه  کسی روزه مکروه؛ روزه تمام ایام سال برای -۴

 اید.کسی را ضایع نم
 ھایی که ذکر شد. عید رمضان و عید قربان و سایر روز روزه حرام؛ مثل روزه -۵

 گیرند؟ نمی گرفتن معذور ھستند و درماه رمضان روزه چه کسانی از روزهس: 
اش باشد، که بعد از شفا یافتن آن را قضا  شخص بیمار، اگر امید بھبودی -۱ج: 

کند وتنھا به ازای ھر  آن را قضا نمی اش نباشد، دیگر کند و اگر امید بھبودی می
 روز یک مد غذا به نیازمندان باید فدیه بدھد.

تواند روزه نگیرد و بعدا آن را قضا  گرفتن بر او سخت باشد، می مسافر، اگر روزه -۲
 نماید.

توانند روزه  زن حامله و زن شیرده، اگر گرفتن روزه بر ایشان سخت باشد، می -۳
نگرفتن روزه به خاطر حمل و  قضا نمایند. و درصدرتی که نگیرند و بعدا آن را

مندان فدیه  بچه باشد، علاوه بر قضای آن باید به ازای ھر روز یک مد غذا به نیاز
بدھند ولی اگر به خاطر خودشان روزه نگرفته باشند، فقط آن را قضا نمایند و 

 دادن فدیه لازم نیست. 
در حال ھلاک است، مثل فرو که  کسی به خاطر نجات دادنکه  کسی ھمچنین -۴

اش را  تواند روزه نگیرد و بعدا روزه ای، می رفتن در آب برای نجات غرق شده
 قضا نماید و فدیه بدھد.

 روزه رمضان را با نزدیکی و مقاربت فاسد کند، چیست؟که  کسی حکمس: 
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و بعد از آن باید شود  می اش باطل در ماه رمضان نزدیکی نماید، روزهکه  کسیج: 
اش بر او واجب  بقیه روز از مفطرات امساک و خودداری نماید و قضای آن روز و کفاره

ای مؤمن که از عیب و نقص به دور باشد، اگر  گردد. کفاره ان، آزاد کردن بر ده می
آن داشته باشد، ولی بر ده موجود نباشد مثل امروزه،  ییتواناتوانانی آن را نداشت و یا 

گیرد، اگر از آن ناتوان باشد، غذای شصت نفر  ین صورت باید دو ماه پی در پی روزهدر ا
 مسکین (برای ھر مسکین یک مد غذا) باید بدھد.

ای برای فاسد کردن یک روز به وسیله مقاربت است و با تکرار آن،  چنین کفاره
دھد. و این کفاره شود؛ مثلا اگر دو روز نزدیکی نماید، باید کفاره ب کفاره نیز تکرار می

 فقط بر مرد واجب است؛ نه زن.
امساک و خودداری از مفطرات در بقیه روز بر چه کسانی واجب است و برای س: 

 چه کسان سنت است؟
به خاطر عدم ثبوت ھلال که  کسی عمدا در ماه رمضان افطار نماید وکه  کسیج: 

بر داده شود که امروز ماه در شب گذشته روزه نگرفته باشد و بعدا در روز به وی خ
 رمضان است، واجب است که بقیه روز از مفطرات خودداری نماید.

برای این افراد امساک و خودداری از مفطرات در بقیه روز مستحب است: مسافر 
ھرگاه مقیم شود، بیمار ھرگاه شفا یابد، بچه ھرگاه بالغ شود، زن حائضه ھرگاه خون 

 بعد از آنکه عذرش مرتفع شود. حیفرش منقطع شود و ھر شخص معذوری
 شود؟ آیا فدیه تکرار میس: 
شود. ھرگاه رمضان  مندان است، تکرار می فدیه که دادن یک مد غذا به نیازج: 

باشد؛ یعنی، با تکرار سال، فدیه ھم تکرار  ننمودهقبلی را قضا  بعدی بیاید و شخص روزه
 شود. می

 روزه ۀای کافی دربار خلاصه
 ای کافی درباره روزه بیان کرد؟ خلاصهتوان  آیا میس: 
 بله، روزه بر پنج نوع است: فرض، واجب ، سنت، مکروه و حرام.ج: 

روزه فرض که ھمان روزه رمضان است، دارای شرایط و جوب، شرایط صحت و 
 ھا، مکروھات، آداب و محرمات است.درستی، ارکان، سنت

بلوغ، عقل، خالی بودن از موانع شرایط واجب بودن روزه رمضان پنج تاست: اسلام، 
 روزه، وتوانایی روزه.
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شرایط صحت و درستی آن سه تاست: اسلام، رسیدن به سن تمییز و خالی بودن از 
 موانع روزه مثل: حیض، نفاس وبی ھوشی در تمام طول روز.

قصد دارم فردا روزه رمضان امسال را «نیت؛ مثل اینکه  -۱ارکان آن دو تاست: 
نیت باید در شب و قبل از طلوع فجر باشد و مسحب است که انسان ». رمبرای خدا بگی

خدایا! «مسلمان بعد از غروب آفتاب نیت کند و دعای قبول را به این صودب بخواند: 
گرفتن توفیق ده و آن را از من قبول کن و مرا از بندگان سعادتمند و  مرا برای روزه

ی از مفطرات روزه از ھنگام طلوع فجر تا امساک و خوددار -۲» پذیرفته خود قرار ده!
 غروب آفتاب.

سازد، عبارتند از: خوردن و آشامیدن از  مفطرات روزه؛ یعنی، آنچه روزه را باطل می
به داخل بدن » شود عین: یعنی آنچه با چشم دیده می«روی عمد، داخل شدن ھر چیز 

مثل دھان، بینی، گوش، قبل ھای باز  انسان از قبیل دماغ، شکم، شانه و امثال آن از راه
(جلو) و دبر (پس) زن و مرد، استفراغ عمدی، مقاربت و نزدیکی از روی عمد و 

 استتمناء.
تعجیل در افطار؛ به اینکه به محض غروب آفتاب  -۱ ھای روزه عبارتند از: سنت

 تُ رْ طَ أفْ  كَ قِ زْ  رِ لىَ عَ وَ  تُ مْ صُ  كَ لَ  مَّ لهُ لّ اَ «ھنگام افطار این دعا را بخواند:  -۲افطار نماید. 

و  قُ وْ رُ عُ الْ  تِ لَّ تَ و ابْ  مأُ الظَّ  بَ هَ ذَ  تُ بْ تُ  كَ يْ إلَ وَ  تُ وْ جَ رَ  كَ لَ ضْ فَ وَ  تُ لْ كَّ وَ تَ  كَ يْ لَ عَ وَ  تُ نْ آمَ  كَ بِ وَ 

 »الىعَ تَ  االلهُاءَ شَ  إنْ  رُ الأجْ  تَ بَ ثَ 
خدایا! باری تو روزه گرفتم و با رزق و روزی تو آن را افطار کردم، به تو ایمان «

و بر تو توکل نمودم و از تو درخواست فضل را دارم و به سوی تو برگشتم.  آوردم
 .»ثابت گشت -ان شاءالله -د و پاداشھا تر شدن تشنگی بر طرف شد، رگ

خشک، اگر نباشد با ھر  تر، اگر نباشد باخرمای کردن باخر مای افطاری -۳
غنیمت  -۴ای که آتش در آن تأثیر نکرده باشد، اگر نباشد با آب. شیرینی
ھای مغرب،  مواظبت بر نماز -۵رمضان با نماز، دعا و تلاوت قرآن. ھای  شب شمردن

مواظبت نماید، ھا  آن عشاء و صبح با جماعت؛ زیرا در احادیث آمده است که ھر کس بر
خواندن نماز  -۷سحری خوردن و تأخیر آن.  -۶شود.  پاداش شب قدر برایش ثابت می

غنیمت شمردن روزھای رمضان باری کسب حلال و  -۸ھای رمضان.  تراویح در شب
مھربانی با  -۱۰رویی با زن و فرزندان در ماه مبارک رمضان.  گشاده -۹تلاوت قرآن. 
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در ماه رمضان ذکر و  -۱۲داران.  افطاری دادن روزه -۱۱ھمسایگان و خویشاوندان. 
انسان  -۱۴. صدرودفرستادن بر پیامبر-۱۳باشد.  یاد خدایش از سایر اوقات

غسل  -۱۵مسلمان در این ماه به آنچه خیر دنیا و آخرتش را درپی دارد، مشغول شود. 
آن حتی  ترک چشیدن و جویدن غذا بدون بلعیدن -۱۶کردن از جنابت قبل از فجر. 

 سن تمییز رسیده است.  های که ب برای بچه
عجله کردن در سحری به  -۲به تأخیر انداختن افطار  -مکروھات درزه ده است: ا

غسل کردن از  -۳ای که بین سحری خوردن و طلوع فجر فاصله طولانی باشد.  گونه
ا را بر سخنان زشت و نارو -۵اوقات را بیھوده سپری کردن.  -۴جنابت بعد از فجر. 

چشیدن و جویدن غذا بدون بلعیدن آن حتی  -۶زبان آوردن و دشنام دادن دیگران. 
 -۹خواب زیاد.  -۸خوردن زیاد.  -۷ای که به سن تمییز رسیده است.  برای بچه

 لذت بردن نفس از شھوات. -۱۰استعمال بوی خوش. 
 -۲. پیشوازی از رمضان با سرور و نشاط و رضایت -۱آداب روزه ھفت تاست: 

مواظبت بر نمازھا باجماعت.  -۴کم خوردن.  -۳انجام دادن عبادات به صورت کامل. 
دوری از زنان به خصوص در ده  -۶اعتکاف در ماه رمضان به ویژه در ده روز آخر.  -۵

 صدقه دادن زیاد به ویژه در ده روز آخر آن. -۷روز آخر رمضان. 
مناء و انجام دادن ھر آنچه روزه را محرمات روزه عبارتند از: و طء و مقاربت، است

 سازد بدون عذر و مجوز شرعی. باطل می
گیرند، به سه دسته تقسیم  کسانی که در ماه رمضان عذر شرعی دارند و روزه نمی

 شوند:  می
ای از آنان بعد از تمام شدن عذر فقط روزه را باید قضا نمایند و فدیه بر  دسته -۱

ند از: شخص بیمار، مسافر، انسان بی ھوش، آنان واجب نیست، این افراد عبارت
گیرند، و زن  زن حامله و زن شیردھی که به خاطر ترس از خودشان روزه نمی

 حائضه و نفساء.
دسته دوم کسانی ھستند که فقط فدیه بر آنان واجب است و روزه را قضا  -۲

و  ش نیست و پیرمرد نمایند، این افراد عبارتند از: بیماری که امید بھبودی نمی
 پیرزن سالخورده.

ی سوم کسانی ھستند که بعد از مرتفع شدن عذر، ھم قضای روزه و ھم  دسته -۳
شیردھی که به  فدیه بر آنان واجب است، این افراد عبارتند از: زن حامله و زن
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به خاطر نجات دیگری که  کسی گیرند، ھر شان روزه نمی خاطر ترس از بچه
روزه رمضان که  حالی بعدی شود در داخل رمضانکه  کسی خواری کند و روزه

 باشد.  ننمودهقبلی را قضا 

 حج و عمره: فصل چهارم
 پنجمین رکن از ارکان اسلام چیست؟س: 
 حج و عمره.ج: 

 چه زمانی حج در اسلام فرض شد؟س: 
 سال پنجم ھجری.ج: 

 حج و عمره یعنی چه؟س: 
د خانه خدا حج در لغت به معنی قصد است و در اصطلاح شرعی به معنی قصج: 

 باشد. ای می (کعبه) جھت انجام مناسک و اعمال ویژه
عمره در لغت به معنی زیارت است و در اصطلاح شرعی به معنی زیارت خانه خدا 

 باشد. میای  جھت انجام مناسک و اعمال ویژه
 دلیل بر واجب بودن حج چیست؟س: 

ِ َ�َ ﴿ فرماید: فرموده خداوند متعال، آنجا که می -۱ج:  مَنِ  ٱۡ�يَۡتِ حِجُّ  ٱ�َّاسِ وَِ�َّ
 .]۹۷[آل عمران:  ﴾إَِ�ۡهِ سَبيِٗ�ۚ  ٱسۡتَطَاعَ 

خداوند فرض نموده که ھر کس قدرت و استطاعت مالی و جسمی داشته باشد، از خانه «
 .»ارت به عمل آورد و قصد حج آن کندخدا (بیت الله الحرام) زی

اسلام بر پنج چیز بنا شده است... تا آخر «فرماید:  که می صفرموده پیامبر -۲
 یکی حج بیت الله الحرام است.ھا  آن حدیث که از جمله

عمال مناسک و ا«که آن را انجام داده و فرموده است:  صعمل خود پیامبر -۳
 .»حج را ھمانند من انجام دھید

 ن.گذشته تا به امروز بر واجب بودن آ اجماع تمام امت اسلامی از -۴
 فضیلت حج چیست؟س: 
 در حدیث زیر بیان کرده است:  صفضیلت حج چیزی است که پیامبرج: 

هِ مَنْ حَجَّ فَلمَْ يرَْفُثْ وَلمَْ َ�فْسُقْ « مُّ
ُ
تهُْ أ َ  »رجََعَ كَمَا وَلدَ
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حچ کند و فحش گوئی نکرده و فسق ننماید، مانند روزی که مادرش او که  کسی«
 .»گردد ، بی گناه باز میزائیده بودرا 

 حج را ترک نماید، چیست؟که  کسی عقوبت و مجازاتس: 
 در این صد، این عقوبت کافی است که پیامبرحج را ترک کنکه  کسی برایج: 

اِ�يًّا«حدیث بیان کرده است:  وْ نصَْرَ
َ
يَمُتْ إنْ شَاءَ َ�هُودِْيًّا أ

ْ
 »مَنِ اسْتطََاعَ وَلمَْ َ�جَُّ فَل

را داشته باشد و حج نکند و بمیرد با یھودی یا قدرت و توانایی حج که  کسی«
 .»نصرانی ھیچ فرقی ندارد

توانایی آن را داشته که  حالی حج را ترک نماید درکه  کسی«گوید:  ابن عباس می
کند که مھلت به  کند؛ یعنی، آرزو می باشد، ھنگام مرگ درخواست بازگشت به دنیا می

ست که چنین خواست و آرزویی ھرگز بر وی داده شود تا حجش را ادا نماید، و پیدا
 .»شود آورده نمی

 حکمت و فلسفه حج چیست؟س: 
گاھی از احوال ج:  اجتماع و گرد آمدن مسلمانان از سراسر جھان و اطلاع وآ

زول وحی، ھمدیگر، تعاون و ھمکاری بر کار خیر و یاری اسلام، مشاھده محل ن
از راه و روش ایشان، مشاھده  و محل دفن وی و پیروی صمشاھده محل تولد پیامبر

و در پیشگاه خداوند به یک آنجا  اینکه تمام مسلمانان بر دینی ھستند که تمام مردم در
ای کاش!  کند که گاه آرزو می کنند و یک شکل و قیافه را دارند، آن شیوه عبادت می

گاھی می تا زبان دادند  داشتند؛ درنتیجه آن را زبان خود قرار می آنان به زبان عربی آ
را در مناسک حج و تمام امور  صھای پیامبر ھم جمع کند و تا سنت گرد قرآن آنان را

 زندگیشان زنده کنند.
 دلیل واجب بودن عمره چیست؟س: 

واْ ﴿فرماید:  فرموده خداوند متعال، آنجا که می -۱ج:  تمُِّ
َ
ِۚ  ٱلۡعُمۡرَةَ وَ  ٱۡ�َجَّ وَأ [البقرة:  ﴾ِ�َّ

۱۹۶[. 
عمره را تمام و کامل با ارکان و شروط به خاطر رضایت خداوند متعال انجام اعمال حج و «

 »بدھید
حدیثی است که بیھقی و ابن ماجه و دیگران با سند صحیح از حضرت  -۲

گفتم: یا رسول خدا! آیا جھاد بر «فرماید:  که میاند  روایت کردهلعائشه
آن نیست  قتال در زنان واجب است؟ در جواب فرمود: بله، جھادی که پیکار و
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 .»باشد و آن حج و عمره می

 میقات حج و عمره
 الف) میقات زمانی حج و عمره؛ وقت احرام برای حج و عمره

 وقت احرام برای حج چه زمانی است؟س: 
تا صبح عید که  کسی القعده و ده روز اول ماه ذیحجه. پس ھای شوال و ذی ماهج: 

احرام بسته که  کسی از دست داده است. وقربان احرام نبسته باشد؛ وقت احرام را 
باشد ولی قبل از صبح عید قربان به صحرای عرفات نرسد، حجش را از دست داده 
است، در این صورت باید اعمال عمره از قبیل: طواف، سعی بین صفا و مروه و تراشیدن 

 اند.با کوتاه کردن موی سر را انجام دھد و اعمال حج را در سال آینده به انجام رس
 وقت احرام باری عمره چه زمانی است؟س: 
تمام ایام سال، مگر اینکه مشغول اعمال حج باشد که در این صورت بعد از تمام ج: 

 بندد. شدن مناسک و اعمال حج، برای عمره احرام می
 ھای احرام برای حج و عمره و عمره؛ مکان میقات مکانی حجب)  

 ھایی را برای احرام تعیین کرده است؟ چه مکان صپیامبرس: 
 پنج مکان: ج: 

و در یک فرسخی شھر مدینه واقع شود  می نامیده» آبیار علی«ذوالحلیفه؛ که  -۱
 شده است، این مکان احرام کسانی است که از مدینه عازم مکه ھستند.

ه است. تبدیل شده است)؛ بین مکه و مدینه واقع شد» رابغ«جحفه (اکنون به  -۲
این مکان احرام کسانی است که از شام و مصر و مغرب (مراکش) عازم مکه 

 ھشتند.
عرق؛ در شانزده فرسخی مکه شده است. این مکان احرام برای مردم عراق  ذات -۳

» عقیق«باشد. ھمچنین  عازم مکه ھستند، میآنجا  ازکه  کسانی و خراسان و
 آنان است.است، مکان احرام » ذات عرق«که دور تر از 

نامیده » تھامه«قرن المنازل؛ در شانزده فرسخی مکه واقع شده است و  -۴
از آن راه عبور که  کسانی شود. این مکان احرام برای مردم حجاز و نجد و می
 باشد. کنند، می می

م؛ نام کوھی است که در شانزده فرسخی مکه واقع شده است. این مکان ملَ لَ یَ  -۵
 ز یمن عازم مکه ھستند.احرام کسانی است که ا
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ھای ذکر شده که در راھش قرار  قصد احرام دارد، در ھر کدام از مکانکه  کسی
تر  محل اقامتش از میقات و مکان احرام به مکه نزدبککه  کسی دارد، باید احرام ببندد.

محل اقامتش از میاقت و مکان احرام به که  کسی باشد، از محل اقامتش احرام ببندد و
تر باشد، بھتر است که از میقات احرام ببندد، اگر چه جایز است که از محل  مکه دور

 اقامتش نیز احرام ببندد.
اش برای  در مکه است و قصد احرام برای حج را دارد، ھنگام خروج از خانکه  کسی

شان  در مکه ھستند در خانهکه  کسانی حج احرام بسته است؛ احرام بستن اھل مکه و
گر قصد احرام تبرای عمده را داشته باشد، باید از محدوده حرم مکه و اشود  می شروع

ترین مکان احرام  ترین مکان احرام برای عمره برود، که نزدیک خارج شود و به نزدیک
شود، بھتر است که از  می نامیده لعائشه» مساجد«است که » تنعیم«برای عمده 

 جعرانه احرام ببندد.

 شرایط واجب بودن حج و عمره
 شرایط واجب بودن حج کدام است؟س: 

توانایی؛ به اینکه  -۴حریت  -۳تکلیف؛ یعنی ، بالغ و عاقل باشد  -۲اسلام  -۱ ج:
ھزینه رفت و برگشت برای حج داشته باشد و این ھزینه اضافه بر ھزینه زن و 

وجود داشتن وقت  -۶امنیت راه.  -۵فرزندانش درمدت رفت و برگشتش به حج باشد. 
مثلا در ماه محرم توانایی رفتن به حج را داشته باشد، که  کسی ن به حج؛ زیرابرای رفت

ولی در ماه رمضان بمیرد، حج بر او واجب نیست؛ زیرا تا وقت رفتن به حج در قید 
 حیات تبوده است.

 شرایط واجب بودن عمره کدام است؟س: 
تن وقت ھمان شرایط واجب بودن حج است غیر از شرط ششم؛ یعنی وجود داشج: 

 برای رفتن به حج؛ زیرا تمام ایام سال وقت عمره است.

 اقسام حج و عمره
 حج و عمره بر چھار قسم است:

 حج و عمره قضا. -۲حج و عمره فرض، که ھمان حج و عمره اسلام است. 
حج و عمره  -۴شود.  ای که با نذر واجب می حج و عمره واجب؛ حج و عمره-۳

 باشند. تطوع، که مستحب می
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 واع احرامان
 احرام بر پنج نوع است:

 افراد، تمتع، قران، اطلاق و احرام ھمانند مثلا إحرام زید.
 افراد چگونه احرامی است؟س: 
بدین گونه است که ابتدا شخص برای حج احرام ببندد و بعد از فارغ شدن از ج: 

یان مراسم و مناسک حج، دوباره برای عمره احرام ببندد و مناسک خاص آن را به پا
 رساند.

 تمتع چگونه احرامی است؟س: 
بدین گونه است که ابندا شخص برای عمره احرام ببندد و ھرگاه از مناسک ج: 

عمره فارغ شود، تا روز ھشتم ذیحجه ھمان سال منتظر بماند و آنگاه برای حج احرام 
د گرد ببندد. ھرگاه فرد، احرام تمتع ببندد، فدیه (ذبح یک گوسفند) بر او واجب می

وآن را باید به فقیران حرم مکه به عنوان صدقه بدھد. اگر از ذبح گوسفند ناتوان باشد 
به اینکه آن را نیابد، در این صورت ده روز روزه بر او واجب است که سه روز از آن باید 
بعد از احرام حج باشد؛ یعنی، جایز نیست که قبل از احرام حج باشد و سنت است که 

ھای ششم، ھفتم و ھشتم ذیحجه باشد. و ھفت روز دیگر را زمانی این سه روز در روز
گیرد. ھرگاه آن سه روز را در حج روزه نگیرد و به  می که به وطنش بر گردد، روزه

تأخیر اندازد، در این صورت بین آن سه روز و ھفت روزی که ھنگام بازگشت به وطنش 
ن فاصله به اندازه بین گرفتن سه گیرد، باید فاصله بیندازد و لازم است که ای می روزه

 روز روزه در حج و گرفتن ھفت روز آن ھنگام بازگشت به وطنش باشد.
اھل حرم مکه باشد و احرام تمتع ببندد، فدیه بر او واجب نیست. که  کسی اما

بعد از عمره به میقات بر گردد و در آنجا برای حج احرام ببندد، که  کسی ھمچنین
ھای حج برای عمره  در غیر ماهکه  کسانی ھا این . علاوه برفدیه بر او واجب نیست

واجب ھا  آن بندند، فدیه بر ھای حج برای حج احرام می بندند و سپس در ماه احرام می
 نیست.

خواھد مناسک حج و عمره را انجام دھد و دادن فدیه برایش  میکه  کسی برای
حج تا زمانی که اعمال حج فارغ آسان باشد و ماندن در حال احرام از زمان احرام به 
مثلا در ماه شوال به حج که  کسی شود، برایش سخت باشد و وقت، طولانی باشد مانند

 تر است. تر و راحت رود، برای چنین کسی احرام تمتع آسان
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باشد و قبل از احرام  گوسفند) ھنگام احرام به حج می (ذبح وقت واجب بودن فدیه
 گوشفند در روز قربانی بھتر است. ذبحبه حج نیز جایز است. البته 

 قران چگونه احرامی است؟س: 
به معنای احرام حج و عمره با ھم در یک سفر است، یا بدین گونه است که ج: 

نیز  شخص ابتدا برای عمره، احرام ببندد و قبل از شروع به طواف عمره، برای حج
انجام داده و با انجام دادن احرام ببندد؛ چنین شخصی با این عمل، احرام قران را 

ای مثل فدیه تمتع بر  شود، ولی فدیه اعمال حج، ھم حج و ھم عمره برایش حاصل می
 و مانند تمتع اگر از اھل حرم مکه باشد، فدیه بر او واجب نیست.شود  می او واجب
 اطلاق چگونه احرامی است؟س: 
احرام «انیکه بگوید: بدین گونه است که فرد به طور مطلق احرام ببندد؛ مثل ج: 

و شود  می ، در این صورت احرام به طور مطلق منعقد»بندم برای خداوند متعال می
 تواند آن را احرام حج یا عمره یا احرام حج و عمره با ھم، قرار دھد. شخص می

 حکم احرام ھمانند مثلا احرام زید چیست؟س: 
؛ پس اگر زید برای حج شود این است که احرامش ھمانند احرام زید منعقد میج: 

و اگر زید برای عمره احرام شود  می احرام بسته باشد، احرام او ھم برای حج واقع
شود. اگر شخص نتواند به احرامش بری حج یا  ببندد، احرام او ھم برای عمره واقع می

عمره شناخت پیدا کند یا نتواند به احرام زید شناخت پیدا کند به اینکه زید مرده باشد، 
راین صورت باید احرامش را احرام قران (احرام حج و عمره با ھم) قرار دھد، در د

 دھد. ای مثل فدیه تمتع می و فدیهشود  می نتیجه وی قارن
 »بندم برای خداوند متعال. قصد حج را دارم وبرای آن احرام می«نیت احرام حج: 

برای خداوند  بندم احرام میقصد عمره را دارم و برای آن «نیت احرام عمره: 
ھای حج برای عمره احرام ببندد و در  (در این صورت ھرگاه شخص در ماه .»متعال

 ھمان سال حج کند، احرام تمتع بسته است).
قصد حج «خواھد احرام قران ببندد:  میکه  کسی نیت احرام حج و عمره با ھم برای

 .»بندم برای خداوند متعال احرام میھا  آن و عمره را دارم و برای
 

 ارکان حج
 ارکان حج چند تاست؟س: 
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طواف  -۳وقوف در صحرای عرفات.  -۲احرام.  -۱ارکان حج شش تاست: ج: 
الرکن (طواف افاضه یا طواف زیارت)؛ لازم است که بعد از وقوف در صحرای عرفات 

تراشیدن یا  -۵سعی بین صفا و مروه؛ لازم است که بعد از طواف باشد.  -۴باشد. 
موی سر نداشته باشد، حلق یا تقصیر بر او واجب نیست که  کسی سر. مویکوتاه کردن 

 به ترتیب باشد. -۶و سنت است که تیغ بر روی سر آورده شود. 
 وقوف در صحرای عرفات چیست؟س: 
حضور در صحرای عرفات در فاصله زوال روز نھم ذیحجه و صبح روز عید قربان ج: 

د؛ زیرا وقت وقوف در صحرای عرفات، در است حتی اگر با عبور کردن از آنجا باش
 باشد. فاصله روز نھم و صبح روز دھم ذیحجه می

عرفات جمع شود؛ به اینکه شخص قبل  است که بین شب و روز در صحرای مستحب
بین شب و روز در که  کسی از غروب آفتاب و بعد از آن در صحرای عرفات حضور یابد.

از غروب آفتاب از صحرای عرفات خارج شود، صحرای عرفات جمع نکند؛ به اینکه قبل 
 مستحب است که گوسفندی را ذبح نماید و آن را به فقیران مکه صدھه بدھد.

سنت است که در صحرای عرفات زیاد ذکر و دعا شود و بھتر است که این ذکر 

 »لا إله إلا االله وحده لا شريك له... تا آخر«خوانده شود: 
 ».لله، او یکتاست و ھیچ شریکی ندارد...ھیچ معبود بر حقی نیست جز ا«

سنت است که ھنگام وقوف در صحرای عرفات، شخص و ضو داشته و در مقابل 
در که  کسی آفتاب رو به قبله بایستد. در واقع حج یعنی وقوف در صحرای عرفات؛ پس

صحرای عرفات حضور نیابد، حج را از دست داده است و در این صورت اعمال عمره را 
دھد و در سال آینده باید حجش را قضا نماید پس آنچه در وقوف عرفات  می انجام

واجب است، این است که شخص در وقت وقوف در صحرای عرفات حضور یابد، اگر چه 
 عبود کند.آنجا  یک لحظه ھم باشد و اگرچه تنھا از

 ھای وقوف در صحرای عرفات کدامند؟ سنتس: 
ھای بزرگ  درکنار سنگ -۳بایستد. شخص در مقابل آفتاب  -۲غسل.  -اج: 

حضور قلب داشته باشد و از تعلقات دنیوی فارغ  -۵رو به سوی قبله کند.  -۴بایستد. 
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و استغفار و دعای زیادی بگوید و زیاد گریه کند  صودرود بر پیامبر ١تلبیه -۶شود. 
که از تصمیم بگیرد آنجا  انسان مومن در -۷ھای خود را فرو ریزد.  تمام اشکآنجا  و

زیاد این ذکر  -۸آن به بعد خودش را اصلاح نماید و به طاعات و عبادات مشغول شود. 

وبرای خانواده و دو ستانش و برای  »لا إله إلا االله وحده لا شريك له... تا آخر«را بخواند: 
 مسلمانان دعاکند.

 طواف چیست؟س: 
وع شده و به آن شر» حجر الأسود«عبارت است از ھفت دور طواف کعبه که از ج: 

خاتمه یابد و شخص طواف کننده در تمام طوافش طرف چپ خود را رو به کعبه قرار 
 دھد.

 شرایط طواف چیست؟س: 
طھارت؛ یعنی، وضو کامل داشته باشد و از جنابت و آلودگی حسمی و لباس  -۱ج: 

 -۳پوشاندن عورت؛ یعنی در حال طواف عودتش پوشیده باشد.  -۲و مکان پاک باشد. 
 نیت طواف برای -۵طواف ھفت دور باشد.  -۴طواف در مسجد الحرام واقع شود. 

ھکاری  عدم صارف؛ مثل اینکه به دنبال شخص بد -۶نیت احرام نکرده باشد. که  کسی
 نباشد.

 ھای طواف کدام است؟ سنتس: 
طواف کننده در اول طوافش، حجرالأسود را بگیرد و آن را ببوسد و بر آن  -۱ج: 

 ، اگر نتوانست، بادست بدان اشاره نماید و دستش را ببوسد.سجده کند
 آرام و با پای برھنه حرکت کند. -۲
 کوتاه حرکت کند.ھای  باگام -۳
رکن یمانی راگرفته و دستش را ببوسد، بادست بدان اشاره نماید. (در ھر دو  -۴

 طواف این کار را سه بار انجام دھد. در فرد بودن آن تأکید شده است).
آید، سنت است که  ھر طوافی که به دنبال آن، سعی بین صفا و مروه می در -۵

طواف کننده در سه دور اولی با شتاب حرکت کند و در چھار دور دیگر به 

                                           
بَّيْكَ «گفتن  -١ يكَ لَكَ لَ ِ ، لاَ شرَ المُْلْكَ ةَ لَكَ وَ مَ النِّعْ دَ وَ َمْ ، إِنَّ الحْ بَّيْكَ يكَ لَكَ لَ ِ بَّيْكَ لاَ شرَ ، لَ بَّيْكَ مَّ لَ  »اللَّهُ

گوش به فرمانم، ای خدا! گوش به فرمانم، تو شریکی نداری، گوش به فرمانم، ھمانا ستایش و «
 .»نعمت و سلطنت از آن توست و تو شریکی نداری
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 صورت عادی حرکت نماید.
آید، رداء و  شخص در ھر طوافی که به دنبال آن سعی بین صفا و مروه می -۶

 بیندازد.عبایش را از زیر بغل راست بر شانه چپ خود 
بعد از طواف دو رکعت نماز سنت طواف بگزارد و رداء و عبایش را از روی شانه  -۷

چپ پایین آورد تا عورتش پوشیده شود. و ھرگاه بخواھد سعی بین صفا و مروه 
 نماید، دوباره رداء و عبایش را از زیر بغل راست بر شانه چپ خود بیندازد.

يماً ال«هنگام دیدن کعبه این ذکر را بگوید:  -٨ رِ تَكْ ظِيماً وَ عْ تَ ا وَ فً َ بَيْتَ شرَ ا الْ ذَ دْ هَ مَّ زِ لَّهُ

ا، ال بِرًّ يماً وَ رِ تَكْ ا وَ يفً ِ هُ تَشرْ رَ تَمَ اعْ هُ وَ جَّ َّنْ حَ ، ممِ هُ مَ رَّ كَ هُ وَ ظَّمَ عَ هُ وَ فَ َّ نْ شرَ دْ مَ زِ ةً وَ ابَ هَ مَ مَّ وَ لَّهُ

نَا  بَّ يِّنَا رَ مُ فَحَ لاَ نْكَ السَّ مِ مُ وَ لاَ مِ أَنْتَ السَّ لاَ تَ بِالسَّ كْ بَارْ لِ ، تَ َلاَ الجْ ا ذَ يْتَ يَ الَ عَ  وَ تَ

امِ  رَ الإكْ  »وَ
خدایا، بر شرافت، بزرگداشت، ھیبت و نیکی این خانه بیفزای و بر شرافت، «

داشت و  از حج گزاران و عمره گزاران که آن را بزرگکه  کسی بزرگداشت و نیکی آن
لامتی از جانب تو است. پس پروردگارا، حرمت نھار نیز بیفزای. خدایا، سلام تویی و س

 .»و بزرگواری ای صاحب جلال و کرام ما را با سلامتی زنده بدار. تو بابرکت
ھر باری که داخل مسجد الحرام شود، دو رکعت سنت طواف را به جای آورد و  -۹

 را بگزارد.» تحیة المسجد«اگر طواف نکند، دو رکعت نماز سنت 

اءً «در اول طوافش این ذکر را بگوید:  -۱۰ فَ وَ ا بِكِتَابِكَ وَ يقً دِ تَصْ نًا بِكَ وَ مَّ إِيماَ اللَّهُ

لَّمَ  سَ يْهِ وَ لَ لىَّ االلهُ عَ دٍ صَ َمَّ بِيِّكَ محُ نَّةِ نَ ا لِسُ بَاعً اتِّ كَ وَ دِ هْ  »بِعَ
فا کنم و به عھدی که با تو بستم، و خدایا! به تو ایمان آوردم و کتابت را تصدیق می«

 .»کنم تبعیت و پیروی می صکنم و از سنت پیامبرت، حضرت محمد می

بَيْ «ھنگام رویارویی در مسجد الحرام این ذکر را بگوید:  -۱۱ مَّ انَّ الْ لهُ و  كَ تُ يْ بَ  تَ اَلَّ

 َ  »ارِ النَّ  نَ مِ  كَ بِ  ذُ ائِ عَ الْ  امُ قَ ا مَ ذَ هَ  وَ  كَ نُ مْ أَ  نَ مْ والأَ  كَ مُ رَ حَ  مَ رَ الحْ
  خانه و این حرم، خانه و حرم تو است و امنیتی که در این حرمخدایا! ھمانا این «

ای و این جایگاه پناه  است، از طرف توست و تویی که چنین امنیتی را به این حرم داد
 .»باشد بردن به تواز آتش جھنم می
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َمَّ «ھنگام رویارویی با میزاب این ذکر را بگوید:  -۱۲ بِيِّكَ محُ أْسِ نَ نِي بِكَ قِ مَّ اسْ د اَللّهُ

ا أبَداً  هَ دَ عْ أُ بَ نيئةً لا أَظْمَ ةً هَ بَ ْ  »شرَ

نوشیدنی گوارایی را به من  صخدایا! با جام و لیوان پیامبرت، حضرت محمد«
 .»شان که بعد از آن ھرگز تشنه نشومبنو

وراً «در پشت بیت الله الحرام این ذکر را بگوید:  -۱۳ كُ شْ يًا مَ عْ راً و سَ وُ برْ ا مَ جًّ مَّ حَ اَللّهُ

بًا نْ بُورَ  و ذَ نْ تَ ةً لَ ارَ َ وراً و تجِ فُ غْ  »مَ
خدایا، حجی مقبول کوششی مورد سپاس قرار گرفته، گناھی بخشوده و تجارتی «

 »خواھم]. شود [از تو می که ھرگز تباه نمی

ۡ�يَارَ�َّنَآ ءَاتنَِا ِ� ﴿دو رکن یمانی این دعا را بخواند: بین  -۱۴  ٱ�خِرَةِ حَسَنَةٗ وَِ�  ٱ�ُّ
 .]۲۰۱[البقرة:  ﴾٢٠١ٱ�َّارِ نَا عَذَابَ حَسَنَةٗ وَقِ 

 !»پروردگار! در دنیا و آخرت به ما نیکی عطا فرما و ما را از عذاب دوزخ، نجات ده«

 »سبحان االله ولا إله إلا االله واالله اكبر«یا اینکه در ھر دور طواف بگوید:  -۱۵
 خداوند از ھر عیب و نقصی منزه و پاک است، ستایش و حمد مخصوص اوست و«

 .»و خداوند بزرگ و بلند مرتبه است »الله«ھیچ معبود بر حقی نیست جز 

ۡ�يَارَ�َّنَآ ءَاتنَِا ِ� ﴿و بین دو رکن یمانی دعای  حَسَنَةٗ وَقنَِا  ٱ�خِرَةِ حَسَنَةٗ وَِ�  ٱ�ُّ
 را بخواند. ]۲۰۱[البقرة:  ﴾٢٠١ٱ�َّارِ عَذَابَ 

که در رکعت اول بعد از فاتحه، بعد از طواف دو رکعت نماز سنت طواف بگزارد  -۱۶
 را بخواند.» اخلاص«و در رکعت دوم بعد از فاتحه، سوره » کافرون«سوره 

د و وی را بعد از به جای آوردن نماز سنت طواف، خداوند را سپاس گوی -۱۷
درود وسلام بفرستد و ھر طور که دلش خواست،  صستایش کند و بر پیامبر

 دعا کند.
 انواع طواف کدامند؟س: 
طواف قدوم؛ به منزله تحیة المسجد است و اگر شخص بخواھد بعد از طواف  -اج: 

قدوم، سعی بین صفا و مروه نماید، در سه دور اول طوافش باشتاب حرکت کند و در آن 
 سه دور، رداء و عبایش را از یر بغل راست بر شانه چپ خود بیندازد.
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ھمان طواف الرکن  طواف قدوم تنھا برای حاجی سنت است؛ زیرا طواف فرضش،
باشد  است و شخص عمره کننده طواف قدوم ندارد؛ زیرا طوافش ھمان طواف عمره می

 که از ارکان عمره است.
طواف الرکن (طواف اضافه ی طواف زیارت)؛ از ارکان حج است. شرط است که  -۱

این طواف بعد از وقوف در صحرای عرفات باشد. اول وقتش بعد از نیمه شب 
 و وقت پایانی ندارد. عید قربان است

 طواف النافله؛ مستحب است که این نوع طواف زیاد انجام شود. -۲
طواف الوداع؛ بر شخص حاجی غیر از زن حائضه واجب است که به ھنگام ترک  -۳

 مکه، آن را به جا آورد.
 سعی چیست؟س: 

عبارت است از ھفت بار سعی بین صفا و مروه؛ از صفا تا مروه یک با رو در ج: 
شود.  از مروه تا صفا یک بار دیگر؛ یعنی، ھر رفت و برگشتی دو بار محسوب می بازگشت

 شخص بین دو میل سبز باید تند سعی نماید و در بقیه با حالت عادی سعی نماید.
 واجبات سعی کدامند؟س: 

 از صفا آغاز نماید. -۱ج: 
پس اگر تمام مسافت از صفا تا مروه و بالعکس از مروه تا صفا را بپیماید؛  -۲

یک و جب یا کمتر از آن را ترک کند، درست نیست و سعی را انجام نداده 
 است.

بار و از مروه تا صفا  ھفت مرتبه بین صفا و مروه سعی نماید؛ از صفا تا مروه یک -۳
شود. اگر شخص در تعداد سعی شک نماید، باید بنا را بر  یک بار محسوب می

 ماید.حد کمتر بگذارد و ھفت مرتبه را تکمیل ن
سعی بعد از طواف الإفاضه (طواف الرکن) باشد ی بعد از طواف القدوم باشد به  -۴

 شرطی که وقوف در صحرای عرفات بین آن دو نیفتد.
 ھای سعی کدامند؟ سنتس: 

شخص وضو داشته باشد و عودتش را پوشانیده و به بالای کوه صفا رفته و رو به ج: 

هَ إِلاَّ االلهَُّ«وتکبیر این ذکر را بگوید:  ١سوی قبله کند و بعد از تھلیل يكَ  ،لاَ إِلَ ِ هُ لاَ شرَ دَ حْ وَ

                                           
هَ إِلاَّ االلهَُّ«گفتن  -١  . (مترجم)»لاَ إِلَ
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 ، دُ َمْ هُ الحْ لَ هُ المُْلْكُ وَ ، لَ هُ ُ لَ َيرْ هِ الخْ يتُ بِيَدِ مِ ْي ويُ ، يحُ يرٌ دِ ءٍ قَ ْ لِّ شيَ لىَ كُ وَ عَ هُ هَ إِلاَّ االلهَُّوَ هُ  ،لاَ إِلَ دَ حْ وَ

هُ  يكَ لَ ِ زَ  لاَ شرَ ، وَ أنْجَ هُ دَ عْ هُ وَ دَ حْ ابَ وَ زَ مَ الأَ َحْ زَ هَ ، وَ هُ بْدَ َ عَ هَ إِلاَّ االلهَُّ  نَصرَ اه  لاَ إِلَ بُدُ الاَّ ايَّ لاَ نَعْ وَ

ونَ  افِرْ كَ هَ الْ رِ وْ كَ لَ ين وَ هُ الدِّ َ لَ ينْ ْلِصِ  »مخُ
او یکتاست و شریکی ندارد، ملک و پادشاھی » الله«ھیچ معبود بر حقی نیست جز «

میراند و تمامی خیرات و  کند و می ست، زنده میاز آن اوست و ستایش مخصوس او
برکات در دست اوست، و او بر ھر چیزی تواناست. جز او معبودی بر حق نیست، یگانه 

اش را پیروز کرد و به  اش را تحقق بخشید و بنده است و شریکی ندارد. اوست که و عده
ط خدا را با اخلاص را شکست داد. ھیچ معبود بر حقی نیست و فقھا  تنھایی تمام گروه

پرستیم؛ فرمانروایی خاص اوست، اگرچه  کنیم و غیر از او کسی را نمی پرستش می
 .»این خوششان نیاید و نارحت باشند کافران از

گاه این ذکر و دعا را سه بار تکرار  دلش خواست دعاکند و آن بعد از آن ھر طور که
دھد و بین صفا و مروه بگوید: کند. سپس از صفا پایین آمده و به سعی خودش ادامه 

مُ « رَ َكْ زُّ الأْ َعَ مْ إِنَّكَ أَنْتَ الأْ حَ ارْ رْ وَ فِ بِّ اغْ اتِنَا فيِ  رَ نَآ ءَ بَّ نيَاٱرَ نَة  لدُّ سَ فيِ حَ ةِ ٱ وَ رَ نَة  لأخِٓ سَ قِنَاحَ  وَ

ابَ  ذَ  »لنَّارِ ٱ عَ
تمام پروردگارا! از گناھان درگذر و بندگانت را مشمول رحمت خود قرار داده و از «

گاھی داری، چراکه به راستی تو یی  گناھان و لغزش ھایی که نسبت به آن علم و آ
نھایت عزیز و ستوده و بخشنده ھستی. خدایا! در دنیا و آخرت به ما نیکی عطا فرما و 

 !»ما را از عذاب دوزخ، نجات ده
 البته اگر در فاصله بین صفا و مروه قرآن بخواند، بھتر است.

میل سبز رسید، در بین آن باشتاب حرکت کند و بعد از عبور از آن  که به دو زمانی
با حالت عادی سعی نماید. و ھرگاه به مروه رسید، از آن بالا رود و ذکر و دعایی راکه 

گاه از مروه پایین آید تا به صفا  نیز بخواند. آنآنجا  قبلا بر روی کوه صفا خوانده بود، در
شود، ھرگاه ھفت بار تمام شد، کافی  ر محسوب میبرگردد. این رفت و برگشت دوبا

 است و تکرار آن مندوب و مستحب نیست.
 حلق چیست؟س: 
منظور از آن تراشیدن موی سر با تیغ یا کوتاه کردن آن است، بھتر آن است که ج: 

سرش را کوتاه  سرش را کوتاه نماید. اگر مرد موی مرد تمام سرش را بتراشد و زن، موی
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تی از سرش را بتراشد، یا زن قسمتی از موی سرش را کوتاه نماید، کافی نماید یا قسم
کند و نباید کمتر از آن  ھای سر کفایت می است. در حقیقت کوتاه کردن سه مو از مو

 کوتاه شود. 
 شود؟ وقت طواف و حلق و دمی جمره عقبه چه زمانی داخل میس: 
و اگر شخص محرم شود  می شب عید قربان داخل وقت طواف الرکن بعد از نیمهج: 

بتواند بر احرامش باقی بماند، وقت پایانی ندارد؛ یعنی، تا زمانی که شخص در حال 
 تواند این طواف را انجام دھد. احرام باشد، می

و وقت پایانی ندارد؛ زیرا شود  می وقت حلق بعد از نیمه شب عید قربان داخل
 ادای فرایض واجباتش.شود مگر بعد از  شخص محرم از احرامش خارج نمی

شود. و بھتر  وقت رمی جمره عقبه نیز بعد از نیمه شب عید قربان داخل می
 گاه طواف انجام شود. است که بعد از طلوع آفتاب باشد و پس از آن حلق و آن آن

اگر شخص بخواھد چیزی را ذبح کند یا قربانی کند، وقت ذبح ھدی ھمان وقت 
، تا آخر ایام التشریق (آخر روز سیزدھم ذیحجه) است. قربانی است که بعد از نماز عید

گاه  بعد از آن جمره عقبه را رمی نماید، سپس حیوانی را ذبح و پس از آن حلق و آن
طواف الرکن انجام گیرد. ھرگاه شخص این سه کار (رمی، حلق و طواف) را انجام دھد، 

بود از قبیل پوشیدن  از احرامش خارج شده و تمام آنچه در حال احرام بر وی حرام
 لباس دوخته برای مردان، استعمال بوی خوش و نکاح و نزدیکی با زن، برایش حلال

را انجام دھد؛ مانند اینکه رمی و حلق نماید، یا حلق و ھا  آن و اگر دو کار ازشود  می
در حال احرام بر وی حرام آنچه  طواف کند و یا رمی و طواف کند، در این صورت تمام

جز نکاح و نزدیکی با زن، ولی اگر ھر سه مورد را انجام دھد، شود  می رایش حلالبود، ب
 شود. در حال احرام بر او حرام بود، برایش حلال میآنچه  تمام

 ھای حلق کدامند؟ سنتس: 
 رو به سوی قبله کردن. -۱ج: 

هَ إِلاَّ «تکبیر؛ گفتن  -۲ ُ لاَ إِلَ برَ ُ االلهَُّ أَكْ برَ دُ االلهَُّ أَكْ َمْ اللهَِِّ الحْ ُ وَ برَ ُ االلهَُّ أَكْ برَ االلهَُّ أَكْ  ١»االلهَُّ، وَ
سر بھتر است که شخص ساکت  (یعنی در حال تراشیدن یا کوتاه کردن موی

                                           
، خداوند بزرگ و »الله«خداوند بزرگ و بلند مرتبه است (سه بار)، ھیچ معبود بر حقی نیست جز  -١

 بلند مرتبه است (دو بار) و ستایش و حمد مخصوص اوست.
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ننشیندن؛ بلکه مشغول تکبیر باشد. این شأن انسان مسلمان است که ھمیشه در تمام 
ای از آن ضایع  ا لحظهاش جدیت داشته باشد و عمرش را حفظ نماید ت لحظات زندگی

 نشود).
 از طرف راستش آغاز کند. -۳
 موھایش را زیر خاک دفن کند. -۴

 واجبات حج
 واجبات حج کدامند؟س: 
شود؛  با خون جبران میھا  آن منظور از واجبات حج آن است که در صورت ترکج: 

 :یعنی با ذبح گوسفندی و صدقه دادن آن به فقرای حرم مکه. واجبات حچ شش تاست
خواھد  میکه  حالی از میقات بگذرد درکه  کسی احرام بستن از میقات؛ پس -۱

برای احرام بستن که  صورتی بدون احرام اعمال حج و عمره را انجام دھد، در
 شود.  به میقات بر نگردد، خون بر او واجب می

نپوشیدن ھر نوع لباس دوخته برای مردان؛ پس اگر مرد در حال احرام لباس  -۲
شود. این مورد دوم خاص مردان است و  ته را پوشید، خون بر او واجب میدوخ

 پوشیدن لباس دوخته برای زنان حلال است.
وقوف در مزدلفه (مشعر الحرام) در اکثر اوقات شب عید قربان یا بعد از نیمه  -۳

 ای ھم باشد. شب عید قربان اگر چه لحظه
سیزدھم ذیحجه (پس از عید)؛  ھای یازدھم، دوازدھم و وقوف در منی در شب -۴

پس اگر شخصی قبل از مغرب روز دوازدھم از منی خارج شود، ماندن در محل 
 شود. گردد و از او ساقط می منی در شب سیزرھم واجب نمی

اولی، جمره وسطی و جمره عقبه) در منی ایام  گانه (جمره رمی جمرات سه -۵
) پس از زوال آفتاب؛ سیزدھم ذیحجه التشریق (روزھای یازدھم، دوازدھم و

پس اگر شخصی قبل از مغرب روز دوازدھم ازمنی خارج شود، رمی جمرات در 
شود. و اگر شخصی بخواھد به جای کسی دیگر  روز سیزدھم از او ساقط می

گانه خود را تکمیل نماید و سپس  رمی جمرات نماید، باید ابتدا رمی جمرات سه
ترتیب بین رمی جمرات (نخست رمی به جای دیگری رمی را آغاز کند. رعایت 

 جمره اولی، سپس رمی جمره وسطی و در آخر رمی جمره عقبه) واجب است.
اگر شخصی در ماشین نشسته باشد تا از منی خارج شود، ولی ازدحام جمعیت 
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 مانع شود تا اینکه بعد از غروب آفتاب خارج شود، چیزی بر او واجب نیست.

 محرمات احرام
 کدامند؟محرمات احرام س: 
 -۳شھوت را تحریک کند. که  صورتی بوسیدن زنان در -۲وطء (جماع).  -اج: 

استمناء (بر خلاف انزال به سبب نگاه کردن و  -۴لمس کردن زنان از روی شھوت. 
 عقد نکاح؛ به خاطر حدیث صحیح که -۵فکر کردن، که در این صورت حرام نیست). 

مُ «فرماید:  می رِ نْكِحُ المُْحْ حُ لاَ يَ نْكَ  »لا يُ
 .»اید و بایدکسی به نکاح وی در آیدشخص در حال احرام نباید باکسی نکاح نم«
پوشیدن دستکش برای مردان و  -۷استعمال بوی خوش در بدن یا لباس.  -۶

زنان و پوشیدن جوراب برای مردان؛ یعنی، پوشیدن جوراب زنان حرام نیست. 
پوشیدن ھر چیز محیط و  پوشیدن ھر نوع لباس دوخته برای مردان و نیز -۸

در برگیرنده، حتی غیر دوخته، ھمانند عمامه، کلاه، جوراب، کفش و ... بر 
شکار حیوانات بری یا  -۹باشد.  مردی که در حال احرام است، حرام می

وحشی حلال گوشت توسط خود شخص یا راھنمایی و اشاره او و خوردن از 

ِ حُرّمَِ عَلَيُۡ�مۡ صَيۡدُ وَ ﴿فرماید:  می ن؛ زیرا خداوند متعالگوشت آ مَا دُمۡتُمۡ  ٱلَۡ�ّ
 ۗ  .]۹۶[المائدة:  ﴾حُرُمٗا

 .»شکار حیوانات بری برشما حرام استتا زمانی که در حال احرام ھستید، «
برای او شکار شود، حرام است؛ پس اگر شخصی آنچه  لازم به ذکر است که خوردن

شخص محرم به او دستور اینکه  که در حال احرام نیست حیوانی را شکار نماید بدون
دھد یا بدان اشاره نماید، خوردن آن برای شخص محرم حلال است؛ زیرا در حدیث 

فرمود: آیا  صه الاغ وحشی را شکار کرد، پیامبرصحیح آمده است: زمانی که ابوقتاد
کند؟ در جواب کسی از شما به او دستور داده یا اشاره نموده است که این کار را ب

 فمود: از گوشت آن بخورید. صخیر، پیامبرگفتند: 
کندن موی سر یا بدن به طور مطلق اگرچه یک مو باشد و گرفتن ناخن؛ زیرا  -۱۰

ٰ َ�بۡلُغَ ﴿فرماید: می خداوند متعال ْ رءُُوسَُ�مۡ حَ�َّ  ﴾ۚۥ َ�لَِّهُ  ٱلهَۡدۡيُ وََ� َ�ۡلقُِوا
 .]۱۹۶[البقرة: 
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د؛ مراسم و مناسک حج رس بانی به محلش میسرتان را نتراشید تا زمانی که حیوان قر«
 .»شود تمام می

 شود. و گرفتن ناخن بر کندن مو قیاس میشود  می موی بدن بر موی سر قیاس
چه روغن بوی خوشی نداشته باشد؛  مالیدن روغن به موی سر یا ریش اگر -۱۱

 دد.مانند: روغن زیتون، کره روغن گر
روی نسیان و فراموشی انجام دھد یا  اگر شخص محرم یکی از این محرمات را از

جاھل به تحریم آن باشد و آن را انجام دھد، در این صورت اگر چیزی از بین رفته باشد 
مثل تراشیدن یا کوتاه کرده مو یا گرفتن ناخن یا قتل و شکار حیوانات، فدیه بر او 

اشد، یا گردد. (به استثنای شخص دیوانه که اگر در حال احرام مو را بتر واجب می
 ۀکوتاه نماید، یا ناخن را بگیرد و یا حیوانی را شکار نماید، که امام نووی در کتاب الروض

واجب نبودن فدیه بر او را صحیح دانسته است) و اگر از روی نسیان و فراموشی یا از 
روی جھالت به تحریم آن، یکی از آن محرمات را انجام دھد که بر اثر انجام آن چیزی 

فته باشد؛ مثل پوشیدن لباس دوخته و استعمال بوی خوش، در این صورت از بین نر
عالم به تحریم که  حالی فدیه واجب نیست. اما اگر شخص محرم از روی عمد و در

 گردد. ھاست، یکی از محرمات را انجام دھد، فدیه بر او واجب می آن
ھا، نیاز به انجام  اگر شخص محرم برای مداوا کردن یا برای گرما و سرما و امثال آن

 یکی از آن محرمات را داشته باشد، جایز است، ولی فدیه بر او واجب است.
البته اگر در چشم مویی روئیده باشد یا مو، چشم را بپوشاند و شخص مو را بکند یا 

بر  ناخن شخص محرم بدون دخالت وی شکسته شود و اذیت نماید و در نتیجه آن را
شود. ھمچنین در راه فتن بر ملخی که تمام راه را گرفته  یدارد، فدیه بر او واجب نم

است یا حیوانی را که به او جمله نموده، به خاطر دفاع از خودش آن را بکشد، یا 
 کند و آن حیوان بمیرد، فدیه او واجب حیوانی را از دھان گربه بگیرد تا آن را مداوا

 گردد. نمی

 تحلل و انواع آن
اعمال حج و عمره و خارج شدن از احرام با اسبابی که  تحلل؛ یعنی، فارغ شدن از

 ذکر شد.
 تحلل بر چھار نوع است:
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که با انجام دادن تمام اعمال حج و عمره باشد؛ پس ھرگاه شخص عمره این -١
کننده تمام اعمال عمره را انجام دھد، تحلل برایش حاصل شده است و از 

اجی تمام اعمال حج را و ھرگاه شخص حشود  می عمره فارغ و از احرام خارج
انجام دھد، تحلل برایش حاصل شده است، از حج فارغ و از احرام خارج 

 شود. می
ھای حج برای حج احرام بسته و تمام اعمال عمره را انجام  شخصی که قبل از ماه
که قبلا فاسد کرده،  اعمال و مناسکی راکه  کسی وشود  می دھد، تحلل برایش حاصل

شود؛ اگرچه قضای آن اعمال و مناسک بر او واجب  ایش حاصل میتمام بکند، تحلل بر
 است.

روز عید قربان، رمی جمره عقبه، قدوم  تمام کردن اعمال حج و عمره یعنی در
 نباشد و کندی حداقل سه مو از سر، انجام گیرد. اگر شخص دو کار را انجام دھد؛ به

نماید و طواف نکند، یا طواف  رمی و طواف کند و سرش را نتراشد، یا رمی و حلقاینکه 
جز نکاح و شود  می در حال احرام بر او حرام بود، حلالآنچه  و حلق نماید و رمی نکند،

اگر ھر سه مورد را انجام دھد، تمام آنچه در حال احرام بر او حرام بود، برایش حلال 
 شود. می

ات را ھای حج برای احرام ببندد و وقوف در صحرای عرف که شخص در ماه این -٢
از دست داده باشد، در نتیجه اعمال حج را بدون وقوف در صحرای عرفات و 

گانه و بدون ماندن در مزدلفه و منی تمام کند؛ یعنی،  بدون رمی جمرات سه
فقط طواف و سعی و حلق را انجام دھد، چنین شخصی باید به خاطر انجام 

را ذبح نماید و در ھا، گوسفندی  ندادن بعضی از اعمال حج و از دست رفتن آن
 سال آیند آن اعمال حج را قضا نماید.

ای مثل  که شخص به ھنگام احرام بستن شرط نماید که ھنگام عارضه این -٣
بیماری یا تمام شدن نفقه یا گم کردن راه، از احرام در آید، در این صورت 

شود، اگرچه  ھا از احرام خارج می چنین شخصی ھنگام روی دادن آن عارضه
برای حج و عمره «وقوف در صحرای عرفات ھم باشد. پس اگربگوید:  بعد از

، در این »بندم به شرطی که ھرگاه بیمار شدم از احرام خارج شوم احرام می
شود. بخاری و مسلم از حضرت  صورت به محض بیماری از احرام خارج می

، دختر »ضباعه« صپیامبر«مودند: که ایشان فراند  روایت کردهلعائشه



 ١٠١  بخش سوم: عبادات

گفت: به خدا » ضباعه«خواھی حج کنی؟  را دید و به وی گفت: آیا میزبیر 
گفت: حج  صیابم مگر احساس دردی، پیامبر  قسم چیزی را در خود نمی

کن و در آن شرط قرار ده و بگو: خدایا! در صودتی که مریض شدم از احرام 
 شوم. می خارج

ره تو سط اعمال حج و عم و منع شخص محرم از» احصار«که به خاطر  این -٤
کسی دیگر، تحلل صورت گیرد. پس ھرگاه زن احرام ببندد و شوھرش وی را از 
رفتن به حج باز دارد، آن زن با ذبح گوسفندی که برای قربانی مناسب باشد، 

کند.  سرش را کوتاه می گاه موی نماید و آن قصد تحلل و در آمدن از احرام می
گوسفندی را ذبح کند و سپس  پس ھرگاه با قصد تحلل و در آمدن از احرام،

 شود. کند، از احرام خارج می سرش را کوتاه موی
 شود: احصار و منع شخص محرم از اعمال حج و عمره با این چیزھا حاصل می

شوھر، زنش را  -٣پدر، فرزندش را منع کند.  -٢دشمن، محرم را منع نماید.  -١
اش ناتوان باشد،  تنگدستی طلبکار، بدھکارش را که از اثبات اعسار و -٤منع نماید. 

منع نماید، تمام این افراد با ذبح گوسفندی وتراشیدن یا کوتاه کردن موی سر، قصد 
 نماید. تحلل و در آمدن از احرام را می

ھرگاه پدر به فرزندش، یا شوھر به زنش و یا طلبکار به بدھکارش اجازه حج را بدھد، 
توانند آنان را از  نمی و شوھر و طلبکاربندند، پدر  در این صورت زمانی که احرام می

 انجام دادن اعمال حج و عمره باز دارند.

 فدیه
 فدیه بر دو نوع است: 

فدیه واجب به سبب انجام دادن کار حرامی؛ مانند تراشیدن سر بعد از احرام  -١
 بدون ھیچ عذری و به سبب ترک واجبی؛ مانند ترک احرام از میقات.

گوشت آن بر خودش  باید گوسفندی را ذبح نماید و خوردنھا  این برای ھر کدام از
 حرام است.

گوسفندی را ذبح نماید و آن را به فقیران صدقه بدھد. اینکه  فدیه مستحبی؛ به -٢
آن  ١/٣آن را بخورد و  ١/٣برایش حلال است. بھتر است که  خوردن گوشت آن

 د.باقیمانده را به فقیران صدقه دھ ١/٣را ھدیه بدھد و 
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 ھای واجب در حج و عمره  خون
 ھای واجب در حج و عمره بر دو دسته است: خون

 اند و عبارتند از: ای که در قرآن آمده الف) دسته
ھای حج برای عمره  احرام تمتع بسته است؛ یعنی، در ماهکه  کسی خون تمتع؛ -١

ھای حج ھمان سال برای حج احرام ببندد،  احرام بسته باشد و سپس در ماه
ن کسی باید گوسفندی را ذبح نماید. اگر آن را نیافت، باید سه روز در حج چنی

(روزھای پنجم، ششم و ھفتم ذیحجه) روزه بگیرد و ھفت روز دیگر را زمانی 
 اش برگردد، باید روزه بگیرد. که به میان خانواده

شود؛ اگر حیوانی مثل آن  خونی که به سبب کشتن حیوان صید واجب می -٢
شد، مانند شکار آھو که گوسفند مثل آن است، در این صورت شکار موجود با

گوسفندی را ذبح نماید و آن را به اینکه  فردبین دو چیز مخیر است: یکی
گوسفند را ارزشگذاری و با قیمت اینکه  فقیران حرم مکه صدقه بدھد، دیگری

 آن، غذا بخرد و آن را به مساکین و فقرای حرم مکه صدقه بدھد.
شود؛  سبب تراشیدن سر یاگرفتن ناخن برای دفع اذیت، واجب میخونی که به  -٣

ھمانند تراشیدن موی سر به سبب زیار شدن شپش در آن یاگرفتن ناخن به 
او را دردناک ساخته است. برای فدیه آن، شخص بین سه چیز اینکه  خاطر

) گوسفندی را ذبح نماید و گوشت آن را ١را انجام دھد: ھا  آن است که یکی از
) دوازده ٣سه روو روزه گیرد. ) ٢به مساکین و فقرای حرم مکه صدقه دھد. 

 سه صاع یا نه کیلو) غذا به شش نفر از مساکین حرم صدقه بدھد.مد (
خونی که به سبب منع شدن حاجی از اتمام مناسک حج و عمره واجب  -٤

کند گوشتش را  وسفندی است که شخص آن را ذبح میشود؛ این خون، گ می
به مساکین حرم صدقه دھد، اگر این گوسفند را نیافت، آن را ارزشگذاری کند 
و با قیمت آن، غذا را برای مساکین و فقرای حرم بخرد، اگر این کار را 

کند که قیمت گوسفند برابر با چند مد غذاست؟ که به  نتوانست، حساب می
 باید یک روز روزه گیرد.ازای ھر مد، 

 اند و عبارتند از: ھای ھستند که در قرآن نیامده ب) دسته دوم خون
خونی که متعلق به ترک واجبی از این واجبات حج است: ترک احرام در میقات  -١

معین شده، ترک ماندن در مزدلفه و منی، ترک رمی جمرات سه گانه و ترک 
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اجبات، باید شخص، گوسفندی را ذبح طواف وداع. در صورت ترک یکی از این و
 نماید و گوشت آن را به فقرای حرم مکه صدقه دھد.

و آن پنچ تاست: وطء در غیر فرج، شود  می جوئی واجب خونی که به سبب رفاه -٢
لمس و تماس از روی شھوت، بوسیدن، استعمال بوی خوش و پوشیدن لباس 

ھا، یک گوسفند و  از آنممنوع مانند لباس ووخته. در صورت ارتکاب ھر یک 
 شود. صدقه دادن گوشت آن به مساکین حرم واجب می

 چگونه باید حج را ادا کرد؟
اساس صحت و درستی ھر عملی، اخلاص، پاک گردانیدن نیت برای خداوند متعال 
است، پس اگر کسی با اخلاص قصد ادای حج را داشته باشد، خداوند متعال وی را 

: «در حدیث ثابت شده است: نانکه ھمچ نماید. کمک و یاری می ُمْ نهُ وْ لىَ االلهِ عَ قٌّ عَ ةٌ حَ ثَ ثَلاَ

ازي ا و غَ افً فَ  »حاجٌّ و نَاكِحٌ عَ
قصد حج و که  کسی کس را یاری نماید: خداوند بر خودش واجب نموده که سه«

قصد ازدواج دارد تا عفیف و پاکدامن که  کسی -٢زیارت خانه خدا را داشته باشد. 
 »قصد قتال و پیکار در راه خدا را داشته باشد.که  کسی -٣باشد. 

ھرگاه شخص برای حج عزم و تصمیم گرفت، ابتدا باید سعی کند که برای ھزینه 
گاه سعی کند دوست صالحی را  اش مال حلالی را به دست آورد و آن سفر حج و عمره

 اش نماید. یاریبیابد تا در سفر حج و عمره وی را ھمراھی بکند و در طاعت و عبادت 
زنده که  صورتی در -پس از آنگه مال حلال و دوست صالح را یافت، از پدر و مادرش

که در قید حیاتند، اجازه بگیرد؛ زیرا رضای خدا در رضای ھا  آن یا ھر کدام از -باشند
 پدر و مادر است.

ه درصورتی ک -سپس اگر بدھکار باشد، از طلبکارش اجازه بگیرد؛ زیرا سفر بدھکار
بدون اجازه طلبکار حرام  -وقت ادای بدھی آمده باشد یا درسفرش وقت ادایش بیاید

 است.
رفت و آمد وھمنشینی و ھمراھی ھا  آن به نحوی باکه  کسانی پس از آن از ھمه

دلشان از وی پاک شود و از او راضی و خشنود اینکه  داشته، طلب حلالیت کند تا
گذرنامه برای سفر به حج امر  مه برود؛ زیرا امروزهگاه به دنبال گرفتن گذرنا شوند. آن

نمی تواند به خارج کشور سفر نماید، پس باید گذرنامه  ضروری است و انسان بدون آن
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باشد و باید مدت آن تا بازگشت از سفر باقی بماند. اگر در کشوری قرار دارد که 
ای که مدتش تمام  گذرنامهگذرنامه احتیاج به ویزا دارد، ویزا را ھم بگیرد؛ زیرا اگر با

شده است، مسافرت کند، وی را به کشورش برمی گرانند یا اصلا اجازه سفر به وی 
ای داشته باشد که مدت آن تا زمان بازگشت باقی بماند ولی  گذرنامه  دھند و اگر نمی

دھند یا وی را از کشوری که به آنجا مسافرت  نمی بدون ویزا باشد، اجازه سفر به وی
 گردانند. است، بر میکرده 

زمانی که ھزینه سفر از راه حلال و دوست صالح را به دست آورد و از پدر و مادرش 
گرفت و از خویشاوندان و در ستانش طلب  که در قید حیاتند، اجازهھا  آن یا ھر کدام از

ای باشد که مدتش باقی مانده و احتیاج به ویزاندارد، یا  حلالیت کرد و دارای گذرنامه
گاه به نفقه و ھزینه زن و فرزندانش نگاه کند؛  حتیاج به ویزا دارد و ویزا ھم گرفته، آنا

زن وفرزندانش احتیاج به نفقه که  حالی زیرا درست نیست که به حج سفر کند در
 آن را برایشان فراھم نکرده است.که  حالی داشته باشند در

ک جفت کفش برای احرام ھرگاه تمام آن مقدمات حاصل شد، پس شلوار و عبا و ی
تھیه کند و کلامی را نیز تھیه کند تا جھت دفع گرمای آفتاب و محافظت از باران از آن 
استفاره کند. و مقداری دارو و درمان مثل داروی مسکن و داروھایی که درگرفتگی 
شکم یا اسھال آن مفید است، تھیه کند؛ البته این داروھا باید با مشورت و تجویز 

ارویی را مصرف نماید، به خودش خیانت کرده و به خودش ضرر رسانده، به پزشک، د
 شود. نمی ای که متوجه آن گونه

ھم در حضر و آنچه  شخص در طور سفرش سعی کند که غذای کمی بخورد؛ زیرا
می رساند کم خوری است؛ ابن سینا چه گفته است:  ھم در سفر به انسان نفع و فایده

گرفتند،  شدند و از سبب ھلاک و نابودیشان مورد سؤال قرار می میھا زنده  اگر مرده«
 »گفتند: بر اثر پر خوری. % آنان در جواب می٩٩ھر آینه 

زمانی که وقت سفر فرارسید، و وضو و پس از آن دو رکعت نماز سنت خروج برای 
ایل، سفر را به جای آورد. و بایستی تمام لوازمات ھمراه خودش از قبیل پول، لباس، وس

حافظی کند، بنویسد تا چیزی ازیادش نرود.  که باید از آنان خدا دارو و اسم کسانی
در خارج از خانواده با آنان رفت و آمد داشته، که  کسانی گاه با سپس با خانواده و آن

دِعِ «کند، این دعا را بگوید:  از آنان خداحافظی میکه  کسانی حافظی کند و به خدا تَوْ أَسْ

يْ  لِكَ االلهَ دَ مَ اتِمَ عَ وَ خَ ، وَ انَتَكَ أَمَ  نَكَ وَ وَ كَ االلهَُّ التَّقْ دَ وَّ كَ كُ  زَ رِ فَ ةَ فيِ سَ لاَمَ كَ السَّ بَحَ أَصْ  »هِ لِّ وَ



 ١٠٥  بخش سوم: عبادات

سپارم، خداوند تقوای و پرھیزگاری را  دین و امانت و عاقبت کارت را به خداوند می«
 .»تمام سفرت سالم و تندرست گرداند ات قرار دھد وتو را در توشه
گاه از آنان بخواھد که برایش دعای خیر بکنند. و مقداری پول به اندازه توانایی  نآ

شان بر عھده اوست، بدھد و به اندازه توانایی مقداری از آن را به  نفقهکه  کسانی به
 فقیران صدقه بدھد.

لىَ ا«ھنگامی که از خانه خارج شد، این ذکر را بخواند:  لْتُ عَ كَّ مِ االلهَِّ، تَوَ ةَ بِسْ وَّ لاَ قُ اللهَِّ وَ

اللهم إني أعوذبك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو اعتدي أو  إِلاَّ بِااللهَِّ،

يعتدي علي. اللهم إليك توجهت و وجهك الكريم اردت و بك إعتصمت و عليك توكلت 

وجل فاكفني ما أهمني وما لا اهتم له، أنت ثقتي وأنت رجائي ولا إله غيرك عزجارك 

 »ثناوك
به نام خدا، بر خدا توکل کردم وھیچ قدرت و توانائی جز از طرف خدا نیست، « 

برم از اینکه خودم گمراه شوم یا به وسیله دیگری گمراه شوم و  خدایا! من به تو پناه می
یا اینکه بلغزم یا لغزائده شوم، یا ستم کنم یا مورد ستم قرار گیرم، یا تعدی و درازدستی 

ات کردم و به تو  ورد تعدی و تجاوز قرار گیرم. خدایا! رو به سوی ذات گرمیکنم یا م
که برایم اھمیتی آنچه  برایم مھم است وآنچه  پناه بردم و بر تو توکل نمودم، پس در

ندارد، مراکفایت کن، تو مورد اطمینان و مورد اعتماد من ھستی و تنھا امید منی، ھیچ 
است وثنا و ستایش تو به تو نزدیک است، با غزت که  کسی معبودی نیست غیر از تو، ھر

 .»با شکوه است

� ﴿پیما قرار داد، این ذکر را بخواند:  و وقتی که پای راستش را در ماشین یا ھوا
 ِ ٓۚ إنَِّ رَّ�ِ لغََفُورٞ رَّحِيمٞ  ٱ�َّ ْ ﴿ .]۴۱[هود:  ﴾٤١َ�ۡ�ٮهَٰا وَمُرۡسَٮهَٰا َ وَمَا قَدَرُوا ِ  ٱ�َّ  ۦحَقَّ قَدۡرهِ

�ضُ وَ 
َ
َ�َٰ�تُٰ وَ  ٱلۡقَِ�مَٰةِ يوَۡمَ  ۥَ�ِيعٗا َ�بۡضَتُهُ  ٱۡ� تُٰۢ �يَِمِينهِِ  ٱلسَّ ا  ۥسُبَۡ�نَٰهُ  ۚۦ مَطۡوِ�َّ وَتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ

ِيسُبَۡ�نَٰ ﴿. ]۶۷[الزمر:  ﴾٦٧�ُۡ�ُِ�ونَ  رَ َ�اَ َ�ذَٰا وَمَا كُنَّا َ�ُ  ٱ�َّ آ  ١٣مُقۡرِ�ِ�َ  ۥسَخَّ إَِ�ٰ  ��َّ
 .]۱۴-۱۳[الزخرف:  ﴾١٤رَّ�نَِا لمَُنقَلبُِونَ 

کشد و  حرکت و توقفش به نام خداست، ھمانا خدایم بر گناه توبه کنندگان پرده می«
اند و قدر و منزلش  طور که باید و شاید نشناخته نسبت به مؤمنان مھربان است و خدا را آن

زمین که  حالی اند در لازم است ارجش را نننھادهطور که  اند و در نھاد خود آن کامل ندانسته را
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ھا  با آن ھمه وسعت و گسترش در روز قیامت در قبضه قدرت و تسلط خدا قرار دارد و آسمان
مشرکان او را بدان متصف  شوند، خدا از ناتوانی و نقصی که با قدرت او درھم پیچیده می

آسان  ی این را برای ما فراھم وکنند پاک و منزه است، خداوند پاک و منزه است سوار می
 کردن آن رارام  کرد، ما قدرت و توانایی کرده است و اگرخدا آن را برای ما تسخیر نمی

 .»نداشتیم
» اخلاص«و سه بار سوره » قریش«سه بار سوره » آیة الکرسی«پس از آن سه بار 

گاھی داشت، لباس راکنار  دوختهھای  خوانده شود. زمانی که به میقات تعیین شده آ
باری احرام جایز باشد، ھا  آن نھد و شلوار و عبای سفید و یک جفت کفش که پوشیدن

اگر -بندم جھت رضای خدا قصد حج دارم و برای آن احرام می«گاه بگوید:  بپوشد و آن

مَّ «سپس شروع به خواندن به تلبیه کند و بگوید:  -قصد حج را داسته باشد بَّيْكَ اللَّهُ لَ

. لَ  بَّيْكَ . إِنَّ  بَّيْكَ لاَ لَ بَّيْكَ يكَ لَكَ لَ ِ يكَ لَكَ  شرَ ِ المُْلْكَ لاَ شرَ . وَ ةَ لَكَ مَ النِّعْ ، وَ دَ َمْ  »الحْ
گوش به فرمانم، ای خدا! گوش به فرمانم. گوش به فرمانم، تو شریک نداری، «

 .»طنت از آن توست و تو شریکی نداریگوش به فرمانم، ھمانا ستایش و نعمت و سل
این چنین درود  صخدا ذکر تلبیه را چند بار تکرار کرد، بر پیامبرآنکه  پس از

دٍ «بفرستد:  َمَّ لىَ محُ لِّمْ عَ سَ لِّ وَ مَّ صَ  »التابعينه وآل بيته وذريته ووآله وصحبه وأزواج اللهُ

وبر خاندان و یاران و ھمسران و اھل خانه و  صخدایا بر سرور ما، حضرت محمد«
 .»سلام بفرستدانش و تابعین درود و فرزن

سپس برای خود و خانواده و فرزندان و دوستانش دعاکند و برای مسلمانان و عزت 
اتحاد آنان و نصرت و یاریشان بر دشمنان دعاکند. بدین ترتیب ھرگاه ذکر تلبیه را  و

و خاندان و اصحابش و تابعین درود و سلام بفرستد  صچند بار تکرار نمود، بر پیامبر
خویشان و مسلمانان دعا کند و برای رھبران مسلمانان دعای و سپس برای خود، 

 صلاح و تقوا و یکپارچگی و اخلاص برای خدا بکند.

اللهم هذا حرمك وأمنك فحرمني على النار، «ھنگامی که به حرم مکه رسید، بگوید: 

 »وأمني من عذابك يوم تبعث عبادك واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك
پس آتش درزخ را بر من حرام کن و مرا از عذاب در امان خدا این و امن توست، «

اطاعت کنندگانت قرار کنی، مرا از دوستان و  دار! روزی که بندگانت را برانگیخته می
 .»ده
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 به آن -و دعا صر تلبیه و درود و سلام بر پیامبرھنگامی که داخل حرم شد، ذک
را به ذکر قبلی اضافه کند. وقتی که داخل مکه شد، به سوی  -ذکر کردیمکه  صورتی

بَيْتَ «مسجد الحرام بشتابد و ھنگام دیدن کعبه این دعا را بخواند:  ا الْ ذَ دْ هَ مَّ زِ اللَّهُ

هُ  جَّ َّنْ حَ هِ ممِ مِ رَ كَ ، وَ فِهِ َ نْ شرَ دْ مِ زِ ، وَ ةً ابَ هَ مَ ، وَ يماً رِ تَكْ ، وَ ظِيماً عْ تَ ا، وَ يفً ِ يماً تَشرْ رِ تَكْ ا وَ يفً ِ هُ تَشرْ رَ تَمَ اعْ وَ

ا بِرًّ ظِيماً وَ عْ تَ تَ  وَ كْ بَارَ ، تَ مُ لاَ نْكَ السَّ مِ مُ وَ لاَ مَّ أَنْتَ السَّ يْتَ  اللَّهُ الَ عَ تَ ام وَ رَ كْ ِ الإْ لِ وَ َلاَ ا الجْ ا ذَ  »يَ
خدایا، بر شرافت، بزرگداشت، ھیبت و نیکی این خانه بیفزای و بر شرفت، «

گزاران که آن را بزرگ داشت و حرمت  گزاران و عمره کس از حجبزرگداشت و نیکی آن 
نھاد نیز بیفزای. خدایا، سلام تویی و سلامتی از جانب توست. پس پروردگارا، ما را با 

 ازآنچه  سلامتی زنده بدار. تو با برکت و بزرگاری ای صاحب جلال و اکرام. سپس ھر
 .»خیرات دنیا و آخرت خواست دعاکند

اش را بر روی  سپس به طرف حجر الأسود برود و آن را گرفته و بوسه کند وپیشانی

ُ «آن قرار دھد و بگوید:  برَ االلهَُّ أَكْ مِ االلهِ وَ اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك  بِسْ

 »وإتباعا لسنة نبيك
ردم و کتابت به نام خداوند، خداوند بزرگ و بلند مرتبه است. خدایا! به تو ایمان آو«

 صکنم واز سنت پیامبرت، محمد فا میکنم و به عھدی که با تو بستم، و را تصدیق می
 .»کنم تبعیت می

این ذکر ھنگام گرفتن حجر الأسود و موقع شروع طواف و در ھر طواف در مقابل 

لْهُ «حجرالأسود، گفته شود و در سه دور اول طواف این دعا خوانده بشود:  عَ مَّ اجْ اللَّهُ

ا ورً فُ غْ بًا مَ نْ ذَ ا، وَ ورً ُ برْ ا مَ جًّ راً  حَ وْ كُ شْ يًا مَ عْ سَ  »وَ
ی مورد سپاس قرار خدایا، این را حجی مقبول، گناھی بخشوده شده و کوشش«

 .»گرفته، قرار ده

أَنْتَ «و در چھار دور دیگر این دعا خوانده شود:  لَمُ وَ عْ ماَّ تَ فُ عَ اعْ مْ وَ حَ ارْ رْ وَ فِ مَّ اغْ اللَّهُ

زُّ  َعَ ابَ النَّارِ  الأْ ذَ قِنَا عَ نَةً وَ سَ ةِ حَ رَ خِ فيِ الآْ نَةً وَ سَ يَا حَ نْ مَّ آتِنَا فيِ الدُّ ، اللَّهُ مُ رَ َكْ  »الأْ
دانی، درگذر، به  خدایا! از گناھان در گذر و رحم کن و از خطاھا و لغزشھایی که می«

و آخرت به نھایت عزیز و بخشنده و ستوده ھستی. پروردگارا! در دنیا  راستی که تو بی
 .»ا و ما را از عذاب دوزخ، نجات دهما نیکی عطا فرم



 /مختصری در فقه امامی شافعی    ١٠٨

شود، این دعا  بھترین دعایی که در طواف گفته می«فرماید:  می /امام شافعی
  است:

ۡ�يَارَ�َّنَآ ءَاتنَِا ِ� ﴿  .]۲۰۱[البقرة:  ﴾٢٠١ٱ�َّارِ حَسَنَةٗ وَقنَِا عَذَابَ  ٱ�خِرَةِ حَسَنَةٗ وَِ�  ٱ�ُّ
 /است که بین طواف ھر آنچه دوست دارد، دعا کند. از حسن بصریمستحب 

شود: ھنگام طواف، ھنگام قرار  حکایت شده که در حج در پانزده جا دعا مستجاب می
گرفتن بین در کعبه و حجرالأسود، زیر میزاب، داخل کعبه، کنار آب زمزم، بر روی کوه 

ابراھیم، در صحرای عرفات، در صفا و مروه، ھنگام سعی بین صفا و مروه، پشت مقام 
 گانه. مزدلفه و منی، و ھنگام رمی جمرات سه

رأی امام شافعی و جمھور اصحاب شافعی بر این است که ھنگام طواف، قرائت 
گوید:  مکان ذکر است. شیخ ابومحمد جوینی میآنجا  قرآن مستحب است؛ زیرا

اجر و ه شود؛ چراکه مستحب است که در ایام حج ھنگام طواف یک ختم قرآن خواند«
 .»پاداش بزرگی را در پی دارد

 ÷ابراھیماز نماز سنت طواف در پشت مقام  بعد دعای
بعد از طواف و بعد از خواندن دو رکعت نماز سنت طواف، مستحب است که شخص 
حاجی ھر طور که دوست دارد، دعا کند. از دعاھایی که در این زمینه نقل شده، این 

بدك وابن عبدك اتيتك بذنوب كثيرة وأعمال سيئة وهذا مقام العائذ بك اللهم أنا ع«دعاست: 

 »من النار فاغفرلي إنك أنت الغفور الرحيم
خدایا! من بنده تو و پسر بنده تو ھستم که با گناھان زیاد و اعمال سیئه و «

 باشد، ام و این مکان، جایگاه پناه بردن به تو از آتش دوزخ می ناشایست به پیش تو آمده
 .»به راستی تو بخشاینده و مھربانی پس از گناھانه من در گذر!

 دعای ھنگام قرار گرفتن بین در کعبه و حجرالأسود

اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك «از دعاھای ماثور در این مورد، این دعاست: 

ويكافيء مزيدك أحمدك بجميع محامدك ما علمت منها ومالم أعلم على جميع نعمك ما علمت 

منها ومالم أعلم وعلى كل حال. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم أعذني من الشيطان 

اجعلني من أكرم وفدك الرجيم وأعذني من كل سوء، وقنعني بما رزقتني وبارك لي فيه، اللهم 
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 »وألزمني سبيل الإستقامة حتى ألقاك يا رب العالمين عليك
نعمت ھایت راکامل کند و دھش افزونت را چنانکه  خدایا، ستایش از آن توست،«

که ھا  آن دانم و می کهھا  آن ستانم، ی ستایش ھایت می جبران کند. تو را به ھمه
دانم و در ھمه  ھاکه نمی دانم وآن ھاکه می ھایت، آن نعمتھم در برابر ھمه  دانم، آن نمی

ستایم]. خدایا، بر محمد و خاندان محمد درود فرست. خدایا، از شیطان  می حال [تو را
ای، قانع گردان و  ام داده روزیآنچه  رانده شده و از ھر نوع بدی، مرا پناه ده. نسبت به

آید قرار ده و به  می که نزد تو ھیئتیمی ترین در آن برایم برکت بگذار. خدایا، مرا از گرا
 .»وردگار جھانیان، به دیدار تو آیمای پر کن، تا آنکه راه استقامت پایبندم

 دعای داخل حجر اسماعیل

يا رب أتيتك من شقة بعيدة مؤملا «دعایی که در این زمینه وارد شده، این دعاست: 

 .»معروف من سواك يا معروفا بالمعروفمعروفك فأنلني معروفا من معروفك تغنيني به عن 

 الحرامدعای داخل بیت 
ھنگامی که داخل بیت  صروایت کرده که رسول خدابنسائی از اسامة بن زید

اش  الحرام شد، رو به پشت کعبه (یعنی رو به دیوار مقابل در کعبه کرد و صورت و گونه
را بر روی آن قرار داد و حمد و ثنای خداوند متعال کرد و از وی طلب مغفرت و 

رفت، با تکبیر و تھلیل و  گاه به طرف ھر رکن از ارکان کعبه که می بخشش نمود. آن
کرد و سپس  مد و ثنای خدای متعال و طلب بخشش از او، رو به آن میتسبیح و ح

 شد. خارج می

 بر روی کوه صفا دعا
سنت است که شخص حاجی رو به قبله بر روی کوه صفا به مقدار طولانی بایستد 

االله أكبر االله أكبر االله أكبر والله الحمد، االله أكبر على ما هدانا، «واین ذکر و دعا را بخواند: 

لحمدالله على ما أولانا، لا إله إلا االله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وا

بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا االله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب 

وحده، لا إله إلا االله، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم إنك قلت: 
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أدعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعا. وإني أسألك كما هديتني للإسلام أن لا تنزعه 

 »مني حتي تتوفاني وأنا مسلم
مرتبه است (سه بار) و حمد و ستایش مخصوص اوست.  خداوند، بزرگ و بلند«

خداوند بزرگ است به خاطر راه راستی که ما را بدن ھدایت کرده است و حمد و 
اوست به خاطر احسان و نیکی که در حق ما کرده است. ھیچ سپاس مخصوص 

معبودی بر حقی نیست جز خدا، یگانه است و شریکی ندارد، پادشاھی از آن اوست و 
در دست ھا  کند ومی میراند وتمامی خیر و برکت ستایش مخصوص اوست. او زنده می

اش  اوست که وعدهاوست و او بر ھر چیز تواناست، ھیچ معبود بر حقی نیست جز خدا، 
را شکست ھا  اش را پیروز و یاری کرد و به تنھایی، تمام گروه را تحقق بخشید و بنده

پرستیم و فرمانروایی خاص اوست  داد. جز او معبودی نیست و ما تنھا او را خالصانه می
اگرچه کافران بدشان آید. خدایا! تو خودت گفتی که مرا فراخوانید تا دعای شما را 

مرا به ھمچنانکه  خواھم کنی و من از تو می نم وھمانا تو خلاف وعده نمیاجابت ک
 .»مانی مرا بمیرانی که مسلمان باشمزاینکه  اسلام ھدایت کردی، آن را از من نگیر تان

ھای دنیا و آخرت را طلب نماید. این ذکر و دعا را سه  سپس دعا کند و خیر و برکت
زمانی که به مروه رسیده، بالای آن برود و این ذکر و مرتبه تکرار نماید و تلبیه نگوید و 

 دعا را بر روی آن بدین ترتیب بخواند.

 شود دعاھا و اذکاری که ھنگام سعی بین صفا و مروه گفته می

بِّ « سنت است که شخص حاجی ھنگام سعی بین صفا و مروه این دعا را بخواند: رَ

زُّ  َعَ مْ إِنَّكَ أَنْتَ الأْ حَ ارْ رْ وَ فِ مُ اغْ رَ َكْ قِنَا  الأْ ، وَ نَةً سَ ةِ حَ رَ خِ فيِ الآْ ، وَ نَةً سَ يَا حَ نْ مَّ آتِنَا فيِ الدُّ اللَّهُ

ابَ النَّارِ  ذَ  »عَ
پروردگارا! گناھان را ببخشای و رحم کن و از خطاھا و گناھانی که از ما سر زده و «

در دنیا و ای. خدایا!  نھایت عزیز و بخشنده دانی، درگذر! به راستی تو بی تو آن را می
 .»رما و مارا از عذاب دوزخ نجات دهآخرت خیر و نیکی به ما عطا ف

شود، این  ای که در ھنگام سعی و در ھر مکانی خوانده می از جمله دعاھای برگزیده

،«دعاست:  لىَ دِينِكِ بِي عَ لْ بِّتْ قَ لُوبِ ثَ قُ لِّبَ الْ قَ ا مُ مَّ يَ اللهم إني أسألك موجبات رحمتك  اللَّهُ

مغفرتك والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، اللهم إني أسألك  وعزائم
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الهد والتقى والعفاف والغنى، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني 

أسألك من الخير كله ما علمت منه ومالم أعلم وأعوذبك من الشر كله ما علمت منه ومالم 

قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذبك من النار وما قرب إليها من أعلم، وأسألك الجنة وما 

 »قول أو عمل
خدایا! ای دگرگون کننده قلبھا، قلب مرا بر دینت ثابت و استوار کن! خدایا! از تو «

خواھم  خواھم و از تو می وسائل رحمتت و تصمیمات منجر به آمرزش و مغفرتت را می
و مرا داخل بھشت کنی و از آتش جھنم نجاتم  که مرا از ارتکاب گناه محفوظ بداری

خواھم،  نیازی را می دھی! خدایا! من از تو ھدایت به راه و پرھیزگاری و پاکدامنی و بی
پروردگارا! مرا بر ذکر خود و ھمچنین نسبت به شکر گزاریت ونسبت به حسن عبادتت 

دانم،  نمیآنچه  دانم و میآنچه  خواھم که تمام خیرات را یاری بفرما! بارالھا! از تو می
دانم،  را که نمیھا  آن دانم و چه می ھایی را که نصیب من کنی، از تمامی شرھا چه آن

 سازد، پناھم دھی و از ت بھشت و ھر قول و عملی انسان را به بھشت نزدیک می
که انسان را به آن برم به تو از آتش جھنم و ھر قول و عملی  خواھم و پناه می می

 .»سازد نزدیک می
 خوب است که شخص بین این اذکار و دعاھا و قرائت قرآن جمع کند و اگر بخواھد

 را خلاصه کند و آنچه مھم است، انجام دھد.ھا  آن
ھرگاه شخص حاجی از طواف قدوم و سعی بعد از آن فارغ شد، تا روز ھشتم ذیحجه 

یند که کعبه را صبر کند و طواف کعبه و قرائت قرآن را زیاد انجام دھد و طوری بنش
 ببیند؛ زیرا نگاه کردن به آن، عبادت است.

خوب نیست که شخص حاجی بیکار بیشیند، بلکه بایستی روزھای قامتش را در 
تواند کار خیر را انجام دھد؛ اگر زبانش مشغول  جایی که می مکه غنیمت شمرد و تا آن

ھد که قرآن را بھار تلاوت قرآن است، در قرائت تأمل و تدبر کند و از خداوند بخوا
قلبش قرار دھد، اگر زبانش مشغول ذکر خداست، به شکوه عظمت خداوند حضور قلب 
داشته باشد و اگر زبانش مشغول دعاست، بھترین دعای وارد شده انتخاب کند و برای 

از وی درخواست دعا که  کسانی رھبران مسلمانان و تمام مسلمانان و برای والدینش و
 -کند. وقتی روز ھشتم ذیحجه حقی بر گردن وی دارند، دعاکه  کسانی اند و برای کرده

الحرام  آمد، غسل کند و از بیت -که روز خروج حاجیان از مکه به طرف منی است
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 خارج شود تا از مکه به طرف منی بیرون رود.

 دعای ھنگام خروج از مکه به طرف منی
است که این دعا را  ھرگاه شخصی حاجی از مگه به طرف منی خارج شد، مستحب

اللهم إياك أرجو ولك أدعو، فبلغني صالح أملي واغفرلي ذنوبي، وامنن علي بما « بخواند:

 »مننت به على أهل طاعتك إنك على كل شيء قدير
خوانم، مرا به آمال و آرزوھای نیکو و  خواھم و فقط تو را می خدایا! تنھا تو را می«

را که بر اھل آنچه  نظر کن و بر من منت بنهام برسان و از گناھانم صرف  شایسته
 »طاعت و عباتت منت نھادی! ھمانا تو بر ھر چیز توانایی.

 بگذارند.  بماند و شب نھم ذیحچه را در آنآنجا  وقتی که به منی رسیده، در

 دعای ھنگام رفتن از منی به طرف صحرای عرفات در صبح روز نھم ذیحجه
عرفات رفت، مستحب است که این دعا را ھرگاه شخص حاجی از منی به طرف 

اللهم إليك توجهت ووجهك الكريم أردت، فاجعل ذنبي مغفورا وحجي مبرورا «بخواند: 

 »وارحمني ولا تخيبني إنك على كل شيء قدير
خواھم، پس گناھانم را  ات را می ام و ذات بخشنده خدایا به سوی تو روی آورده«

به من رحم کن و مرا ناامید نکن و دلم را نشکن!  ببخشای و حج و زیارتم را قبول کن و
 »به راستی که تو بر ھر چیز توانایی.

پس از آن ذکر تلبیه را بخواند و قرآن را تلاوت نماید و سایر اذکار و دعاھا به 
 خصوص این دعا را بخواند:

قِنَ « ، وَ نَةً سَ ةِ حَ رَ خِ فيِ الآْ ، وَ نَةً سَ يَا حَ نْ مَّ آتِنَا فيِ الدُّ ابَ النَّارِ اللَّهُ ذَ  »ا عَ

 دعای روز عرفه

خ� الدعاء يوم عرفة وخ� ما قلت أنا «فرمودند:  صدر حدیث ثابت شده که پیامبر
مَْدُ، وهَُوَ عَلىَ كُلِّ والنبيون من قب�: 

ْ
ُ الح

َ
كُ، وَله

ْ
مُل

ْ
ُ ال

َ
ُ، له

َ
�كَ له  شَرِ

َ
، وحَْدَهُ لا ُ  ا�َّ

َّ
َ إِلا

َ
 إلِه

َ
لا

ءٍ قَدِير  »شَيْ
دعا، دعای روز عرفه است و بھترین ذکری که من و پیامبران قبل از من  بھترین«

او یگانه است و » الله«ھیچ معبودی بر حقی نیست جز «آن گفتیم، عبارت است از: 
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صوص اوست و او بر ھر چیز شریکی ندارد. پادشاھی از آن اوست و حمد ستایش مخ
 .»تواناست

زیاد بخواند و نھایت تلاش و کوشش پس مستحب است که شخص این ذکر و دعا را 
 که این روز برای دعا بھترین ایام سال است. خود را بکند؛ چرا

انسان باید در این روز فرصت را غنیمت شمرد و برای خود و والدین و نزدیکان و 
در حق و نیکی که  کسانی استادان و یاران و دوستان و محبوبانش و برای سایر

ید در آن روز کوتاھی کند؛ زیرا امکان جبران این روز نیست و نبا اند، دعا کند کرده
 برخلاف روزھای دیگر که امکان جبرانش است.

سنت است که با صدای آھسته دعا خواند و زیاد استغفار و توبه از تمامی گناھان و 
کارھای ناشایست کند، در دعا اصرار و پافشاری کند و آن را چندین بار تکرار نماید. و 

آغاز نماید  صد متعال و درود و سلام بر پیامبررا با حمد و ثنا و ستایش خداوندعایش 
 و با آن خاتمه دھد. و سعی کند که این دعاھا را با وضو و رو به قبله بخواند.

 دعای ھنگام حضور در صحرای عرفات
بیشترین دعای پیامبر «اند:  روایت کرده که ایشان فرموده سترمذی از حضرت علی

ولُ «عرفه ھنگام وقوف در صحرای عرفات این دعا بود: در روز  ي نَقُ الَّذِ دُ كَ مَّ لَكَ الحَمْ اللَّهُ

اثِي رَ بِّ تُ لَكَ رَ ، وَ آبيِ يْكَ مَ إِلَ ، وَ َاتيِ ممَ ْيَايَ وَ محَ كِي وَ نُسُ لاَتيِ وَ مَّ لَكَ صَ ، اللَّهُ ولُ َّا نَقُ ا ممِ ً يرْ خَ ، وَ

ا ذَ نْ عَ وذُ بِكَ مِ مَّ إِنيِّ أَعُ نْ اللَّهُ وذُ بِكَ مِ مَّ إِنيِّ أَعُ ، اللَّهُ رِ تَاتِ الأَمْ شَ رِ وَ دْ ةِ الصَّ سَ وَ سْ وَ ِ وَ برْ بِ القَ

يحُ  ِيءُ بِهِ الرِّ ا يجَ ِّ مَ  »شرَ
گوییم: خدایا! نماز و  خدایا! حمد ستایش مخصوص توست ھمانند حمدی که می«

توست. خدایا! عبادات و زندگانی و مرگم برای توست، بازگشتم به سوی و میراثم برای 
برم از عذاب قبر و وسوسه دل و آشفتگی کارھا، خدایا! به تو پناه  من به تو پناه می

 .»برد که باد خیر و برکت آن را می برم از شر چیزھایی می
ترین اعمال حج و ھدف اصلی حج و اساس حج  وقوف در صحرای عرفات، بزرگ

عا و تلاوت قرآن نھایت است، پس شایسته است که شخص حاجی در خواند ذکر و د
سعی و تلاش خود را به کار گیرد و با انواع دعاھا و ذکرھا دعا نماید، پس برای خودش 

 دعا نماید و خداوند را در ھر مکانی یاد کند و به تنھایی یا ھمراه با جماعت دعاکند.
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را زیاد بخواند و ھنگام  صر تلبیه و سلام و درود بر پیامبرمستحب است که ذک
ھای خود را فرو  بھتری مکانی است که انسان تمام اشکآنجا  ذکر و دعا زیاد گریه کند.

مکانی است که امید است آنجا  ھای خود را در برابر خداوند بگوید و ریزد و حقارت
مکانی عظیم و اجتماعی با شکوه آنجا  ھای انسان بر آورده شود. به راستی درخواست

ترین جا  جا در جھان بزرگاند و آن صالح خدا در آن جمع شدهکه بھترین بندگان  است
 باشد. برای اجتماع و گرد آمدن مسلمانان دور ھم می

 نجا ذکر تلبیه و قرآن و دعای زیادی خوانده شود به خصوص ایمستحب است که آن

ةِ «دعا:  رَ خِ فيِ الآْ ، وَ نَةً سَ يَا حَ نْ مَّ آتِنَا فيِ الدُّ ابَ النَّارِ  اللَّهُ ذَ قِنَا عَ ، وَ نَةً سَ  »حَ

 دعای موقع رفتن از صحرای عرفات به سوی مزدلفه در شب عید قربان
مستحب است که در ھر مکانی ذکر تلبیه زیادی خوانده شود و در این موقع 
خواندن آن، بیشتر مورد تأکید قرار گرفته است. در این ھنگام شخص حاجی، قرآن و 

لا «خواند. و مستحب است که این ذکر را بگوید و آن را تکرار کند:  دعای زیادی را می

 »إله إلا االله واالله أكبر
 .»و او بزرگ و بلند مرتبه است» للها«ر حقی نیست جز ھیچ معبود ب«

إليك اللهم أرغب وإياك أرجو، فتقبل نسكي ووفقني «گاه این ذکر را بگوید:  و آن

 »وارزقني من الخير أكثر ما أطلب، ولا تخيبني إنك أنت االله الجواد الكريم
ا به تو امید دارم، خواھم و تنھ می خدایا تنھا و رغبت به سوی تو دارم و تنھا تو را« 

آنچه  پس عبادات مناسک حجم را قبول کن و مرا توفیق ده و از خیر و برکت بیشتر از
، به راستی تو بخشنده و کنم، به من عطاکن و مرا دل شکسته و ناامید مکن طلب می
 .»بزرگواری

داری آن با نماز و ذکر و ارد شده  امشب، شب عید است. در حدیث فضیلت زنده
افت و بزرگی مکان و بودن در حرم مکه و در حال احرام و میان اجتماع است. شر

ھای عظیم، به شرافت و بزرگی  حاجیان و واقع شدن بعد از این عبادت عظیم و آن دعا
 شود. این شب افزوده می

 دعای ھنگام ماندن در مزدلفه
شرافت و  -ذکر کردیمھمچنانکه  -ھرگاه شخص حاجی به مزدلفه رسید، آنجا
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رگی شب و شرافت و بزرگی مکان و بودن در حال احرام و واقع شدن بعد از وقوف در بز
صحرای عرفات و بعد از آن عبادت عظیم و دعاھای عظیم، وجود دارد؛ پس شخص 

را غنیمت شمرد و ذکر تلبیه و دعا و قرآن زیادی را بخواند و خداوند آنجا  حاجی باید
 فرماید: می متعال را زیاد یاد کند. خداوند متعال

فَضۡتُم مِّنۡ عَرََ�تٰٖ فَ ﴿
َ
ْ فَإذَِآ أ َ  ٱذۡكُرُوا كَمَا هَدَٮُٰ�مۡ  ٱذۡكُرُوهُ وَ  ٱۡ�َرَامِ�  ٱلمَۡشۡعَرِ عِندَ  ٱ�َّ

آلِّ�َ لمَِنَ  ۦ�ن كُنتُم مِّن َ�بۡلهِِ   .]۱۹۸[البقرة:  ﴾١٩٨ٱلضَّ
دعا و اظھار تضرع و وقتی که بعد از وقوف در صحرای عرفات بیرون رفتید، با خواندن «

گفتن تکبیر و تھلیل در مشعرالحرام واقع در مزدلفه به ذکر خدا بپردازید و ھمان طوری که 
ی شایسته و نیکو یاد کنید. و او را در مقابل  را به صورتی نیکو ھدایت کرد، او را به شیوه

ز جمله گمراھان ھدایت کند اشما را اینکه  نعمت ھدایت و ایمان سپاسگزار باشید، که قبل از
 .»بودید

پس مستحب است که شخص حاجی ذکر تلبیه و سایر اذکار وقرآن زیادی را 
 بخواند؛ زیرا به راستی آن شب، شب عظیمی است.

 مستحب است که این دعا خوانده شود:آنجا  در

اللهم إني أسألك أن ترزقني في هذا المكان جوامع الخير كله، وأن تصلح شأني كله فإنه «

 »عل ذلك غيرك، ولا يجود به إلا أنتلا يف
خواھم که در این مکان تمامی خیرات را به من عطا کنی و از  خدایا! من از تو می«

خواھم که تمامی امورات و کارھایم را اصلاح کنی؛ زیرا به راستی کسی جز تو آن  تو می
 .»و جز تو کسی چنین بخششی را ندارددھد  نمی را انجام

گاه به طرف  خواند و آننماز صبح را در اول وقتش بموقعی که صبح شد، 
برود، اگر توانست، به بالای آن برود و اگر نتوانست، زیر آن رو به قبله  ١ممشعرالحرا

بایستد و دعا و تلبیه و حمد و ثنای خدای متعال و تکبیر و تھلیل و تسبیح و یگانه 
 دانستن وی را زیاد انجام دھد.

 دعای روی مشعرالحرام
حاجی زمانی که بر روی مشعرالحرام است، مستحب است که این دعا را  شخص

                                           
 نام دارد. »قزح«مشعر الحرام کوه کوچکی است که در آخر مزدلفه واقع شده و  -١
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 بخواند: 

اللهم كما أوقفتنا فيه وأريتنا إياه، فوفقنا لذكرك كما هديتنا واغفرلنا وارحمنا كما وعدتنا «

ْ فَ ﴿ بقولك وقولك الحق: َ  ٱذۡكُرُوا كَمَا هَدَٮُٰ�مۡ �ن  ٱذۡكُرُوهُ وَ  ٱۡ�َرَامِ�  ٱلمَۡشۡعَرِ عِندَ  ٱ�َّ
آلِّ�َ لمَِنَ  ۦكُنتُم مِّن َ�بۡلهِِ  فَاضَ  ١٩٨ٱلضَّ

َ
�يِضُواْ مِنۡ حَيۡثُ أ

َ
ْ وَ  ٱ�َّاسُ ُ�مَّ أ ۚ  ٱسۡتَغۡفرُِوا َ إنَِّ  ٱ�َّ

 َ  »]۱۹۹-۱۹۸[البقرة:  ﴾١٩٩َ�فُورٞ رَّحِيمٞ  ٱ�َّ
ا نشان دادی، ما را در مشعرالحرام متوقف کردی و آن را به مھمچنانکه  خدایا!«

ما را ھدایت کردی و از گناھان ما درگذر و ھمچنانکه  پس ما را برای ذکرت توفیق ده
 به مارحم کن ھمان طوری که باگفته خود به ما وعده دادی وقول و گفته تو حق است،

وقتی که بعد از وقوف در صحرای عرفات بیرون رفتید، با خواندن دعا و «که فرمودی: آنجا 
و گفتن تکبیر و تھلیل در مشعرالحرام واقع در مزدلفه به ذکر خدا بپردازید  اظھار تضرع

وھمان طور که شما را به صورتی نیکو ھدایت کرد، او را به شیوه شایشته و نیکو ذکر کنید. و 
شما را ھدایت کند، از اینکه  او را در مقابل نعمت ھدایت و ایمان سپاسگزار باشید، که قبل از

آیند، فرود آیید و از  بودید. سپس از عرفه ھمان طور که مردم بیرون میجمله گمراھان 
اید، از خدا طلب بخشودگی بکنیدکه او در بخشندگی و  ھای که در گذشته انجام داده نافرمانی

 .»حمت، دستی بالا و کرمی وسیع داردر

نَا«و این دعا را زیاد بخواند:  فيِ  ربَّ ، وَ نَةً سَ يَا حَ نْ ابَ النَّارِ آتِنَا فيِ الدُّ ذَ قِنَا عَ ، وَ نَةً سَ ةِ حَ رَ خِ  » الآْ

 الحرام به طرف منی خروج از مشعردعای ھنگام 
شخص حاجی ھنگام روشن شدن صبح از مشعرالحرام به طرف منی روانه شود. در 
آن موقع شعارش باید خواندن زیاد ذکر تلبیه و دعا و سایر اذکار دیگر باشد، به ویژه بر 

حریص باشد؛ زیرا این موقع، آخرین وقت تلبیه خواندن است و چه  خواندن ذکر تلبیه
 بسا در طول عمرش برای بار دیگر نتواند که در چنین جایی ذکر تلبیه را بخواند.

ۡ�يَارَ�َّنَآ ءَاتنَِا ِ� ﴿ خواند. بیشتر این دعا را می صدر آن ھنگام پیامبر  حَسَنَةٗ  ٱ�ُّ
 ]۲۰۱[البقرة:  ﴾٢٠١ٱ�َّارِ حَسَنَةٗ وَقنَِا عَذَابَ  ٱ�خِرَةِ وَِ� 

 اذکار و دعای مستحب در منی در روز عید قربان
ھرگاه شخص از مشعرالحرام روانه شد و به منی رسید، مستحب است که این ذکر و 

 دعا را بخواند:
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قبضتك  الحمد الله الذي بلغنيها سالما معافى، اللهم هذه مني قد أتيتها وأنا عبدك وفي«

مصيبة في ـأسألك أن تمن علي بما مننت به على أوليائك، اللهم إني أعوذبك من الحرمان وال

 »ديني يا أرحم الراحمين
جا رسانید، خدایا! این  شکر و سپاس برای خدایی که مرا سالم و تندرست به این«

م. از تو ام و من بنده تو و در قبضه و اختیار تو ھشت آمدهآنجا  است که من به» منی«
برم به تو  را که بر دوستانت منت نھادی. خدایا! پناه میآنچه  خواھم که برمن بنھی می

 .»ناھم ده ای مھربان ترین مھرباناناز محرومیت و مصیبت در دین، پس پ
وقتی که شروع به رمی جمره عقبه نمود، ھمراه با اولین سنگی که به طرف جمره 

نماید و ھمراه ھر پر تابی مشغول تکبیر شود. بعد از  کند، تلبیه را قطع عقبه پرتاب می
رمی، ایستادن در کنار جمره عقبه مستحب نیست؛ بلکه بعد از فارغ شدن از رمی، باید 

 برود تا قربانی را ذبح نماید، اگر قربانی را به ھمراه دارد.آنجا  از
 :ھنگام ذبح گوسفند یاگاو یا شتر مستحب است که شخص این ذکر را بگوید

بسم االله االله أكبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم، اللهم منك وإليك فتقبل «

 »مني

درود و سلام  صبلند مرتبه است. خدایا! بر محمد به نام خدا، خداوند بزرگ و«
شود، پس آن را از من  می بفرست! خدایا! این حیوان نعمت توست و به خاطر بو قربانی

 .»قبول کن

از «؛ یعنی، »تقبل من فلان«کند، بگوید:  اگر قربانی را به جای کس دیگری ذبح می
 و اسمش را بگوید.» فلانی قبول کن

برود تا سرش را بتراشد. ھنگام تراشیدن سر، بعضی از علما مستحب آنجا  سپس از
 اش را بادست بگیرد و اند که در حالت تراشیدن سر یا کوتاه کردن آن، پیشانی دانسته

 گاه این ذکر را بخواند: سه مرتبه تکبیر گوید و آن

الحمدالله على ما هدانا والحمدالله على ما أنعم به علينا، اللهم هذه ناصيتي فتقبل مني، «

 »واغفرلي ذنوبي، اللهم اغفرلي وللمحلقين والمقصرين يا واسع المغفرة آمين
ین خویش ھدایت ما به راه راست و داینکه  حمد و ستایش برای خدا به خاطر«

کرده و حمد و سپاس مخصوص خداست به خاطر این ھمه نعمتی که بر ما ارزانی 
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داشته است. خدایا! این پیشانی من است، پس آن را از من قبول کن و گناھانم را 
تراشند و یا آن راکوتاه  سر خویش را میکه  کسانی ببخشای! خداوندا! مرا و تمام

مغفرت و بخشش وسیع که  کسی خویش قرار ده! ایکنند، مورد مغفرت و بخشش  می
 .»این دعا را از ما بپذیرای داری! خدایا!  وگسترده

 بعد از تراشیدن سر، تکبیر گوید و این ذکر را بخواند:

الحمد الله الذی قضی عنا نسكنا، اللهم زدنا إيمانا و توفيقا و عونا و اغفرلنا و لابائنا و «

 »أمهاتنا و المسلمين أجمعين
شکر و سپاس مخصوص خدایی است که به ما توفیق داد تا مراسم و مناسک حج «

ایمان و یقین و توفیق و یاری ما بیفزای! و از گناھان ما و  را انجام دھیم. خدایا! به
 .»مادرانمان و تمام مسلمانان درگذرپدران و 

شود  می دراین موقع تمام چیزھایی که در حال احرام بر او حرام بود، برایش حلال
 جز نکاح و نزدیکی با زبان.
رود تا طواف افاضه نماید. در حال طواف و در نماز سنت  پس از آن به مکه می

بعد که  صورتی گاه در طواف، آنچه را که در بحث طواف قدوم ذکر کردیم، نیز بگوید. آن
جام از طواف قدوم سعی بین صفا و مروه را انجام نداده باشد، بعد از طواف افاضه ان

ذکر کردیم، بگوید. سپس تا » سعی«را که قبلا در بحث آنچه  دھد و ھنگام سعی
 تواند از آب زمزم بنوشد. می جایی که آن

 نوشیدن از آب زمزم و دعای ھنگام نوشیدن از آن

ِ  مَ زَ مْ زَ  اءُ مَ «فرماید:  می صپیامبر ُ  بَ ا شُرِ مَ ل
َ

 ١»له
  .»آن نوشیده شود، مؤثر و مفید است آب زمزم برای ھر چیزی که به خاطر«

از آب زمزم جھت مغفرت و بخشش یا شفای که  کسی برای«گویند:  علما می
گاھی عمیق و یا امثال نوشد، مستحب است که ھنگام  میھا  آن بیماری یا علم مفید و آ

                                           
امام احمد آن در مسندش روایت کرده و ابن ابی شیبه وابن ماجه و بیھقی آن را از جابر بن  -١

» شعب الایمان«اند وبیھقی آن را در بحث  روایت کرده صالله انصاری و او ھم از رسول خداعبد
روایت کرده و دار قطنی و حاکم آن را از ابن  صاز رسول خدا باز عبدالله بن عمر

عمل  صما و نیکان به این فرموده پیامبراند. عل روایت کرده صخدا از رسول بعباس
 اند. ھا دست یافته اند و به آن خواسته ھای بزرگی از آن نوشیده اند؛ پس برای خواسته کرده
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مَاءُ زَمْزَمَ « فرمودند: صیا! به من رسیده است که رسول خدانوشیدن آن بگوید: خدا
 ِ ُ ل

َ
 .»مَا شُرِبَ له

 .»آن نوشیده شود، موثر و مفید است آب زمزم برای ھر چیزی که به خاطر«
نوشم تا به سبب آن شفا یابم، پس مرا شفا ده! یا بگوید: خدایا! از آن  و من از آن می

نوشم تا مرا در علم مثل امام نووی گردانی، یعنی، شخص حاجی از آب زمزم  می
 ھای عالی و بزرگش را دارد. شدن خواسته نوشد و قصد بر آورده می

آید و به بھترین  می -که بین در کعبه و حجرالأسود قرار دارد -سپس به ملتزم
کند و از خداوند درخواست بخشش و حسن عاقبت و دوام عافیت و  صورت دعا می

خواھد که خیر دنیا و آخرت را نصیبش  نماید. ھمچنین از خداوند می پاکی در دین می
ھای صالح و  اند، مسلمانان را متحد کند، آنان را بر دشمنانشان یاری دھد و انسانگرد

 قرار دھد.ھا  آن شایسته را پیشوای

 التشریق و رمی جمرات در آنبازگشتن به منی برای ماندن در آن در ایام 
بماند. در روز آنجا  التشریق در گردد تا در ایام سپس شخص حاجی به منی برمی
وسطی و جمره عقبه) را  گانه (جمره اول، جمره یازدھم ذیحجه بعد از زوال، جمرات سه

ای  اندازد و ھمراه با ھر سنگریزه کند؛ به سوی ھر جمره، ھفت سنگریزه را می رمی می
گوید. بعد از تمام شدن رمی جمره اولی و وسطی، به  می» الله اکبر«اندازد،  که می

و بر کند  کند و خداوند را یاد می ماند؛ دعا می می» سوره بقره«دن اندازه خوان
کند. بعد از رمی جمره عقبه برای  فرستد و تسبیح و تھلیل خدا می درود می صپیامبر

 ماند. دعا نمی
 کند. گانه را رمی می ھمچنین در روز دوازدھم ھمانند روز یازدھم جمرات سه

دھم ذیحجه و بعد از خواندن نماز ظھر و گانه در روز یاز پس از رمی جمرات سه
تمام اعمال حجش را انجام داده است، که  حالی عصر در منی، قبل از غروب آفتاب در

خارج » منی«شود. اگر قبل از غروب در روز دوازدھم ذیحجه از  از منی خارج می
رات بماند و در آن روز ھمانند روز قبلش جمآنجا  نشود، لازم است که روز سیزدھم در

 سه گانه را رمی نماید.
ھرگاه شخص حاجی قبل از غروب روز دوازدھم جھت خروج از منی سوار ماشین 

خارج شود، » منی«شود، ولی ازدحام جمعیت نگذارد که وی قبل از غروب آفتاب از 
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 بلکه بعد از غروب آفتاب خارج شود، چیزی بر او واجب نیست.

  التشریقدعا و اذکار مستحب در منی ایام 

؛ یعنی، ١»أيام التشر�ق أيام أ�ل و شرب و ذكر االله تعالى«فرمایند:  می صپیامبر
و نوشیدن و التشریق (روزھای یازدھم، دوازدھم و سیزدھم ذیحجه)، ایام خوردن  ایام«

 .»ذکر خداوند متعال است
 پس خواندن ذکر زیاد مستحب است و بر ترین ذکر، قرائت قرآن است.

 خروج از منی
خارج شد، حجش تمام شده است و ذکری که متعلق به » منی«شخص از ھرگاه 

حج باشد، باقی نمانده است. اگر شخص مسافر باشد و بخواھد که به دیار خویش سفر 
نماید، گفتن تکبیر و تھلیل و حمد و ثنای خدای متعال و تمجید از وی و سایر اذکار 

 مستحب دیگر، برایش مستحب است.

 رفتن به عمره
قبل از حج برای عمره که  صورتی س از تمام مناسک و اعمال حج، درشخص پ

» عرانهج«رود تا برای عمره احرام ببندد. پس به  احرام نبسته باشد، به بیرون حرم می
 رود. برای احرام بستن می ٢»تنعیم«یا به » حدیبیه«ی 

ھا  آن با قبلا در بحث عمره، ارکان و سایر اعمال عمره را بیان کردیم. جھت آشنایی
رجوع شود. اذکار طواف و سعی و حلق در عمره، ھمان اذکار طواف وسعی و آنجا  به

 باشد. می حلق در حج
ای از آن را  شمارد و لحظه شخص در مدت اقامتش در مکه فرصت را غنیمت می

تواند، طواف و تلاوت قرآن و اذکار و صدقات را  می کند و تا آنجایی که بیھوده تلف نمی
 دھد. نجام میزیاد ا

 خارج شدن از مکه مکرمه و بازگشت به وطن بعد از رفتن به مدینه منوره
ھرگاه شخص خواست از مکه خارج شود و به وطنش بازگردد؛ باید طواف وداع را 

                                           
 روایت کرده است. صم آن را در صحیحش از نبیثة الخیرمسل -١
 موسوم است. لعائشهترین محل میقات به مکه است، به مسجد  که نزدیک» تنعیم« -٢
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 انجام دھد.
طواف وداع بر ھر کسی (جز زن حائض و نفساء) که از مکه به اندازه مسافت قصر 

شود، در  به اندازه مسافت قصر از مکه دور نمیکه  کسی شود، واجب است. اما دور می
را داشته باشد، باز طواف وداع بر او واجب است، آنجا  این صورت اگر قصد اقامت در

رانداشته باشد؛ یعنی، قصد رجوع به مکه را داشته باشد، آنجا  ولی اگر قصد اقامت در
 طواف وداع بر او واجب نیست.

اللهم البيت بيتك «گوید:  و میشود  می و ملازم آن آید می» ملتزم«سپس به طرف 

والعبد عبدك وابن عبدك وابن امتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، حتى سيرتني في 

بلادك وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك فإن كنت رضيت عني فازيى رضا 

أن أذنت لي غير مستبدل بك  وإلا فمن الآن قبل أن ينأي عن بيتك داري هذا اوان انصرافي

ولا بيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك، اللهم فاصجني العافية في بدني و العصمة في ديني، 

على كل وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي خيري الآخرة والدنيا إنك 

 .»شيء قدير
باشد. مرا سواری  و میخدایا! این خانه، خانه توست و این بنده، توست و پسر بنده ت«

ھای خودت  و وسایلی که برایم مسخر کردی، حمل کرده به طوری که مرا در سرزمین
راه انداختی و به وسیله نعمت خودت مرا به این مکان رساندی و مرا یاری دادی تا 
مناسک و اعمال حج و عمره را انجام بدھم. پس اگر از من راضی و خشنود ھستی، این 

ات دور شوم، با من  از خانهاینکه  ر کن و گرنه از ھمین حالا قبل ازرضایت را بیشت
از تو و خانه تو اینکه  جاست بدون مداراکن. حالا اگر اجازه دھی، وقت رفتن من از این

رویگردان شوم. خدایا! عافیت و سلامتی در بدن و پاکی در دینم ھمراھم کن و 
ای، به  در مدتی که برایم باقی گذاشتهبازگشتم را نیکو کن و طاعت و عبادت خودت را 

 .»کن، ھمانا تو بر ھر چیز توانایی من عطا کن و خیر دنیا و آخرت را در من جمع
تعال و درود و سلام بر رسول این دعا و سایر دعاھا را با حمد و ثنای خدای م

آغاز و بدان خاتمه دھد. اگر زن حائضه باشد، برایش مستحب است که در  صخدا
 گاه روانه شود. سجدالحرام بایستد و این دعا را بخواند و آنکنار م

 در مدینه منوره و اذکار آن صزیارت قبر پیامبر
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حاجی یا شخص عمره کننده مناسک و اعمال حج و عمره را انجام آنکه  پس از
قبر اینکه  رھسپار مدینه گردد اعم از صزم است که برای زیارت قبر پیامبردادند، لا

ھا و بر ترین  راھش باشد یا نباشد؛ زیرا زیارت آن از سودمندترین تلاشدر  صپیامبر
رھسپار مدینه  صه شخص برای زیارت قبر پیامبرشود. ھرگا ھا محسوب می خواسته

که در طول راه فراوان بر او سلام و درود بفرستد و از شود  می گردد، از وی خواسته
ودمند گرداند و به سبب آن وی را خداوند متعال بخواھد که این زیارت را برایش س

 خوشبخت دنیا و آخرت گرداند. وبگوید:

ك وارزقني في زيارة قبر نبيك ما رزقته أولياءك وأهل اللهم افتح علی أبواب رحمت«

 .»طاعتك واغفرلي وارحمني يا خير مسؤول

آن را روزیم  صویم بگشا و از زیارت قبر پیامبرتخداوندا! درھای رحمت را به ر«
ای و مرا  ای و به مطیعان خویش عطا کرده گردان که روزی اولیای خویش گردانده

 .»ای مورد درخواست قرار گرفتهکه  کسی بیامرز و به من رحم کن، ای بھترین

  صلنبی و آداب زیارت از قبر پیامبرداخل شدن به مسجدا
ین ذکر را که سود، مستحب است ا صگاه شخص بخواھد داخل مسجد پیامبرھر

هِ «نیز بگوید: آنجا  گیرید، در ھنگام دخول سایر مساجد می هِ جْ بِوَ ، وَ ظِيمِ عَ وذُ بِااللهَِّ الْ أَعُ

يمِ  جِ يْطَانِ الرَّ نَ الشَّ ، مِ يمِ دِ قَ لْطَانِهِ الْ سُ ، وَ يمِ رِ كَ ، الحمد الله، اللهم صل وسلم على محمد، الْ

 »اللهم اغفرلي ذنوبي و افتح لي أبواب رحمتك
قدیمش، از شر شیطان  برم به خداوند بزرگ و به ذات ستوده و سلطان اه میپن«

 صآل محمد صیا! بر محمدرانده شده. حمد و ستایش مخصوص خداست، خدا
 .»ر و درھای دحمتت را به رویم بگشاسلام و درود بفرست! خدایا از گناھان من درگذ

نیت و قصد : «و بگوید و پای راستش را داخل کند »بسم االله الرحمن الرحيم«سپس 
ای که وارد مسجدی  (مستحب است که شخص ھر دفعه .»سنت اعتکاف را دارم

 شود، این نیت را داشته باشد و آن را بر زبان بیاورد؛ زیرا اعتکاف با نیتش حاصل می
 .)باشد اگرچه ماندنش در مسجد کمشود  می

اند، سپس به طرف قبر شریف المسجد را بخو گاه دو رکعت نماز سنت تحیة آن



 ١٢٣  بخش سوم: عبادات

بیاید و روی به دیوار و پشت به قبله در حدود چھار ذراغ دور از آن بایستد  صپیامبر
 صدایش را بلند کند بر او سلام بفرستد و بگوید:اینکه  و آرام بدون

السلام عليك يا رسول االله، السلام عليك يا خير خلق االله، السلام عليك يا حبيب االله، «

ليك يا سيد المرسلين و خاتم النبيين، السلام عليك و على آلك و أصحابك و أهل السلام ع

بيتك و على النبيين و سائر الصالحين، أشهى أنك بلغت الرسالة و أيت الأمانة و نصحت 

 »الأمة فجزاك االله عنا أفضل ما جز رسولا عن أمته
سلام بر تو ای  سلام بر تو ای رسول خدا! سلام بر تو ای بھترین مخلوق خدا!«

دوست و محبوب خدا! سلام بر تو ای سرور فرستادگان و خاتم پیامبران! سلام بر تو و 
دھم که  می خاندان و یاران و اھل بیت تو و سلام بر پیامبران و سایر صالحان، گواھی

رسالت خودت را تبلیغ کردی و امانت الھی را ادا کردی و امت را نصیحت نمودی، 
ین و برنامه خدا را جزای خیر را به تو بدھد که به ما خدمت کردی و دخداوند بھترین 

 .»به ما رساندی
سلام بفرستد،  صجای وی بر پیامبر بهآنجا  اگر کسی وی را سفارش کرده که

 »السلام عليك يا رسول االله من فلان«بگوید: 
ست و نامش را ببرد. سپس از طرف را» سلام بر تو ای رسول خدا! از طرف فلانی«

 سلام کند و بگوید: سبه اندازه یک ذراع عقب نشیند و بر حضرت ابوبکر

السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا صاحب رسول االله في الغار، السلام «

 »عليك يا أبابكر الصديق جزاك االله عن هذه الأمة خيرا

ومونس وی در  صسلام بر تو ای یار پیامبر صسلام بر تو ای خلیفه رسول خدا«
 صای خیر به تو دھد که به امت محمدغار! سلام بر تو ای ابوبکر صدیق! خداوند جز

 .»خدمت کردی
 سسپس از طرف راست به اندازه یک ذراع دیگر عقب نشیند و بر حضرت عمر

 سلام کند و بگوید:

االله السلام عليك يا عمر الفاروق، السلام عليك يا أبا حفص، السلام عليك يا من أعز «

 »به الإسلام جزاك االله خير الجزاء
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که  کسی سلام بر تو ای عمر فاروق! سلام بر تو ای ابو حفص! سلام بر تو ای«
ا به تو بدھد که به خداوند به وسیله تو اسلام را عزت داد! خداوند بھترین جزای خیر ر

 .»خدمت کردی صما، امت محمد
ن و خانواده و یاران و دوستانش و پس از آن رو به قبله کند و برای خود و والدی

وی را به دعای خیر که  کسانی اند و برای در حق وی نیکی کردهکه  کسانی برای
اند و برای سایر مسلمانان، دعای فراوانی بکند و این مکان شریف را  سفارش کرده

گاه خداوند را حمد و سپاس گوید، وی را از ھر عیبی پاک و منزه  غنیمت بشمارد. آن
را ھا  این درود و سلام بفرستد و صتکبیر و تھلیل گوید و بر پیامبر اند، وی راگرد

 خیلی زیاد انجام دھد.
سپس ب طرف ورضه شریفه که بین قبر شریف و منبر گرامیش واقع شده، برود و 

 صاری و مسلم ثابت شده که رسول خدادر آنجا زیاد دعا کند. در صحیح بخ
ي«فرمودند:  ِ َ قَبرْ ا بَينْ َنَّةِ  مَ يَاضِ الجْ نْ رِ ةٌ مِ ضَ وْ ي رَ ِ نْبرَ مِ  »وَ

 .»ھای بھشت است منبر، باغی از باغ بین قبر و«
شود، باید فراوان دعا و تلاوت قرآن و  به آن مکان پاک شرفیات میکه  کسی پس

زیاد  صخداوند را انجام دھد و بر پیامبراستغفار و تھلیل و تحمید و تسبیح و تکبیر 
ھا و زیارت  درود بفرستد. و مدت اقامتش را در مدینه منوره با انواع اذکار و صدقه

 قبرستان بقیع و قبر شھدای احد و بدر غنیمت بشمارد.

 خارج شدن از مدینه منوره برای مسافرت
ھرگاه شخص بخواھد از مدینه برای مسافرت خارج شود، مستحب است که با دو 

 خواھد، دعاکند. دلش میآنچه  را وداع گوید و ھر رکعت نماز، مسجد النبی
بیاید و ھمانند اول سلام کند و دعا را تکرار  صگاه به سوی قبر شریف پیامبر آن

 را وداع گوید و بگوید: صامبرنماید و پی

اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بحرم رسولك و يسرلي العو إلى الحرمين سبيلا سهلة «

العفو و العافية فى الدنيا و الآخرة و ردنا سالمين غانمين إلى أوطاننا بمنك و فضلك، وارزقني 

 »آمنين
خدایا! این دفعه را آخرین دیدار از حرم پیامبرت قرار مده و با منت و فضل وبزرگی «
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خود راه بازگشت به مکه و مدینه را برایم میسر و آسان و گذشت از خطاھا گناھان و 
خطر  رت را نصیبم کن و ما را سالم و با دست پر و بدونعافیت و سلامتی در دنیا و آخ
 .»و مصیبت به میھنمان برگردان

نشسته بودم که یک نفر  صدر کنار قبر پیامبر«شده که گفت: روایت » عتبی«از 
 ام که فرمود: اعرابی آمد و گفت: سلام بر تو ای رسول خدا! از خداوند شنیدا

+ 
َ
ْ أ لَمُوٓا هُمۡ إذِ ظَّ َّ�

َ
ْ نفُسَهُمۡ جَاءُٓوكَ فَ وَلوَۡ � َ  ٱسۡتَغۡفَرُوا لوَجََدُواْ  ٱلرَّسُولُ لهَُمُ  ٱسۡتَغۡفَرَ وَ  ٱ�َّ

 َ ابٗا رَّحِيمٗا  ٱ�َّ  ]۶۴[النساء:  _٦٤توََّ
اوند طلب بخشش آمدند و از خد می اند، پیش تو اگر مردمانی که به خود ظلم کرده«

خداوند تو  دیدند که کرد، ھر آینه می نیز برایشان طلب بخشش می صکردند و پیامبر می
 .»پذیر و مھربان است به

درپیشگاه خدا طلب مغفرت و بخشش دارم  ام و اینک ای رسول خدا! به نزد تو آمده
ای بھترین انسانی که «دھم.سپس گفت:  و تو را شفیع خود در پیشگاه خداوند قرار می

ای، زمین و جای بسیار بلند از بوی خوش تو، خوشبو  ه در عظیم ترین زمین دفن شد
اکدامنی و بخشش و ھستی، در آن قبر، پ شود، جانم فدای قبری باد که تو ساکن آن می

 .»گرم و جود دارد
را در خواب دیدم  صبی روانه شد و خوابم برد، پیامبرگاه اعرا گوید: آن عتبی می

و و به او مژده بده که ھمانا خداوند متعال که به من گفت: ای عتبی! نزد آن اعرابی بر
 وی را بخشیده است.

 





 
 
 

 :بخش چهارم
 یمین 

یمین در لغت به معنی سوگند و در اصطلاح شرعی عبارت است از تحقق بخشیدن 
چیزی یا مؤکد سوختن و استوار کردن چیزی که غیر ثابت است، اما احتمال وقوع  هب

به خدا قسم! «شود؛ مانند  شود؛ خارج می را دارد. پس سوگند لغو و سرزبانی خارج می
 که چنین عبارتی سوگند نیست.» مواھم مرد

 گردد؟ سوگند چه زمانی منعقد می
خداوند متعال اختصاص دارند؛  که به ھایی سوگند خوردن به ذات خدا و اسم -١

جانم در که  کسی«، »میرد نمی ای که ھرگز زنده«، »رب العالمین«، »الله«مانند: 
گردد و  و امثال آن، با این کلمات و عبارات سوگند منعقد می» درست اوست

 شود. نمی اگر شخص بگوید: قصد سوگند نداشتم، از وی پذیرفته
سوگند به «، »سوگند به عزب خدا«ل سوگند خوردن به صفات ذاتی خدا مث -٢

سوگند به «و » گند به کلام اللهسو«، »سوگند به کبریایی خدا«، »عظمت خدا
 گردد. ، منعقد می»مشیت و خواست خدا

، اگر مراد از آن، قرآن یا استحقاق خداوند برای »حق الله«سوگند خوردن به  -٣
بادات باشد، سوگند گردد و اگر مراد از آن، ع الوھیت باشد، سوگند منعقد می

 گردد. نیست و منعقد نمی
سو گند خوردن به اسماء و گلماتی که بر خداوند وغیر خداوند اطلاق  -٤

سوگند » رازق«و » خالق«، »رحیم«گردند، اگر به طور مطلق باشد؛ مانند:  می
گردد؛ زیرا این کلمات ھنگامی که به طور مقید باشند، باری غیر  منعقد می

فلانی رازق «، »فلانی رحیم القلب است«گردند؛ مانند:  خداوند اطلاق می
اه آن را جدا کند و فلان خالق لباسش است (ھرگ«ھمسرش است (ازکسبش) و 

 .»آن را بدوزد)
، در سوگند الفاظ کنایه ھستند؛ یعنی، اگر »ایم الله«و » و لاھا الله«عبارات  -٥

شخص این کلمات را بر زبان آورد و از آن قصد سوگند داشته باشد، سوگند 
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 گردد. گردد و اگر قصد سوگند نداشته باشد، سوگند منعقد نمی منعقد می
 قسم به خدا از تو«و » تو را به خدا قسم میدھم«اگر کسی به دیگری بگوید:  -٦

، در این صورت اگر سوگند دادن خودش را اراده کند، برای دیگری »خواھم می
اش را بر  شود، خواسته نمی سنت است که اگر مرتکب کار حرام یا مکروھی

آورده کند و اگر قصد التماس و شفاعت را داشته یا به طور مطلق بگوید و ھیچ 
 گردد. یست و منعقد نمیای نداشته باشد، سوگند ن قصد و اراده

سوگند خوردن مکروه است مگر در طاعت و عبادت (انجام دادن کار واجبی، انجام 
دادن کار مندوبی، ترک کار حرامی و ترک کار مکروھی) یا ھنگام نیاز به تأکید کلام یا 

ھا مکروه نیست؛ مانند: سوگند خوردن  تعظیم و بزرگ پنداشتن امری، که در این صورت
 ات زیر:به عبار

 گذامرم. به خدا قسم ب پدرم احترام می
 آورم. به خدا قسم صله رحم را به جای می

 کنم. به خدا قسم کسی را غیبت و بدگویی نمی
ام (زمانی که دیگری شک کند که آیا این فرد  به خدا قسم امانتت را به فلانی داده

 امانت وی را داده است؟
 مادر است.به خدا قسم رضای خدا در رضای پدر و 

تا «مثل » تاء«و » بالله«مثل » با«؛ »و الله«مثل » واو«حروف قسم سه تاست: 
اختصاص دارد. اگر کسی بدون قصد، قسم به سر زبانش آمد، » الله«به » تاء». «الله

گردد. درست است سو گند خوردن به کاری که در گذشته انجام  سوگند منعقد نمی
به خدا قسم آن را انجام «و » ام نین کاری را نکردهبه خدا قسم چ«گرفته است؛ مانند 

است که » یمین غموس«؛ در این صورت اگر شخص دروغگو باشد، آن سوگند، »ام نداده
سوگند دروغ است که » یمین غموس«از گناھان کبیره است و کفاره آن واجب است. 

 برد. صاحب خود را در گناه فرو می
اری که در آینده انجام خواھد گرفت؛ ھنچنین درست است سوگند خوردن به ک

؛ در این »به خدا قسم کار معروف و شایسته را با فقیران انجام خواھم داد«مانند: 
 صورت بر شخص واجب است که در حق فقیران نیکی کند.

به خدا «اگر شخصی بر ترک واجبی یا انجام دادن کار حرامی سوگند خورد، مانند: 
، در این دو »بخ خدا قسم شراب را خواھم نوشید«یا  »خوانم نمی قسم نماز صبح را
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اش را بدھد. و اگر بر  صورت گناھکار شده است و سوگندش را باید بشکند و کفاره
به خدا قسم ھرگاه داخل مسجد شدم، «انجام دادن کار مکروھی سوگند خورد، مانند: 

به خدا قسم «د: یا بر ترک مندوبی سوگند بخورد، مانن» شوم می اول با پای چپ داخل
، در این دو صورت برایش سنت است که سوگندش را بشکند »کنم بیمار را عیادت نمی

به خدا «اش را بدھد. و اگر بر انجام دادن کار مباحی سوگند بخورد، مانند:  و کفاره
 به خدا قسم امشب«، یا بر ترک مباحی سوگند بخورد، »قسم خرما را خواھم خورد

دو صورت برایش سنت است که سوگندش را حفظ نماید و آن را ، در این »خوابم نمی
 نشکند.

، این »دھم به عھد خداوند قسم چنین کاری را انجام نمی«اگر شخصی بگوید: 
عبارت، کنایه است؛ اگر قصد از آن سوگند باشد، در صورت شکستن آ، واجب است که 

آن را که  حالی در» پوشم نمی به خدا قسم شلوار را«اش را بدھد. و اگر بگوید:  کفاره
سوار شده است، یا که  حالی در» شوم نمی به خدا قسم سوار ماشین«پوشیده است، یا 

» نشینم نمی به خدا قسم«بلند شده است، یا که  حالی در» شوم نمی به خدا قسم بلند«
و باید شود  می نشسته باشد، و این کارھا را ادامه دھد، سوگندش شکستهکه  حالی در

 ه آن را بدھد.کفار
ازدواج کرده باشد، که  حالی در» کنم به خدا قسم ازدواج نمی«اگر شخصی بگوید: 

پاک شده باشد و آن کارھا را ادامه که  حالی در» شوم به خدا قسم پاک نمی«ی بگوید: 
 شود. نمی دھد، سوگندش شکسته

کردیم، مسائل زیادی دربارده سوگند وجود دارد، دقت و ھو شیاری در آنچه ذکر 
گیرد، با  نمی از چراغ، روشناییکه  کسی کافی است تا بقیه مسائل بر آن قیاس شود.

گیرد. برای انسان با ھوش یک دلیل کافی است  روشن کردن چراغ نیز روشنایی نمی
 ولی برای انسان خرف و کند خاطر ھزار دلیل ھم کافی نیست.

 کفاره سوگند
آن عمل نکند و سوگندش شکسته شود، ھرگاه شخصی سوگند بخورد و به مقتضای 

گردد. در کفاره سوگند، ابتدا شخص در بین  کفاره سوگند و تاوان آن بر او واجب می
ای  آزاد کردن بر ده -١را به عنوان کفاره بدھد: ھا  آن سه چیز مخیر است که یکی از

خوراک دادن ده مسکین؛ برای ھر مسکین، یک مد  -٢مؤمن که بدون عیب باشد. 
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گرام) از قوت و غذای غالب شھر؛ به عبارت دیگر خوراک دادن ده نفر مسکین از ٧٥٠(
لباس پوشانیدن ده مسکین از آنچه غالبا  -٣دھد.  اش می متوسط آنچه به خانواده

شود؛ مانند پیراھن، شلوار، جبه، عمامه، روسری و امثال آن. شرط نیست  پوشیده می
مناسب وی باشد؛ یعنی، دادن یک پیراھن شود،  لباسی که به فرد مسکین داده می
کند. البته بھتر آن است لباسی که به فقیر داده  کوچک به مردی بزرگ کفایت می

 کند. مند باشد. لباسی که کھنه نشده باشد، کفایت می شود، برایش مناسب و سود می
باید دانست که ھر یک از غذا دادن و لباس پوشاندن باید برای ده مسکین باشد؛ 

س جایز نیست که غذای پنج مسکین داده شود و به پنج مسکین دیگر لباس پوشانده پ
 شود.

اگر شخصی چیزی را از این سه نیافت؛ یعنی، از آزاد کردن بر ده یا غذا دادن به ده 
مسکنی یا لباس پوشاندن ده مسکین ناتوان باشد، آن وقت بر او واجب است که سه 

ه روز را پشت سر ھم و یا با فاصله روزه بگیرد و تواند س می روز روزه بگیرد. شخص
 پشت سر ھم بھتر است.
؛ یعنی، بین »بخ خدای رحمان و رحیم و مالک الملک قسم«اگر شخصی بگوید: 

سوگندش شکسته شود، فقط یک کفاره بر که  صورتی چھار اسم خداوند جمع نماید، در
 او واجب است.



 
 
 

 :بخش پنجم
 نذر

نذر در لغت به معنی وعده به خیر یا وعده به شر است و در اصطلاح شرع یعنی 
اینکه فرد خود را ملزم کند به روشی به خدا تقرب جوید که شرع آن روش ر الزامی 

است؛ پس قربتی که شرع آن را تعیین کرده باشد، نذر  ننمودهنکرده و آن را تعیین 
نذر کردم که نماز ظھر را «کردن در آن ھیچ تأثیری ندارد؛ یعنی، اگر کسی بگوید: 

گردد؛ یرا بر او لازم است که نماز ظھر را ارا نماید چه  بخوانم، چنین نذری منعقد نمی
 نذر بکند یا نذر نکند.

گردد؛ مثلا اگر شخصی بگوید:  ت و منعقد نمینذر در حرام و معصیت در ست نیس
 گردد. چنین نذری منعقد نمی» نذر کردم که شراب رابنوشم«

نذر کردم که «گردد؛ مثلا اگر شخصی بگوید:  ھمچنین نذر در مباح منعقد نمی
گردد؛ چون در  ، چنین نذری نذر مباح است و نذر مباح منعقد نمی»گوشت را بخورم

اوند نیست و نذر، التزام قربت و طاعتی است. پس اگر کسی این چیزھا تقرب به خد
گردد؛  ، نذرش منعقد می»نذر کردم که در ھر ماھی قرآن را یک بار ختم کنم«بگوید: 

زیرا قرئت قرآن قربت و طاعت است و شخص به وسیله قرآن به خداوند تقرب 
 جوید. می

 انواع نذر و احکام آن
 نذر بر دو قسم است:

خشم و غضب. به خاطر این به نذر لجاج نامگذاری شده که در نذر لحاجت و  -١
 شود. لجاج و غضب واقع می

نذر تبرر (نیکی و نیکی پذیری). چنین نذری به خاطر طلب بر و نیکی به  -٢
وسیله آن و تقرب به خداوند، به نذر تبرر نامگذاری شده است. نذر تبرر دو نوع 

 است:
نذر مجازات و پاداش؛ عبارت است از اینکه شخص ملتزم چیزی گردد به  اول:
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عنوان تقرب به خداوند در برابر حاصل شدن و حدوث نعمتی یا دفع بلایی؛ مانند اینکه 
، یا اینکه »بدھم اگر خداوند مرا ثروتمند کرد، بر من باد که ھزار درھم را صدقه«بگوید: 
، پس وقتی که »داد، بر من باد که ده روز روزه بگیرماگر خداوند بیمارم ر شفا «بگوید: 

آن مطلب حاصل شد؛ یعنی، ھرگاه خداوند وی را ثروتمند کرد، بر او لازم است که ھزار 
گردد که ده روز  درھم صدقه بدھد و ھرگاه خداوند بیمارش را شفا داد، بر او لازم می

 روزه بگیرد اگرچه به طور پراکنده باشد.
ذر تبرر کند و بدون تعلیق بر چیزی، خود را ملتزم به انجام عملی نکه  کسی دوم:

بر من باد که برای خداوند یک روز «نیک و تقرب به خداوند گرداند؛ مانند اینکه بگوید: 
 گردد. ، که در این صورت گفتن یک روز روزه بر وی واجب می»روزه بگیرم

 ه واجب است.در ھر دو نوع از نذر تبرر، وفای به نذر بر نذر کنند
و غضب: به این صورت است که شخص خود را از چیزی منع کند یا بر  لجاجتنذر 

چیزی حریص باشد با معلق کردن ملتزم شدن به قربت و طاعتی؛ مانند اینکه بگوید: 
پس ھرگاه با زید حرف زد، شخص » دھم می اگر با زید حرف زدم، مالم را صدقه«

ی از آن دو را انجام دھد: یا مالش را صدقه بدھد و دریین دو چیز مخیر است و باید یک
که از حرف زدن با زید شود  می یا کفاره سوگند را بدھد؛ زیرا با این گفته روشن

اگر خداوند حرف زدن با زید را «خواھد. اما ھرگاه بگوید:  نمی رویگردان است و آن را
بر اینکه او به حرف زدن کند  ، این کلام دلالت می»دھم نصیبم کند، مالم را صدقه می

 با زید رغبت دارد. پس ھرگاه خداوند حرف زدن با زید را نصیب وی کند، بر او لازم
گردد که مالش را صدقه دھد؛ زیرا نذر تبرر برای رغبت و میل داشتن به چیزی  می

 است و نذر لجاج برای رویگردان شدن از چیزی است.
کند، روزه گرفتن آن روز به صورت  اگر شخصی روزه گرفتن یک روز معین را نذر

روزه «یا بگوید: » بر من باد که برای خداوند روزه بگیرم«قضا درست است و اگر بگوید: 
ھا روزه گرفتن  ، در این صورت»نذر کردم که روزه بگیرم«یا بگوید: » دھر را نذر کردم

 کند. یک روز کفایت می
در این صورت لازم نیست که  اگر کسی نماز خواندن در مسجد معینی ر نذر کند،

تواند در ھر مسجدی نماز بخواند و نماز  فقط در آن مسجد نماز بگزارد؛ بلکه می
کند غیر از مساجد سه گانه؛ مسجدالحرام در مکه،  خواندن در ھر مسجدی کفایت می

مسجد النبی در مدینه و مسجد الأقصی، که اگر نماز خواندن در یکی از این سه مسجد 
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 تواند در مساجد دیگر نماز بخواند. نمی ند،را نذر ک
شود؛ پس ھرگاه کسی  ھرآنچه از نظر شرع واجب است، با نذر نیز واجب می

گرفتن آن روز، بر او واجب است که شب،  گرفتن یک روز را نذر کند، علاوه بر روزه روزه
 قبل از طلوع فجر صادق، نیت و قصد روزه را داشته باشد.

نذر لجاجت و خشم و غضب.  -٢نذر تبرر و نیکی  -١م است: خلاصه نذر بر دو قس
اگر در امتحان «نذر مجازات و پاداش؛ مثل اینکه بگوید:  -١نذر تبرر بر دو نوع است: 

 گردد. می قبول شد، یک ختم قرآن بر او لازم
ملتزم شدن به انجام عملی نیک و تقرب به خداوند بدون تعلیق بر چیزی؛ مثل  -٢

، پس به جای آوردن »بر من باد که برای خداوند حج را به جای آورم« اینکه بگوید:
 گردد. حج بر او واجب می

نذر لجاج به این صورت است که شخص، خود را از چیزی منع کند یا بر چیزی 
حریص باشد و یا برای تحقیق خبری نذر کند. منع کردن از چیزی مانند اینکه بگوید: 

را صدقه میدھم، پس ھرگاه بازید حرف زد، مخیر است بین اگر با زید حرف زدم، مالم «
اینکه مالش را صدقه بدھد یا کفاره سوگند را بدھد و حریص بودن بر چیزی مانند اینکه 

، پس ھرگاه نتوانست »بگوید: اگر خانه فلانی را نخریدم، بر من باد که پیاده به حچ بروم
حج برود (اگر با سواری رفت، به  آن خانه را بخرد، مخیر است بین اینکه پیاده به

ای بدھد؛ یعنی، گوسفندی را ذبح نماید) و بین  نذرش وفا کرده است، ولی باید فدیه
اینکه کفاره سوگند را بدھد. و نذر کردن بران تحقیق خبر مانند اینکه به رفیقش 
 بگوید: فلانی از سفر آمد و رفیقش بگوید: فلانی از سفر نیامده است. در نتیجه او

اگر فلانی از سفر نیامده باشد، بر من باد که یک ھفته روزه «خشمگین شود و بگوید: 
بگیرم. پس ھرگاه آن خبر به نیامدن فلانی از سفر تحقق پیدا کند، نذر کننده مخیر 

 است بین اینکه یک ھفته روزه بگیرد و بین اینکه کفاره سوگند را بدھد.
گردد مگر اینکه آن را به  نمی دن آن لازمنذر بر انجام دادن چیزی مباح و ترک کر

غذایی  بر من باد برای خداوند متعال که«خداوند متعال اضافه نماید مانند اینکه بگوید: 
، پس ھرگاه نان خورش خورد، کفاره سوگند بر او واجب »بی نان خورش نخورم جز نان

 گردد. می
کند  می ن عمران حکایتھای پیشین ھم بوده، خداوند متعال از زبان ز نذر در امت

رٗ�+که:   ]۳۵[آل عمران:  _رَبِّ إِّ�ِ نذََرۡتُ لكََ مَا ِ� َ�طِۡ� ُ�َرَّ
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 .»ت و خدمت تو نذر کردمآنچه در شکم دارم، آن را خالصانه برای عباد«
زن عمران گمان کرده که حملش پسر است، نذر کرده که ھرگاه بزرگ شود، او را 

رار دھد. و در جای دیگری فرشته به حضرت مریم امر برای خدمت به بیت المقدس ق
 کرده است:

َ�لّمَِ +
ُ
ا ٱۡ�َوۡمَ َ�قُوِ�ٓ إِّ�ِ نذََرۡتُ للِرَّ� صَوۡمٗا فَلنَۡ أ  ]۲۶[مریم:  _إِ�سِيّٗ

مروز با ھیچ ام برای رضایت خداوند ساکت و ی صدا بمانم، پس ا بگو: من نذر کرده«
 .»کنم انسانی صحبت نمی

ٓ +فرماید:  به نسبت این امت، خداوند متعال درباره نذر می وۡ  وَمَا
َ
فَقَةٍ أ نفَقۡتُم مِّن �َّ

َ
أ

َ نذََرۡتمُ مِّن نَّذۡرٖ فَإنَِّ   ]۲۷۰[البقره:  _ۗۥ َ�عۡلَمُهُ  ٱ�َّ
نمایید، ھمانا  کنید و به آن وفا می می دھید، یا ھر نذری که می ھر آنچه از زکات یا صدقه«

 .»دھد جزا و پاداش آن رابه شما می داند و میخداوند آن را 

ِ  يوُفُونَ +فرماید:  در جای دیگری می هُ  ٱ�َّذۡرِ ب  _٧مُسۡتَطِٗ��  ۥوََ�خَافُونَ يوَۡمٗا َ�نَ َ�ُّ
 ]۷[الانسان: 

خداوند متعال در این آیه مؤمنان پرھیزگار را مدح و ستایش نموده که ھرگاه طاعتی 
ترسند که ھراس  دھند؛ زیرا از ھول و ھراس روز قیامت می یرا نذر کنند، آن را انجام م

ھایش گسترش یافته وھمه جا را فرامی گیرد. در نتیجه با طاعات و اعمال  و سختی
خواھند که از ھول و ھراس آن روز نجات پیدا کنند. درجای دیگری  شان می صالح

ِ  ُ�مَّ + فرماید: می  ب
ْ وَّفُوا ْ نذُُورهَُمۡ وَۡ�طََّ ْ َ�فَثَهُمۡ وَۡ�ُوفُوا  ]۲۹[الحج:  _ٱلۡعَتيِقِ  ٱۡ�يَۡتِ ۡ�َقۡضُوا

خداوند متعال در این آیه به حاجیان امر کرده که در روز قربانی بعد از ذبح، چرک و 
ناپاکی رابر طرف کنند که بر اثر احرام به آنان عارض شده است و نذرھایی از قبیل 

اند، انجام دھند و در پیرامون بیت العتیق، طواف  قربانی را که بر خود واجب کرده
افاضه را انجام دھد، (بیت العتیق یعنی خانه قدیم؛ زیرا کعبه اولین جایی است که 

 برای عبادت خداوند قرار داده شده است). 

طِيعَ االلهََّ«در احادیث صحیح نیز آمده است که:  رَ أَنْ يُ نْ نَذَ رَ أَنْ  مَ نْ نَذَ مَ ، وَ هُ لْيُطِعْ فَ

هِ  صِ عْ يَهُ فَلاَ يَ صِ عْ  ١»يَ

                                           
 بخاری آن را روایت کرده است. -١
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 ھر کس نذر کرد که اطاعت خدا نماید، چنین کند و ھر کس نذر کرد که از«
 .»خداوند نافرمانی کند، چنین نکند

 نذَْرَ فِي مَعْصِيَةِ االلهِ « ید:فرما در جای دیگری می صھمچنین پیامبر 
َ

 ١»...لا
 .»نچه در اختیار انسان نباشد، نیستمعصیت و در آھیچ نذری در «

تمامی این آیات و احادیث بر این دلالت دارند که نذر، طاعت و وسیله تقرب به 
 صح مسلم از نذر نھی شده که پیامبرخداوند است. آنچه در صحیح بخاری و صحی

مَا �سُْتَخْرَجُ بهِِ «فرماید:  می  ٢»مِنَ الَبخِيلِ  إِنَّهُ لاَ يرَُدُّ شَیئًْا، وَ�ِ�َّ
 .»شود ر فقط از انسان بخیل صادر میکند و ھمانا نذ نذر ھیچ مقدری را رد نمی«

تواند به آنچه بدان ملتزم  نمی کند که گمان میکه  کسی برشود  می این حدیث حمل
 کند، گمان دارد که نذر تأثیری دارد و مقدری را رد میکه  کسی شده وفا نماید، یا بر

سازد، یا بر چیزی که بر چیزی دیگر معلق شده  حدیث آن را روشن می اینھمچنانکه 
 است.

 مسائل پراکنده دربار نذر 
ھایی که شارع آن را تعیین نکرده است، ولی به خاطر فایده بزرگی  طاعات و قربت

که دارند، انسان را به آن ترغیب و تشویق نموده است، نذر کردن به این گونه طاعات و 
بیند، تمیز  میکه  کسی گردد؛ مانند تشیع جنازه، سلام کردن بر نر د میھا منعق قربت

نگه داشتن کعبه و آراستن آن، تمییز نگه داشتن سایر مساجد، امر به معروف و نھی از 
 ھا و خانه برای یتیمان، زیارت و دیدن از منکر، ساختن مساجد و مدارس و بیمارستان

قبور صالحان و زیارت قبر  بیماران، زیارتاند، عیادت  از سفر برگشتهکه  کسانی
گردد و وفای به ان، بر نذر کننده لازم  می نذر منعقدھا  این در تمام صپیامبر

 گردد. می
اگر کسی نذر نماید که به فرزند بی نیازش صدقه بدھد، جایزاست؛ زیرا صدقه دادن 

 باشد. نیازان جایز می مندان وبی به ثروت
اگر شخصی نذر کند که زکات مالش را قبل از فرار رسیدن وقتش ادا کند، وفای به 

                                           
 مسلم آن را رویات کرده است. -١
 اند. بخاری و مسلم ان را روایت کرده -٢
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 گردد. آن بر او لازم می
گرفتن در ھر مکانی او را کفایت  اگر کسی نذر کند که در مکه روزه بگیرد، روزه

 کند و لازم نیست که در مکه روزه بگیرد. می
، یا مالی را وقف نماید که اگر کسی نورانی کردن مسجدی یا غیر آن را نذر کند

 وسائل نورانی کردن به وسیله آن خریده شود، این گونه نذر و وقف صحیح است در
کسی داخل آن شود و از آن فایده و نفع برد، در غیر این صورت صحیح که  صورتی

 نیست؛ زیرا آن اضاعه و از بین بردن مال است.
 
 



 
 
 

 :ش ششمبخ
 ها و پوشیدنی لباس

پوشیدن لباس حریر و نشستن بر آن برای زنان حلال و جایز است. و جایز است که 
ولی و سرپرست بچه لباس حریر را به بچه بپوشاند. اما پوشیدن لباس حریر و لباسی 

حریر باشد، برای مرد و خنثی حرام که مخلوطی از حریر و غیر حریر است و بیشتر آن 
است، مگر برای ضرورت؛ مانند اینکه جنگ ناگھانی پیش آید و فرصت جستجوی غیر 
آن نباشد، یا برای نماز مانند دفع گرما یا سرما و یا دفع خارش شپش، که در این حال 

 پوشیدن آن جایز است.
نگار شده به آن به پوشیدن لباس گلدوزی شده با حریر به اندازه چھار انگشت و 

طور معمولی و نخ جامه چرمین و جلد قرآن و کناره گرفتن پیراھن جبه و متکا ب 
 حریر حلال و جایز است.

روشن کردن چراغ با روغن زیتون نجس در غییر مسجد جایز است. و غذا دادن 
 خوراکی نجس و پوشاندن پوششی نجس به چھار پایان جایز است.

برای انسان در غیر نماز جایز است. و پوشیدن لباسی نجس پوشیدن لباس آلوده سده 
 برای انسان جایز نیست مگر در حالت ضرورت و ناچاری.

 برای مردان حرام است. ١س رنگ شده با زعفران و گیاه عصفرپوشیدن لبا
انگشتری طلا و مس و سرب مباح است. انگشتری نقره در انگشت میانه دست راست 

نت است به خاطر حدیثی که بخاری و مسلم آن را روایت و دست چپ برای مردان س
 اند. انگشتری نقره در انگشت میانه دست راست بھتر است. کرده

مالیدن روغن حیوانات مردار به پوست زبر و گرفتن صابون از روغن زیتون آلوده و 
ھا و پرندگان جایز است. ھمچنین غذا دادن  خوراک دادن حیوانات مردار به سگ

 آلوده شده به حیوانات و کود دادن زمین با سرگین حیوانات، جایزاست.خوراک 
ھای طلا و نقره برای مردان و زنان حرام است. زیور آلات طلا و  استفاده از ظرف

نقره برای زنان حلال است، اما برای مردان حرام است. در زیور آلات طلا و نقره زنان 

                                           
 دھد. گیاھی است که رنگ سرخ به اشیاه می -١
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روی برسد؛ مانند خلخالی که وزنش  و زیادهزکاتی وجود ندارد مگر اینکه به حد اسراف 
 گردد. دویست مثقال باشد، که در این صورت زکات در آن واجب می

 است. راه رفتن با یک کفش در یک پا و کفش پوشیدن با حالت ایستاده مگروه
در پوشیدن لباس، کفش وغیره مستحب است که از راست آغاز شود و ھنگام 

 ود.بیرون آوردن آن زا چپ آغاز ش
 ھای زبر بدون عذر شرعی مکروه است. پوشیدن لباس

 پوشیدن عمامه با رھا کردن گوشه آن یا بدون ان جایز است.
منشی حرام است و دراز  زیاد طولانی کرده شمله دستار و عمامه برای تکبر و بزرگ

منشی حرام است. اما اگر برای تکبر و  کردن لباس از قوزک پاھا برای تکبر و بزرگ
 منشی نباشد، مکروه است. بزرگ

 آراستن قرآن با نقره و ھمچنین آراستن آلات جنگی با نقره جایز است.



 
 
 

 بخش هفتم:
 و حکم آن قربانی

که جمع آن شود  می ھم گفته» ضحیه«است و » أضاح«که جمع ان » أضحیه«
عید قربان تا آخر ایام التشریق جھت است، عبارت است از: حیوانی که در روز » ضحایا«

 شود. تقرب به خداون متعال ذبح می
قربانی سنت مؤکده است و واجب نیست مگر به وسیله نذر و آنچه به نذر ملحق 

آن گوسفند را برای » شود؛ مانند اینکه بگوید: این گوسفند را برای قربنی نذر کردم می
و قصید آن گوسفند را برای قربانی » ستاین قربانی ا«یا بگوید: » قربانی قرار دادم

 گردد. قربانی واجب میھا  داشته باشد که در این صورت
خواھد قربانی کند، سنت است که در روز دھم ذیحجه مو و  میکه  کسی برای

ذبح کردن آن نیکو بلد که  صورتی کند. و در ناخنش را بر ندارد تا اینکه قربانی می
نماید، موقع  ذبح نماید و اگر خودش آن را ذبح نمی باشد، سنت است که خودش آن را

 ذبح کردن حاضر باشد.
فقط قربانی کردن شتر، گاو، گوشفند و بز صحیح است و قربانی حیوانات دیگر 
درست نیست. برای شتر شرط است که پنج سال را تمام کرده باشد و داخل سال 

شده باشد و برای  ششم شده باشد، برای گاو و بز شرط است که داخل سال سوم
گوسفند شرط است که داخل سال دوم شده باشد. اگر گوسفند قبل از تمام شدن 

کند. جایز است که این حیوانات از جنس نر،  می ھایش افتاده باشد، کفایت سال، دندان
 ماده و خصی شده باشد.

کند. قربانی شتر از  شتر و گاو برای ھفت نفر و گوسفند برای یگ نفر کفایت می
ھمه بھتر است، پس از آن گاه، سپس گوسفند و سپس بز. و ھفت گوسفند بھتر از یک 

 شتر است.
ھای که در گوشت و  شود، شرط است که از عیب حیوانی که برای قربانی ذبح می

شود، سالم باشد؛ بنابراین، حیوانات برای قربانی کفایت  چیزھای دیگری که خورده می
 کند. نمی
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 باشد. حیوانی که خیلی لاغر -
 چرد. گردد ولی نمی ای که در چراگاه، می حیوان دیوانه -
 حیوانی که قسمتی از گوشش بریده باشد. -
 حیوانی که مادرزادی بدون گوش باشد. -
لنگد و لنگی آن آشکار باشد. اما اگر کمی بلنگد، اشکالی ندارد و  می  حیوانی که -

 کند. برای قربانی کفایت می
واضح باشد. اما اگر کوری آن واضح نباشد و  حیوانی که کور است و کوری آن -

 کند. فقط کمی کور باشد، اشکالی ندارد و برای قربانی کفایت می
 حیوان مریضی که بیماری آن آشکار باشد. -
 حیوانی که بیماری گری داشته باشد، اگرچه گری آن کم باشد. -
حیوانی که مادرزادی شاخ نداشته باشد یا شاخش شکسته شود به شرطی که  -

ھیچ عیب و نقصی را در گوشتش ایجاد نکند، اشکالی ندارد و برای قربانی 
گوش حیوان،  کند. ھمچنین شکافتن و پاره کردن و سوراخ کردن کفایت می

 اشکالی ندارد به شرطی که چیزی ازگوش آن ساقط نشود.
وقت قربانی با بلند شدن آفتاب و پس از آن سپری شدن به اندازه دو رکعت نماز و 

 دسد. خطبه فرامیدو 
آن را قبلا تعیین نکرده که  صورتی نیت برای قربانی در ھنگام ذبح شرط است در

 گفته باشد که این حیوان قربانی من است، نیازی به نیت در ھنگام باشد؛ پس اگر قبلا
ذبح ندارد. اگر دیگری را برای ذبح وکیل کرده باشد، ھنگام دادن آن حیوان به وکیل، 

 انی را بکند.باید نیت قرب
تواند از گوشت آن بخورد و  می را بکند، مستحبیاگر کسی به جای خودش قربانی 

مندان صدقه بدھد. و بھتر  واجب است که قسمتی از آن را اگرچه کم ھم باشد، به نیاز
خود قربانی کننده به آنکه  ای از مندان صدقه بدھد جز لقمه است که تمام آن را به نیاز

نیاز ھم  تواند قسمتی از گوشت آن را به مسلمانان بی رد. و او میعنوان تبرک بخو
 بدھد. 

ای  اما اگر به جای کسی دیگر قربانی کرده باشد؛ مانند اینکه به جای شخص مرده
نیاز از  قربانی کند، در این صورت جایز نیستکه خود قربانی کننده و مسلمانان بی



 ١٤١  بخش هفتم: قربانی و حکم آن 

ایز نیست که خود قربانی کننده از گوشت آن بخورند. ھمچنین در قربانی واجب، ج
 گوشت آن بخورد.

مندان صدقه  دیگر را به نیاز ٢/٣آن را بخورد و  ١/٣در قربانی مستحبی اگر شخص 
 بدھد، جایز است.

 
 





 
 
 

 :بخش هشتم
 عقیقه

از نام مویی که ھنگام ولادت بر نوزاد است و در عقیقه در لغت عبارت است 
 شود. اصطلاح شرعی عبارت است از آنچه ھنگام تراشیدن موی سر نوزاد ذبح می

 رسد. وقت عقیقه با جدا شدن تمام بدن نوزاد از مادرش فرا می
سنت است که برای یک پسر، دو گوسفند و برای یک دختر، یک گوسفند ذبح شود. 

 شود. گوسفند برای یک پسر خود سنت عقیقه به جا آورده میالبته با ذبح یک 
ھا، خوردن از  شود، سلامتی ان از عیب سن حیوانی که برای عقیقه نوزاد ذبح می

قبلا تعیین شده که  صورتی گوست آن، صدقه دادن و بخشیدن آن، تعیین کردن آن در
است که در  باشد و امتناع و خودداری از فروش آن، حکمش ھمانند حکم حیوانی

شود، ھمانند حکم  ای که با نذر واجب می شود. و حکم عقیقه قربانی سنت ذبح می
 شود. حیوانی است که در قربانی واجب ذبح می

سنت است که در عقیقه گوشت حیوان پخته شود و ھمراه ان حلوا و شیرینی باشد 
 .اگرچه عقیقه نذری ھم باشد. وسنت است که استخوان حیوان شکسته نشود

 سنت است که در روز ھفتم ولادت نوزاد، حیوان ذبح شود.
اشکالی ندارد که قبل از روز ھفتم، نوزاد نامگذاری شود ولی سنت است که در روز 

 تولد ودر روز ھفتم ولادتش، نامگذاری شود.
سنت است که تمام موی سر نوزاد تراشیده شود واین عمل تعد از ذبح عقیقه در 

 باشد.روز ھفتم ولادتش 
سنت است که به اندازه وزن موھایش، طلا و نقره صدقه داده شود و اگر طلا باشد، 
بھتر است. و برای نوزادی که در حقش چنین کاری را نکرده بشند، مستحب است که 

 خودش بعد از بلوغ این کار را بکند.
سنت است که ھنگام تولد نوزاد در گوش راستش، اذان و در گوش چپش، اقامه 

ه شود. و مستحب است که بادست انسان صالحی خرما یا ھر نوع شیرینی را روی گفت
 لب نوزاد آورده شود و دھانش باز کرده شود تا مقداری از آن داخل شکمش بشود.





 
 
 

 :بخش نهم
 ها نوشیدنی و ها خوردنی

 شود. میھا حلال و حرام  ھا و نوشیدنی در این بخش خوردنی
کنند و در خشکی  حیوانات دریایی، گوشت تمام حیواناتی که تنھا در آب زندگی می

ھای دریایی و آنچه به شکل ماھی  کنند، حلال است؛ از قبیل انواع ماھی زندگی نمی
 نیست.

کنند؛ از قبیل قورباغه،  حیواناتی که ھم در دریا و ھم در خشکی زندگی می
قول «است. در مجموع امام نووی آمد است که:  خرچنگ وتمساح، گوشتشان حرام

بر این است که مردار تمام حیواناتی که در شود  می صحیح که بر آن اعتماد و تکیه
اند از  کنند، حلال است حز قورباغه و آنچه اصحاب شافعی ذکر کرده می دریا زندگی
 ود.ش پشت و مار و بوزینه دم دراز، حیوانات غیر دریایی حمل می قبیل لاک

 حیوانات خشکی: از میان حیوانات خشکی، گوشت حیوانات زیر حلال است: 
انعام (شتر، گاو، گوسفند و بز)، اسب، گاو و حشی، گور خر، آھو، کفتار، سوسمار، 

(حیوانی است شبیه موش که دستانی کو  گوش، یربوع (موش) (شتر)، کلاکموشخر
تر از روباه که پوستین  نی است کو چکتاه و پاھایی بلند و دمی دراز دارد)، دله (حیوا

ھایی  او پر قیمت است)، سمور (حیوانی است شبیه گربه که از پوست او پوستین
شود)، روباه، جوجه تیغی، خارپشت  گرانبھا سازند و اغلب نام او بر پوستش اطلاع می

تیغی است که خارھایی بلند دارد)، ابن عرس (حیوانی است شبیه  (نوعی از جوجه
تر از آن)، زرافه (حیوانی  )، قاقم (حیوانی است شبیه ابن عرس سرخ رنگ و بزرگموش

گویند؛ زیرا از جھت شباھت حجم و  است چھارپا، آن را به فارسی شترگاو پلنگ می
گردان او به شتر و از نظر کوتاھی پا به گاو و از نظر رنگ پوستش به پلنگ شبیه 

ای است دراز  ر مرغ، زاغچه، کلنگ (پرندهاست)، دنک (جانوری است شبیه گربه)، شت
پای و گردن طویل)، حواصل (مرغی است پر خوار و بزرگ که مرغ سقاء نامیده 

ای که به شکل  ای که جرعه یا پی در پی آب خورد و ھر پرنده شود)، کبوتر، ھر پرنده  می
غ است گنجشک باشد، گنجشک، ملخ، پرنده آبی، مرغابی، غاز، کبک، حبار (نوعی از مر
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گویند). ھمچنین گوشت دراج (مرغی است  و در زبان فارسی به آن ھویره و شوات می
رنگین) و پرنده تیھو و زاغچه حلال است. زاغچه حیوانی است سیاه رنگ و کوچک که 

حرام است. ھمچنین گوشت زغن ھا  منقار و پاھایی سرخ دارد. اما گوشت سایر زاغ
 ردن و پاھایی دراز دارد و چیزھای خبیث را(مرغی است) و لک لک (حیوانی که گ

 خورد) حرام است. می
و پرندگان، جرعه جرعه آب خوردن و چیدن ھا  علامت و نشانه حلال بودن در مرغ

(غیر از زاغچه) و زغن و لک ھا  دانه است. از میان حیوانات خشکی علاوه بر انواع زاغ
 لک، گوشت حیوانات زیر حرام است:

نگ، ببر، جانورانی که با چنگال خود حیوانات دیگر را شکار شیر، پلنگ، یوزپل
ای است شکاری) و کرکس (مرغی است قوی) و باز و  کنند؛ از قبیل چرغ (پرنده می

شاھین و عقاب و مرغ مردارخوار و نجاست خوار، طوطی، طاووس، خفاش، اسپرس 
س و الفت دارد ھا ان ای است که پشت آن سیاه و شکمش سفید است که به خانه (پرنده

و آن را چلچله گویند)، موش، مار، عقرب (که امر به کشتن آن شده است)، ھر جانواری 
که امر به کشتن آن شده باشد، ھمچنین ھر جانوری که نھی از کشتن آن شده باشد؛ 

 مانند: زنبور عسل و اسپرس. گوشت تمامی انی حیوانات و جانوران حرام است.
(جانوری است بدبوی کوچگ و سیاه)، مورچه، گوشت حشرات مانند خنافس 

 مگس و کرم حرام است.
 گوشت حیواناتی که از مجموع دو حیوان حلال گوشت و حرام گوشت به وجود

 آید، حرام است. می آیند مانند قاطر که از مجموع اسب و الاغ به وجود می
 ازھمچنین گوشت حیوانات نجس مانند سگ و خک و آنچه از سگ و خوک یا یکی 

آیند، حرام است. (در میان انواع حیوانات فقط این دو حیوان نجس  می به وجودھا  آن
 ھستند؛ زیرا سگ نمونه آز و طمع و خوک نمونه شھوت و عشق پست و فرومایه است.

 آنچه برای بدن و عقل ضرر دارد، حرام است.
است. اما خود را مداوا و معالجه کردن با چیز نجسی که مست کننده نباشد، جایز 

مداوا کردن با خمر و شراب مست کننده جایز نیست؛ زیرا خمر، خودش درد است؛ نه 
 دوا.

عبارت است از ھر حیوانی که پلیدی » جلاله«گوشت حیوان جلاله مکروه است. 
خوار اس و بویش تغییر پیدا کرده است. زمانی گوشت آن مگروه نیست که علف و دانه 



 ١٤٧  ها  ها و نوشیدنی بخش نهم: خوردنی

 رود.را بخورد تا بوی بدش از بی 
ای که در مقابل  برای انسان آزاده و حر مکروه است که از اجرت و حق الزحمه

 حجامت و قصابی و ختنه کردن به دست آورده است، چیزی را مصرف نماید.
 





 
 
 

 بخش دهم:
 حیوانات ی ذبح شرعیگونگچ

ذبح شرعی حیوانات خشکی حلال گوشتی که حیات مستقره دارد، با بریدن گلوگاه 
شود. ذبح  ای مانند چاقو، نی و سنگ حاصل می و مری آن به وسیله ھر چیز تیز و برنده

 حیوانات به وسیله ستخوان، دندان، ناخن و کارد کند و فرسوده جایز نیست.
ندارد مانند حیوانی که انسان قصد کشتن حیوانی که انسانی توانایی ذبح آن را 

شکار آن را دارد و شتری که قرار کرده است، برای اینکه انسان از گوشت آن بخورد، به 
 شود: دو طریق حاصل می

ایجاد کردن زخمی کشنده در ھر جایی از بدنش یا زدن آن با چیزی که مانع  اول:
 حرکتش شود؛ مانند زدن آن با تفنگ.

یم یافته یا پرنده تعلیم یافته مانند شاھین، برای شکار آن. فرستادن سگ تعل دوم:
 علامت و نشانه تعلیم یافتن سگ یا پرنده این است:

 ھرگاه برای شکار فرستاده شود، برود. -١
 ھرگاه از شکار باز داشته شود، باز ایستد و آن حیوان را شکار نکند. -٢
 شکار را بگیرد و از گوشت آن نخورد. -٣
را تکرار نماید تا اینکه انسان خیالش آسوده شود و گمان کند چند بار این کارھا  -٤

گوشت حرام  که تعلیم یافته است. اگر این حیوان از گوشت شکار بخورد، آن
پیدا نکند، تمام شرایط فوق تحقق که  صورتی گردد. ھمچنین در می

گوشت حیوان شکار جایز نیست؛ یعنی، بایستی تمامی شرایط بالا در  خوردن
 علیم یافته تحقق پیدا کند، تا گوشت شکار حلال باشد.حیوان ت

زاوی راستش بسته شده است، ذبح شود. که  حالی سنت است که شتر ایستاده و در
و سنت است که گاو و گوسفند و بز بر پھلوی راست خوابانده شود و دست و پاھایش 

باگلو و  گاه ذبح شود. ھمچنین سنت است که ھمراه جز پای راستش بسته شود و آن
 مری حیوان، دو رگ گردنش ھم قطع شود.

مستحب است که قبل از ذبح، آب و علف به حیوان داده شود وقبل از اینکه برای 



 /مختصری در فقه امامی شافعی    ١٥٠

ذبح آورده شود، چاقو و آلت ذبح تیز شود. و مستحب است که حیوان را رو به قبله 
 کند وھنگام ذبح، نام خداوند را ببرد.

خم کننده و زننده حیوان غیر مقدور، شرط است برای ذبح کننده و شکار کننده و ز
که مسلمان یا اھل کتاب (یھودی و مسیحی که نکاح بازنانشان باری مسلمانان 

 جایزاست) باشد.
ای که به سن تمییز نرسیده است، حیوان  مکروه است که انسان نابینا و مست بچه

ند آن را ذبح کند، توا نمی را ذبح نماید. و برای کشتن شتری که فرار کرده وانسان
شرط است که انسان بینایی آن را بزند و یا زخمی نماید؛ درست نیست که انسان 

 نابینایی چنین کاری را بکند.
 توضیح بعضی از کلمات:

 حلقوم، محل تنفس و مری، محل دخول غذاست.
ود جان، دو رگ است که در دو طرف گردن حیوان قرار دارد. و در انسان ھنگام 

آید. حیات مستقره با حرکت حیوان قبل از ذبح و انفجار خون بعد از  می برخشم بلند 
 آن دانسته مشود.

غیرالمقدور، حیوانی ای که فرار کند به گونه ای که امکان دستری به آن نباشد 
مگر با زخمی کردن و زدن آن باچیزی که مانع حرکتس شود (مانند زدن آن با تفنگ)، 

آن رسید و آن حیوان ھنوز زند باشد، باید آن را ذبح نماید و در این صورت اگر انسان به 
 اگر زنده نباشد، گوشش حلال است.

باقی جان در آن باشد، که  حالی گرسنه باشد و آن را ذبح کند در اگر حیوان مریض یا
 گوشتن حلال است.



 
 
 

 :بخش یازدهم
 یگراشیر خو و رضاعت

لغت یعنیی مکیدن پستان و در اصطلاح شرعی عبارت است از قرار رضاعت در 
 گرفتن شیر زن در معده یا دماغ بچه.

ای که حداقل نه سال قمری دارد، احکام رضاعت از قبیل  با دادن شیر زن زنده
 شود. تحریم نکاح، جایز بودن نظر و نگاه کردن و امثال آن ثابت می

 شود شرایط رضاعت تا احکام شرعی آن ثابت
 برای اینکه احکام شرعی رضاعت ثابت شود، باید این شرایط تحقق یابد:

اقل نه سال قمری داشته و زنده باشد. لازم به ذکر است که  زن شیرده حد -١
تنھا با دادن شیر زنان به بچه شیرخواره احکام رضاعت از قبیل تحریم نکاح و 

چنین احکامی ثابت شود؛ پس اگر حیوانات به بچه داده شود،  .... ثابت می
 شود. نمی

 بچه شیر خواره به دو سال نرسیده باشد. -٢
 باید حداقل پنج بار به بچه شیر داده شود و این دفعات یقینی باشد. -٣

شود؛ پس اگر بچه از شیر خوردن  ضبط این دفعات ب وسیله عرف تعیین می
دست بکشد و بعد از آن دوباره شیر بخورد، یا زن شیرش را از بچه خواره 
بگیرد و سپس دوباره به بچه شیر دھد، در این صورت اگر بچه به خاطر نفس 
کشیدن شیر خوردن را قطع کرده باشد، یا زن به خاطر نفس کشیدن، دادن را 
از بچه قطع کند، یا ھر دو به جھت خواب کوتاه یا مشغولیت کوتاھی از آن 

یا بچه خوابیده اند و بلا فاصله بچه شیر خوردن را از سر گیرد،  دست کشیده
پستان در دھانش است، یا دھانش را از این پستان دیگر ببرد، که  حالی باشد در

یا زن شیرش را در یک دفعه درون ظرفی خالی کند و آن را طی پنج بار به 
دھان بچه بریزد یا در پنج مرتبه شیرش را درون ظرفی خالی کند و یک مرتبه 

 شود. یک بار شیر دادن محسوب میھا  این تمام آن را به دھان بچه بریزد،
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 احکام رضاعت
ھرگاه شرایط مذکور تحقق یابد؛ به اینکه زن نه سال قمری و بیشتر از آن را داشته 
باشد و بچه شیر خواره کمتر از دو سال داشته باشد و پنج دفعه به صورت یقینی از آن 

ن زن، مادر رضاعی شود؛ یعنی، آ زن، شیر خورده باشد، احکام شرعی رضاعت ثابت می
گردد؛ در نتیجه نکاح بچه با اصول  بچه و شوھر زن (صاحب شیر)، پدر رضاعی بچه می

و فروغ و متعلقات اصول و فروغ نسبی و رضاعی زن و شوھرش، حرام است، ونکاح آن 
ھایش) حرام است. اما نکاح با اصول  زن با فروغ بچه شیر خواره (پسران، دختران و نوه

شیر دھد، خود » حسن«به » سکینه«بچه حرام نیست؛ مثلا اگر  و حواشی اصول
سکینه، شوھرش (صاحب شیر)، پسران و دختران و پدران و پدر بزرگان و مادران و 

ھای آن دو، ھمگی محارم حسن  ھا و خواھران و خاله مادر بزرگان و عموھا و عمه
ی که به آنان منتسب کسان ھستند. اما برادران و خواھران و پدر و مارد حسن و کلیه

 شوند، محارم سکینه نیستند. می
ھرگاه سکینه پنج بار به حسن شیر دھد، سکینه، مادر رضاعی حسن، و شوھر 

گردد و محرمیت بین حسن و آن دو ایجاد  سکینه (صاحب شیر)، پدر رضاعی حسن می
 ذکر کردیم.ھمچنانکه  شود، می

به ھا  آن گاه ھر کدام از باشد، آناما اگر مردی چھار زن و یک مارد فرزند داشته 
شیر دھند، در این صورت این چھار زن و مادر » حبیب«ای به اسم  بچه شیر خواره

گردد. و  فرزند آن مرد، مادران حبیب نیستند. ولی خود آن مرد، پدر رضاعی حبیب می
به بچه ھا  آن کدام از ھرگاه مردی پنج دختر یا پنج خواھر داشته باشد و ھر

یک بار شییر دھند، ھیچ کدام از آنان مادر رضاعی سالم » سالم«ای به نام  ارهشیرخو
 گردد. گردد و آن مرد نیز پدر رضاعی سالم نمی نمی

لازم به ذکر است که دو مذھب از مذاھب اھل سنت (مذھب حنفی و مذھب مالکی) 
لازم است  کند، پس احتیاط قائل به این ھستند که یک بار شیر دادن، محرمیت ایجاد می

 و ھیچ مردی نباید با زنی ازدواج کند که یک بار شیر دادن در بین آنان باشد.
شود، ھمچنین با پنیر و کره آن  می ھمان طوری که احکام رضاعت با شیر ثابت

شیر بیشتر از مایع که  صورتی شود. اگر شیر با مایعی آمیخته شود، در می شیر ثابت
ای که اوصاف  و اگر مایع بیشتر از شیر باشد، به گونه کند. باشد، محرمیت را ایجاد می

بچه شیر خواره تمام که  صورتی کند در شیر از بین رفته باشد، باز محرمیت را ایجاد می
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 آن را بنوشد.
شود؛ یعنی، ھرگاه مردی با زنی  صاحب شیر، مردی است که بچه ب او منسوب می

و به سبب فرزند شیر و ارد پستان زنش  ازدواج نماید و فرزندی از آن زن به دنیا آورد
در صورت  -شود، در این صورت صاحب شیر است و اگر زنش به بچه دیگری شیر دھد

گردد؛ پس اگر پستان زنی پر از شیر شود بدون  پدر رضاعی آن بچه می -تحقق شرایط
ای از وی متولد شود، سپس آن زنشیر را به بچه دیگری دھد، در این صورت  اینکه بچه

شود؛ یعنی، فقط آن زن،  و پدری باریش ثابت نمیشود  می فقط مادری برای ووی ثابت
گردد.  گردد و شوھرش، پدر رضاعی بچه شیر خواره نمی مادر رضاعی بچه شیر خواره می

ھرگاه زنی ازدواج نماید و فرزندی را به دنیا آورد و به سبب آن فرزند، شیر وارد پستانش 
گاه زن پس از سپری  لاق دھد یا شوھرش بمیرد و آنشود، سپس شوھرش وی را ط

شدن عده، با مرد دیگری ازدواج نماید و از او فرزندی نداشته باشد، در این صورت ھر 
بچه دیگری که از آن زن شیر بخورد، شوھر اول زن، پدر رضاعی آن بچه شیر خواره 

گردد  نمی ات منقطعمش؛ زیرا نسبت شیر از شوھر با طلاق یا وف گردد؛ نه شوھر دو می
اگر چه مدت طولانی شود یا شیر منقطع شود و سپس برگردد، تا زمانی که بعدا زن از 

 شوھر دیگر فرزندی را به دنیا آورد و نسبت شیر را از شوھر اولی قطع کند.
زنانی که به سبب رضاعت و شیرخوارگی برای ھمیشه محرم بچه شیر خواره 

 رام است، ھفت نفرند:ھستند و نکاح ازدواج با آنان ح
 خاله رضاعی  -٥        مادر رضاعی -١
 دختر برادر رضاعی -٦    دختر رضاعی -٢
 دختر خواھر رضاعی -٧    خواھر رضاعی -٣
 عمه رضاعی -٤

 این افراد محرم ابدی بچه شیر خواره ھستند و ازدواج با آنان جایز نیست.
 

 والسلام علیکم ورحمة الله و برکاته
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